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ادیان در تثرقی و تمدن ملتہا پیش از آئٔحہ تصور 
مبشود نفوذ و دخالت دامتہ است وحتی مبتوان 
ممسکت 'کفت کہ منثأً ترقی و تمدن دد عال ادبان 
ہودہ اسٹت. اینکە در تاریخ می یلیم کہ ادیان؛ مانع نرقی و آزادی 
فکر و قوای دماغی ملنہا شدہ و مایڈ بسی خونریزبہا و خرایما 
و وحشکریہا کردبدہ سك حکمت و علت دیگر دارد. باہد در 
نظر کرفت که هر دین در ھر زمان که ظہوں کردہ قطعاآً احوال 
و عادات و اوضاع زمان خود را تغیں دادہ و اصلاح کردہ یعنی 
فومی را جندین قدم بطرف مدلبت و انسسانیت جلوئر بردہ است. 
ھچ دنی ہد نمیشود کہ ہا ظہور خود اوضاع و اخلاقق عہد خود 
را بدثر و فاسدتر کردہ باشد وگر نە اصلاً نمیتواست انثشار مابد ہ 
و جایگیر شود. 

ولی ہا وجود ابنء حون از بکطرف اغلب صاحان ادبان 
برفسااہ قسات این و سر ز اگل ا وا واناتویت 
کن دا اغلب |حکام و فوانین ادبان آن ٹر طی دھور و َ 
از جنىة فاہدہ رساندن و ادارہ کردری زیم امم عاری گنته و بنبان 
آنہا متزلزل و محتاج 7 اصلاح و ٹا اُست و حون 
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از طرف دیگز ھیج کدام از ادبان در حال صفوت و سادکی 
اصلی خود چنانکہ شارع آن وضع کردہ بود نماندہ است و پیش 
از اندازہ پیرابەھا بدانہا بسنە و آنرا وسله ہر و غليه و سلطنت و 
سباست و رہاست ساختہ و نلگذاشتہ اند احکام آن ہر وفق مقنضہات 
زمان و احتیاجات |جنماعی ملل تجدد و اصلاح پذیردء از آن 
جہت بحای أمین و تسریع نرقی و مدنیت ء موجب مظالم و شقاوت 
و انحطاط گشته اسٹت و الاء دینء بآن سمعنی که من از آن 
می ففہمم و دربن صفحات شرح خواھم داد ھمیشہ ھا پحتاج 
اسان و مربی وع بشر بودہ و خواھد ہود! 


دن واعانء قوت روح وقلب فائت جلوہ ھائی از جمال کرابت 
بول ادا گی کسی ھت کے رای رم جو سرت 


غرض ٭ اصلی میرزا آف خانء نگارندۂ کتاں رر ھفناد و 7 
ملت) اہنست که نشان بدھد جگونہ بارەای اوهام و خرافات و 
زسوم و عادات که داخل در مذاہب شدہ ؛ افراد بثر را با 5 
دشمن و از ھم جد| ساخته است در صورنکه معبود حشقی مك 
ہودہ است و بقول خواجة عرفان:؛ در سنگ دیر وکە بحز بك 
شرار نیست. 

میرزا آقا خان که حتماً در زیر نفوذ کله و تعلیمات فلسوف 
بزرگ ایران سد جمال الدین اسد آبادی بژبیت فکر و روح خود 
موفقی شدہ بود ماند خود سد بہ نشر عقبدہ اتحاد اسلام و مسلمین 
ہنل مت و سای کر کہ است و انمسئلہ از ہانات و اعتراف 
خود مبرزا آقاخان در صفحات ھمان کتاب بخوبی واضح و روشن 
مگردد. وی برای حاضر کردن زمینه اتحاد و وفاقء؛ عثقابد 
ھر بك از فرقەھای مختلف مسلمین را بطارفانہ و منصفانہ مورد 


تقد قرار دادہ است و فاضل محازژم مبرزا محمد خان بہادر ملف 
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این کتاب در الات خلوص نیت و پاکی فطرت میرزا آقا خان؛ 
حشقت کوئی کردہ و با نشر این کتاب ء روح آن مرد آزاد اندیش 
و پا حس و پاکدل را شات نُمودهہ اك 

ما میخواھیم درہنجا نظری ہمنشأً حس پرستش و ٹکون ادبان 
در میان نوع بشر پندازم و عقاپد فلاسقہ را در بارۂ تکامل آنبِه 
ادبان پان کم : 

انسانہای نخنتيین خود را در جلو قوای طبیعت بہار ضیف 
و انوان مدیدند. رودھاء درباہاء بابانہاء کوهہا و جنگلہا 
برای آنہا ہر بک پکجہان بی بابان و ترسنال مینمود. امروز ہم 
اگر کسی در پاہانہای ایران و عربستان سفری کند ہمین' حال 
برای او دست مسدھد. این انسان نختان ء؛ شہای تاريك را از 
رس جانوران درندء در بن مفارەھا و با در بالای درختہاٴو در 
آغوش سنگیارەھا بس مبرد و با حسرت نمام اتظار دسدن صح 
و در آمدن آفتاب جہاتاب را مکتید و روزھا برای گبر آوردن 
وت لاموت با حوانات درلدم نحه در نحهھ مصافکند . 

کاھی ہم که نگاہش ہآسمان مافتاد و ستارگان پیشمار 
و درخشان و ماە و خورشد را مبدہد و اپن فضای دور نما را 
نماشا مینمودء غریق حبرت و بہت مبشد و خود را ماتد ك ذرہ 
در برابر آفتاب و ہا پکقطرہ در مقابل درہاء کوحك و سر گردان 
و حیران می یافت . 

آری آدمیزاد ضثان ء خبلی پیجارہ و نانوان ہود و در مان 
ان ھمه عا مہای بیشمار ماد دانەه گندم دد زیر سنگ آسای طببعثت 
مغلطند و خورد میشد . 

دں آنروزھا برای او جز سر فرو آوردن در پیٹ وای 
طبیعت ماتد رعدء برقء سرماء گرماء طوفانء زلزلہء تاریکی 
و جز آنہا جارەای بود, چە هر ِك ازین حادثات بجہت او بك 
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معمای پر از اسراد بود و وی برای حفظ خود ار صدمات انہا 
قدرت لُداشٹ. 

در مبان پکدستہ ازین افرادء ھمینکه پکٹن کمتر از دیکران 
مز سید و یا بقوت بازو و تدییر بہق از دبگران در دقع جانوران 
موفق میشد اورا| محتزم مبِداشتند و اطاعت اورا واجب میشمردند. 
ان کضت ؛ منعأ ظہور ریسہا در خانوادەھا و فادہا و رسدن 
آنہا را تدرج بدرجة شاھی و شاهنثاعمی نشان مبدعد. 

بپاری کم کم کاھی نرس و گاھی امبد و شادی ازین قوءەھای 
ناکہانی طبیعت در ہل آن انسان ابتدائی نشست و او آنہا را مع 
شر و خیر شمرد, این تصور او را بدین خال وا داشت که برای 
جلب محبت و دفع شر آنہاء قربانہا و نذرھا کند و آنہا را 
پرساشَ نماید ! 

انکہ ہلوز دد مشرق زمین ؛ بسباری از مردم از رعد وبرق 
و زازلہ و طوفان وکسوف و خسوف مژسند و نماز آبات مسخواند 
و از گناہہای خود توبہ مبکنند و بادت مکروند یادکاری از 
آنار عمین نرس و پرستش انسانہای نخضتین است ! 

در مقابل این فوەہای اہر و پر اسرارء بیشنر ہماء و آفتاب 
و ستارگان که حرارت وروشنائی مبدھند بنظر محبت وحامی خود 
لگاء سکرد. و بخصوص آنتاب را پدر ستارگان می ہنداشت و 
و پیثنر از ھمہ بدو تعظم و کرنش مینمود. چونکه اکر آفتاب 
مبود زند کی برای او بسار سخت میشد ! او مدید وشکە آفتاب 
در سید جاوران درندہ دور و پر آ کہ میشوند و او .2 قا در 
ہدھاع خود مبباشد ء آفتاب ؛ جہانرا روشن و گرم کردہء سرمای 
شب را رفع مبکند و برای او فرصت مبدھد تا بشکار برود آفتاب 
بروثیدن سیزیہا و رسیدن موءھا کمك و کلبة او را گرم سکند 
پسء از آن روز برای جلب مجت و دلنوازی ابن قوای نکی 





1 ذیٰہ نید سی یوک نی مو فونو ٹن نیہ میں نہ ئو تا ۷ 


بخش آسمانی ء نای قربانی کردن و پرستش نمودن گذاشت ! 
انکه ھلوز در اہران خودمان ء بج ھا لد مخصوصی برای 
دعوت آفتاب مبخواند و مبکوند: 
وخورشید خانم آفو [ آظاب] کن ۔۔- بیکقرص نان کبو 
حعش جس و ۶چ سو 7ی 
از سرمائی ہمردیم -۔ ابر ہو ہکوہ سیا -- آفتاب پار بشھرهام... 
بقابای پادھمان ایام بحارگی و سادکی انسانہای ابتدائی است. 
ہدین طریقء لوع بثر دد زیر نفوڈ وڈ ترس و امید عنی 
برای دقع شر و جلب خیرء قوای طبیعت را خدای خود قرار همادہ 
پرستندن آغاز کرد و در ہنگام سختی و نومیدی ء از آنہا یاری 
میجست و بدانہا پناہ مبرد و ہر چہ از یك و بد پسرش مآمد 
ھمه را از نا مدانست . در واقمء اسان نختان اسپر سرنحة 
طببعت و بازیجة دست قضا و قدر و پیرو کردش چرخ و آختز ہود! 
رو زکار درازی ہدین قرار ہگذراند نا عوش و ذکاوت وی 
قدری ببشال نری کرد و آنوقت ملتفت شد کە در مقابل ان 
ھمه قوای محسوسس طبیعت کھ او صبرسند بارەای قودھا ھم ھست 
که اصلاٴ دید لمیشوئد ولی آنہا ہم منماً کارھای بزررگ و غرب 
ھسئند, از عمه پیثز مسئثله مرگ و ریا و ناخوشی فکر او را 
ہدار کرد و دد واقع معماہای نازہ و عحب تری برای او بدا 
شدہ ہود؛ جہە مبدید بدون اینکه چیزی از بدن کم بشود بناکاەء 
پحس و پحرکت مبافند یعنی میمیرد و از ہمہ عجب تر این بود 
کہ مدہید در خواب جاھای بسار دور را می بیندء کارھای ہسار 
یکندء راھہای دور میرود و ہزاران انفاق مباقند در صورنیکه 
او از جای خودنکان نخوردہ است . این جیڑھا ھم او نا وا داشث 
بانکە بہ وجود ارواح وا جنه قائل شود و از آنہا نز بزسد وبرای 
دفم شر و جلب محت آنہا ہم قربانہا دھد و نباڑھا و پرستہا 
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بحای آورد. امروز بقابای این توھمات در مان شرقان ھنوز 
موجود است و بازار الگران و جنداران و درمالان و نسخر 
کنندگان اجنە از پرنو این عقابد و اوہام عنوز رواج و رونق 
دارد ! 

سلس انسانہای نختین ہدین فکر افتادند که برای ھر يك 
ازین خداہای آشکار و بنہانء خوہست يك پکری ہسازند نا کاء 
و مگاء و در حضر و سفر هھمراہ خود پرندتا هر وقت لازم 
شد ُازی بدھند و حاجت خود را بخواعند بعلی خدابثان 
پھلوشان باشد ! 

اق کا تا جا ماق رھ افنن از عوب ر مت 
وکل و غیره وا داشت پس عر طابفہ و قبلہ برای خودش جیزی 
ساخت و برای تعظم و حرمت او و برای داشتن فرق با بتہای 
اقسلەھای دنگر او را با انواع زیورھا بار است و پیش خود 
گوامو رسک یی اھر ورک واااش و مدرت ا 
خود ممدانستتد لہذا بدانہا شکلہای عحبب ٹر و مہب تر و اھنحار 
ثر مبدادند ! 

بدنقرار بت پرستیق رواج کرفت و ھنوز در بعضی از مالك 
ہر فرار است. 

ددین دورە. ساختن معبدھا و تگدہەھا یڑ شروع کردید. 
مذاہب ہند و اساطیر یونان قدیمء بہتزین و زیاترین نمونة نکامەل 
باقنه این بلب رسلیہاست حجەء در اہن مذاہب نہ ننہا خدابان و تہا را 
ھکل و مکر اسانی دادہ و نمونة قوت و عظمت و جمال میساختند 
بلکہ برای صنابع و حرلتہا نیز يك آلہہ و یا يك دب ,النوع درست 
میکردند ! فلےفْه روشن و حشقت بن' یونان نز در آغوشی ان 
اساطیر تولد و پرورش یافت ! 

عدھاء نشل خداہا و رب اللوعہا در شکل بت و ہسکل 
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انسائی ء کم کم مترزوئ شدہ براہنمائی خردہ ادبان دوگانہ پرست 
(اائیہ) ظہور کرد که دین زردشت و مانی نیز بہترین نمو این 
گونە ادیائست و منای ا بجر اہن عشدہ است کە در عالم خلقت ؛ 
پیش از دو خدا و نا دو فو نیستء پکی خدای خر و پا روشنائی 
و دیگری خدای شر و با تاریکی . درین ائدبانء خدایان سابق 
از تخت عزت و استقلال خود بزیں آمدہ تابع و زیر دست این دو 
خدای اھر گشنہ دارای درجة نمخدائی و یا فرشتنکی شدائد 
بالاآخرہ دوره وحدانیت بعنی پگائہ پرستی بظہور آمد و 
پرستش خدای بگانهُ چون ابتداء در ملت حنبف ابراہیم شروع 
و بعد ہا ظہور حضرت محمد و نشر دین اسلام بدرجۂ قطبثت و 
استقرار رسد ! 
فرہا ناید در قلب بشر ور حق تا گػشت دنن سر ہس 
پس جمال حق ددو آمد پدبد مل بدلو؛ جان بجانائش رسد 
درہنحا این درا نیز بابد بگوم که درین تاریخحة مختصر که 
از تکامل ادبان ذکر شد برای ھر پک ازین دورەھا زمان و 
مکانی مخصوص تعن نمیتوان کرد زبرا اظشار نوع بثر در روی 
زمین و اختلاف آب و ہوا و نشو و ارتقاء ملتہا مانم ازین بودہ 
کہ نمام نوع بس ماند بکخانوادہ همه در پکحا و قد ٹر بکتوع 
شرابط و يك طرز زندگی بر پرند و این ادوار پرستش در 
بکرمان و مکان معین عمدیکر را تعقب کند. جنانکہ آمار این 


ٹج دورہ پرسلئش در نرہ ما ھوز موحود اشسںے 





پس از اطلاع بر مراتب نکاھل ادبان ء خوبست 
قدری عمبق تر رفتہ یہ بینیم آن محرك حقبقی 
و منشأً بگانہ که انسان را ہبہ پرستش واداشتهہ حه 
بہودہ است. 71 عمان حس ٹرس و آمبد بودہ یا منماً دیگری 


اھ اسكث 
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پر حسب عقیدۂ فلاسفہ و متفکرین عصر جدید منثأً حس 
برسلش جنانکہ از مقدمات گذشته عم نا یکدرجه اسدِاط میشودء 
پکی از فوای ذہل ہودہ است. 

١‏ حس استقلال و آزادی خواھی. از آنجا که اسانہا 
از روز اول خود س| در دست قوای طبیعت اسر و مقد حسں 
کردہ و در ھر جا و ھر کارء قوای طبیعت را در پرابر خود 
سد محکم و مانع بزرگ دیدندء این ضعف و اسارتء در آان 
حس استقلال تولہد و آنہا را بہ خلاص کردن خود ازین موانع 
وا داشثت وکم کم بغلبه کردن بدین قوای قاہر کوشبدند چنانکه 
کاھی برای خوش آمد و جلب محبت و توجہ آنہا و کاہی نیز 
برای دفعم شر و رفع ضرر و تسکین غضب آنہا لذرھا و 'قربانہا 
و فدیدھا و زاںپہا و تضرعہا عمل آوردند. و بدپن قرار حس 
پرستش تولد یافت. نا ہدین عقبدہ منشأً پرستش فقط يك حس 
مادی بعنی حس رفع احشاجات جسمانی بودہ است و ں۔ 

٢‏ پم و امید. عضی از حکما بر آتد کە آدمیزادگان 
نختین ء در زر قوذ حس پ ری و حس اد بضال پرسلش 
فوای طببعت افتادہ اند عنی از برخی قوای طبیعت که مخالف 
ہا آمال و احتاجات آنان بودہ رسدہ برای رفع خصومت و جلب 
محبت و حصول آرزو نعظیم نمودہ و قربانیہا ونذرھا و ناڑھا کردہ 
پرستبدند. چنانکہ عنوز ہم اساس ادیان مہم عالم بر پاہڈ نر 
و امید است و اگر واب و عقاب و آمد بہشت و ہم دوزخ و 
مکافات و محازات میبود کسی اہمان نمی آورد و ھچ دین استقرار 
نمی یافت چنانکہ حکیم ‏ یشاہوری عمر خام پز بدان اشارت 
میکند و میگوید: 
در مدرسه و خالشےه و در وکنشت یب دوزخست وجوبای بھشت 
آن کی5 ز اسرار خدا باخبر است زین ئخم در اندرون دل ہیچ نکشت 


کت 
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از ثقطه نظر مبدأً و خط :حرکٹ ء این عقیدم نب فرقی ہا اعقبدۃ 
اول ندارد . 

٣‏ حس جامعیت . چون انسان فطرناً مدنی خلق شدہ نی 
استعداد و احتباج زستن ہا جماعت و اجتماع در او مکنوز اك 
و سی آوال ماك خوانات عفردا' ززدگی گند لذا اوندشی 
جاممت او را تاسیسں رابطه مان خود و عالم خارجی محور 
03+ اسث جنانکه اتدا روابطی ہا افراد خود و بعد ہا حوانات 
و بعد با قوای طبیعی و بعد ہا خانوادەھا و طایفەہا و قومہای 
دیگر و سیس ہا نمام عالم و ہا قوای مدپرہ و قاھرة عالم امت 
لمودہ است و در البجة حفظ و تحکمم اپن روابط حس پرسلش 
بر ظہور کردہ وق 

ہا النکه ابن عشدہ محراك اصلی و مبدا نخست پرستش' را 
یك حس معنوی و بك احتیاج فطری و اجتماعی قرار دادہ است ٭ 
باز بہدفی اصلی بر نخوردہ و آن محراۓد حقبقی را خوب تمیز ندادہ 
است, علاوہ ہر این عقایدء پارۂ عقدەھای دیگر یز بسان آوردہ 
اند ماتد حس ھہوس و آرزو و حس تازذع پھا و علیہ و غرہ 
ولی چون اینہا عہمہ نعیںر دیگری است از ھمان ماب کە ذکر 
گرم از آن جہت صرف نظر از شرح دادن انہا مبکتم و 
مخواھم آنحه وا کک در ہاب بنظر خودم مپرسد نوسم: 

بعقِدۂ من ء آن محراكد حقبقی و آن فوه ازلی که در انسانہا 
حس و احتباج پرستش و پا اہمائرا تولید کردہ است عبارت از يك 
حالت انحذابی است که در روح انسانی سرشتہ شدہ است و آن 
حالت او را پرسلش وا داشثہ. بسارت دیگر حس پرستش و اہمان 
بک احتیاج روحی و 'فطری بثر است شیہ بہ حس نشنکی و 
کرسکی ک--ہرسۂ طرت اشائی ایک سن مان اك 
نوع رحس گرسنگی دںے انتک و ہااو زائدہ و جزو لانفكف اوست. 
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:پس این حس پرستش و اہمان نہ حةُ حس استقلال و آزادی 
طلبی است و نہ تولید شدۂ حس ىم و آمِد جه انہا بن از روبرو 
شدن ہا زحمات و احتباجات ؛ ولد میباہد و در فقدان اینہا آن 
حس ہم بابستی معدوم شود در صورلبکہ چنین نیست بلکە اپنحس 
پا روح بشر سرشتہ و جزوی از آنست و چون روح ما ازلی 
و پروی است از انوار اہدت ء پس حس پرستش و اہمان نیز ازلی 
و اہی اك ے شراره انت:اڑ آن ٹن جدلة الہی و :جاؤ ایت 
از جمال لا ہزال رہویت کہ پوسته روح پثر زا تسخیر و جب 
مینمابد و او را ہودت متا خود یعنی ہہ لقاء وجه الله و ہہ واصل 


شدن بحضرت الوہت دعوت مبکند! 


در نکاہو عر یك از ادرواح ھا داہ ہوبان سوی درگاء خدا 
هر بك اندر جستجوی اصل خوبش هسٹتٹ جام آرزوی وصل خوش 


ان حس پرستش و اہمان نی این گرسنگی دوحء این 
انحذاب فطریء این جستجوی سنا که روح بثر با آن 
سرشته است جز عشق بحمال الله حبز دیگر نبست ! آری ادن 
ھمان عشق ازلی و جاذبهٗ الٰہی است کە کاینات را محذوب و 
مسحور خود ساختہ است ! این ھمان آنش مقدس است کە شرارء 
ھای آن از کانون ارواح ما یرون میجہد و جہان خلقت را روشن 
میسازد! این ہمان نور است که الہام و وحی اش مینامیم ! 

پس ابن ھمه علل مختلف که متفکرین و فُلاسفة غرب آنہا را 
مبدأً و محركد حس پرستش میبندارند جز نظاعرات ابن عشق پەعنی 
انجذاب روح او جستجوی مبداً چیز دیگر نیست و ابنکە در نظر 
آنان در شکلہای دنگر کون جلوہ مکند هُمانا صفحات و درحات 
نکامل این عشق است کهھ در ادوار مختلف خلقت ء ست بدرحة 
نکامل دوح در شکلہا و رنگہای متفاوت ھودا کرظئدہ اسکے 


ان حس هماست کہ دد انسانہای ادا در شکل شور 
حوانی و در افراد متزقی در شڈکل حس وظفهہ و وجدان تنظاھر 
کردہ و در لفس بغمب‌ہا و انسانہای کامل مابع وحی والہام 
گردہدہ است ! 

حنانکہ کھوں رسکی و دقع آنء وسال و درجات دارد 
کہ نسبت بسن مرد و عادات محلی فرق مبکند و مثلا غذاہائی 
که اھالٰی دھات را سیر سکند و برای آنہا کاھی و مطبوع مآبد 
برای اہالی شہر کافی و خوش آیند نیست و حس و احتباج 
گرسنگی اینہا دا دۂع نسکند ہمائطوں حس گرسنگی روح نیز 
از روز خلقتثء؛ نست بدرجة ضعف و فوت سی و عقلی افراد 
ہر درجائیرا طی کردہ و مبکند و در ہر درجہ با يك نوع غذای 
روحی کہ جکونگی برسآشنٗ را نثان مدھد منوس و معتاد 
کشنہ تغذہہ میشود إزہنجا علت فرق مبان پرسنشن اقوام ابتدائی 
و وحشی و ملتہای دبگر ظاہر مگردد. وکر نە محرف و ملا 
بکی است و ابن مان انجذاب روح و جنتجوی مد ہنی عثق 
است و بہمین جہت است که ہر قدر علوم او فنون ملت ترقی 
سکند و ھر قدر |سرار و فوائن' طبیعت کشف میشود و ہر حند 
ہر روز آبنی از آبات قدرت خداوندی برہنمائی عقل بثر جلو گر 
میگردد باز روح انسائی سیر نمیشود جەء کم کرد خود را پدا 
نسکند و باز خودرادر مدان نکاہو و جسشحو اذ بی مبداأ وحققت؛ 
سرکەتہ وحیران می بیند ودر فضای عالم شوق بامد وصال دلدار 
ہروبال مکشابد و یرون پرہیدن از داپرۂ عالم کون و مکان می 
خواہد! ابن است سر خلقت و مونة قدرت کە ارواح را تشنه 
ات اسنا شارت فان رظ اد مز یت ماس از 
روح بثر اعتلا میکند با خود را در حضیض مدادرج وصل می 


ود و 2ے قدر ا زحق عشق خود را سر مت میسازد باز سیراب 


فی رتو رت 





تمیگردد ! جه) ھلوز مہبط انوار وحی و الہام نگردیدہ اشک ! 


عقل ما مست است از صہبای عشق روح ماغرق است در دریای عشق 
جرعەای خوردم دد روز الست زان سبب درجستجو حیران ومست 


از آنجا کہ قرنہاست نفوذ عظیم و جابر ادبان 
دد تمام کرە زمین روبکاستن گذاشنه است و 
: اغلب احکام و این موضوعةُ ادبان در جلو 
تریات وکنگ قوانین علوم و نون مثبت و نوامیس طبیعت ؛ ہی 
معنا و باطل کشتہ و از دایرۂٗ 'صدیق عقل سلیم پرون مائدہ است ء 
اکثر متفکرین و حکما بعقام تفکر و تحقبق بر آمدہ ائد که آیا 
حر آندی ادبان حه شکلی پخود خواھد کرفت و آیا اخلاف 
سا چکونە دی لازم و قول خواھند داشت 

صرف نظر از عقابد پیشوابان مذاہب مہم امروزی کە هر یك 
ہین خود را اصلح و احقا ادبان پنداشتہ و تعمم و تسلط قطعی.... 
آنرا آرزو مبکند و درینجا شایستۂ بحث و مذاکرہ نیست ء درینہاب 
عقا بد فلاسفْه غغر کاو را در دو نقطه خلاصه میتوان کرد : 

پرخی ہر آتد کە اصلاً روژ بروز اھمت دین از مان رفنه 
و یدنی دین عمومی آندہ خواہد شد نی بك آزادی مطلق 
در امان و عدم |یمان بك دین قول شدہ اعمال و افکار مردم را 
فقط قوانین موضوعۂ ملی و یا بن المللی ء مقبد و منظم خواعد کرد. 
اہن فرقہ آمہائی ہستند کہ بوجود خدا قائن نیستند و نمام کاہنات 
۴ جز مادہ جیز دیگر نمی وشند 

بعضی ہم میکوند از آنجا کە علوم مثبت و طبیعی روژ بروز 
عای علوم ما وراء طسعی و فلسفةُ اہی را مکیرد و عقل پر حسں 
غلبه میکند لذا در آنيه قوہ عقل ء نفوذ دین را حاپز کشتہ احکام 
خود را بحای احکام ادبان مطاع و محری خواھد ساخت. 
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و بنابر آن اکر عقل و منطق! و فنون ملبت و طبیعی ء وجود خدا 
را انبات نمود ھا ہم ول خواہم کرد و الا فلا. اینہا سکوبند 
که حسہای ما فرینندہ است و قابل سہو و خطا ولی عقل ما 
حققت بن و سخطاست لہذا فقط ابہمان عقلی و علمی سزاوار 
قفول خواھد شد, ' 

پدبختانہ این صفحات کنجاہش آرا ندارد کە ان دو عشقدہ 
را بیٹن اڑین شرح بدھم و بطلان آنہا را کاملا ائبات کنم ولی 
ھمینقدر مکوم کہ خوشبخائہ این دو عقبدہ اساس ندارد و تاریخ 
بشر خود بزںگتزین دلل اث :]کن دا بَکَ دہ :اموز 
دنا و حات ما عمه غبلی ہر مادیات بود و از طرف عقل تنہا 
ادارہ میشد و حسات را حر آن صیب و نفوڈی نمسماندء حیات 
ما ناریکشز از مرگ و جہان ما وحثتتاك تر از یك قرستان 
(فرستان ایران منظور است نہ قرستانہای اروا کہ فرقی از 
'کلستان ندارد) میشد ! 

اش و گانی ھمبن متفکرین را کە خود را ا جار عا قلژین 
مردم میىبندارند و همة اعمال خودشانرا موافق قاون عقل تصور 
میکنند ہزیر تفتیش میتوانستیم باودیم بخوبی ات مبکردم کە صدی 
نود اعمال و افکار آنہا را وڈ تخل و تصور و حسات ادارہ 
کرو اث ساب ترقیات و نمدنات عالمء ا ادیان کرفقه تا صنایع 
ظریفهہ و ۔حرفتہا و بدبسات و اخلاق عمه مدیون حسات بشثر است. 
ہا حسات اس کهھ جمال و زیائی و جاذبہ و فابدہ و شکوہ 
و جلال و عظمت اشاء را در نظر ما جلوەکر میسازد و ما را 
مطلع انوار عشق کہ مابعم زندکی و قدرت است مینمابد و کرنہ 
از نقعُ نظر منعلق و عقل ء جمالی و سفائی وکمالی در هنا 
پدا نیست و حس ایمانء عالبترین و لطیفرین حسبات است! 
و سعادت بثر جز توحد و تآألف بن عقل و حس ممکن نیست ! 
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پس نہ مادیات و طبیعت ء نە قوانین علوم ملبت و انە احکام 
عقل ء بتنہائی مذبع الہام و دین آندۂ بشر خواہد شد بلکه ھمۃ 
ان قودھا با قوای حسیٰ و روحی ھم آھنگ و ھمآواز شد. 
بوجود ىك آفزینندۂ پال و مہربان اقرار خواہند کرد و از آن 
ملبم فٍضء کسب زور و قوت خواھند نمود و از ناروپود کابنات 
صدای وحدہ لا اله الا ہو بللد خواهد شٌد! 

اہن زوال اہمان و اعتقاد بخدای قادر بگانہ که در للْىحة 
اننثاں علوم او فنون مثبت در مالك متمدن شیوع الہ و مبیاہد 
و بقول ہضبہا ایمان عقلی و علمی جای اہمان حسی و قلی را 
مبگبردء در نظر ھن امری موثتی است و باصطلاح معروف ء نمدن 
غرب خانہ روشن مبکند و من یقن مبدانم کە از داء عمین علوم 
ملت و بہدات ھمبن عقل که روز بروز طی درجات تکامل می 
نمایدء روزی خواہد آمد کہ اروہائی متمدن و منفکرین ہی ابمان 
آن ہی بحقث بردہ و ہجہالت و غفلت خود اعتزاق خواھند 
کرد, و آلوقت خواھند فہمبد کە جہان ما ماد صرف نیست روح 
نیز داردء علوم طبیعی و ملبت ننہا مصدر حقبقت لیست بلکہ علوم 
ما وراء طیعی و فَلسفه اہی نیز حقابقی در بردارد و اہمان عقلی 
و علمی برای عدابت بثر کافی نیست بلکہ ایمان حسی و قلی 
یز لازمست و بسارت دیگر بك فلسفة جدہد کہ من آنرا و ان 
توحمد مینامم پی خواعند برد و آنرا ول خواھند کرد! 

بلی ! حس اہمان ء ملبع حبات و قدرت اسٹ ء اہمان نگہبان 
روح و پشتہان عثل و سیدہ دم وحی و الہام است ! 


عل عا ہنا رہ نہان کتد غسء آئزا اق وہیں آسان گنت 
0+2 در زر بابش برنان کوید اہن زہەء سمند خون بران 
کر 


امروز اکثربت ساکنین کرۂ ما دارای ایمان قلی و حسی است 


لہ بد نی ٹخہ ند ت بی تجص نج ہکم بجح تی ناطن نبا ناش وت ۷ ٦‏ کت 8037وت کی" سی یو وہہ یر وت 


انہا کسانی ہسثند کە پجند و پا يكک خداء در ہر نام و شکل 
باشد ء عقدہ دارند یعنی در ھر حال یك رابطه فلی و معنوی مان 
آنان و خدای یگائه موجود است. و اقلت دبگر نبا نق ایمەان 
عقلی و علمی ھستند. انہا نبز علما و فلاسفه مادیون مالك غرب 
میماشد کہ آنان پز دبر ہا زود راہ وحققت و اہمان قلی بدا 
خواعند کرد. و ہ رکس ھر دو اہمان فلی و عقلی را ک باشد 
خوشسخٹ ترین مردم است۔ الا بك کرو کوحك' و بدیخٹی ہم 
ہست کە از ھر دوی ابن اہمان محروم میباشند بعنی نہ ایمان قلی 
و سے فاولت واف اق سان فا و اف اا فان کات 
اہراند که در نظر من بدبخت ترین مردم روی زمین هنند. 
این جاھلان گمراہ تصور مسکنند کە ترقی و تمدن عبارت از بارہ 
گردن رشتة دین و اہمان و اعتقاد بمذہب است و جون آنقدر 
علم ہم کسب نکردہ اند کە افلا” يك ایمان عقلی و علمی حاصل 
کنند لذا از آنجا راندہ و ازنحا ماندہ پعنی خسر الدنا والاآخرۃ 
دنہ اند و ذلك هو خسران مین ! ۰ 

پس بنا ہر فلسفة وحیدء ادیان عالمء ہا وجود حفظا آداب 
و مراسم مخصوص خودء در بك نقطہه با ہم اتحاد خواعند کرد 
و آن عبارت از اعثقاد بوجود وخدای بگانڈ پاك و مہربان؛ بوسلۂ 
بك' اہمان قلی و عقلی خواہد بود. حالا اقوام روی زمین ابن 
ورخدای بگانە پاك و مہربانم را بہر نامی مسخواہند بنامند و بہر 
زبان و انی و بہر شکل و وضعی و در ہر جا و ەکانی و ہا مر 
آئین' و مراسمی میخواھند پرستشس کنند و ناز بدرکاعش برند 
آزادلف کفثت:این: پرستن نر دست ضا امماق ائک :و عر 
و در عر کونہ برسلش ٤‏ شا ستهة محبت مساشد و ھحجکس ۰- 
این باب حق اعتراض و دشمنی و تحاوز با وی نخواھد داشت ! 
ج٭ء راھہای واصل بخدا بقدر افضاس بثر ہبشمار است ! 


ار می 








1و ج۰ تہ ۰ح ٥‏ :وج 


ہلی ! دین آپندہ عالم عبارت از عمین ددین توححدم خواہد بودا 

ان دین از پبروان خود یعنی از ثمام مردم کرۂ زمان فقط 
يك وظفه و تکلف خواھد خواست و آن عارت است ار وا کی 
و محبثت> بعٔی پروی کردن از صفات رخدای بگائنڈ پالك و 
مہر بانم ! 

بد ہا کی روح رو قلب > اساس فضلت اخلاقی را نشکل 
خواہد داد و ومحبت در باره دیگرانم بنان حبات اجتماعی و 
وعی دا استوار خواعد ساخت! و السحة این ؛ عبارت از سعادت 
نوع بشر خواہد شد! چنانکہ وکاتم فیلسوف بزرگ آلان نیز 
در ھمین زمینه سکویدا: وعشق پخدا و محبت بەہ عمجلس, ما را 
بہ افای وظفة وجدائی و تخلبص دوابط اجتماعی ما از عر 
اکوند شوایب خود کامی وادار خواہد کرد ! 

بر حسب ددین توحیدإم موضوع فلىفه اہی عارت خواھد 
بود از وخدا و جہانء (جہان در اہنحا بمعٰی تمام کابنات و 
عوالم است نہ فقط دنائی کە عادر آن عستم) ولی جہان و خدا 
در لفظ دو و در معنی پکی است بعنی خدای بی جہان و جہان 
پبخدا تصور نمیتوان کرد: خداست جان جہان و جہان جان 
خد|ست : 

جہان که نوع بثر نز جزوی از اجزای اوست ء جلوہ 
ایست از جمال خدا و جنانکە بی جسل حمالی متصور نيست 
بی جمال نیز جمبلی موجود نہ پس در حقیقت ہ باز رسیم ہوحدت 
و توحد و باز از ذرات کانات و از اعەعاق روح و قلب جہان 
می شنوم: وحدہ لا الہ الا ھو! 

باز بر حسب ددین توحدم عشق بجمال خدا و محبت بە 
افراد لوعء وظبفة ہر فرد او علبع قوت و سر چشمة سعادت 
خواھد ہود! آری جھ کسائی پہنز از محبت و جہ جاذبہ و 


مممموممم مم مو مم مامدعممممہف  ١۹‏ مم مم ہمہ ہ۱ ون جن جن ۷٥۱۸۵ہ‏ جاجرویح 


ذوقی فویظ از عشق تصور نوان کرد! عشق و محت آش 
مقدسی انت ک در کانون ھر دحل روشن شود خس و خاشاك 
بغضَ و حسدء ظلم و شقاوت و كِنە و عداوت را در ھم میسوزاند 
و بحای آنہا انوار صفوت و لطافت و جمال صورت و کمال سیرت 
مناند ! آنواقت ھمة افراد ہشر برادد وار ہا عم جوش و خروش 
مسکنند و از جام عشق سرمدی سرمست و بخود میشوندء آنوقت 
جان جہان ہا جہان آفرین پکی میگردد و روح انسانی ہا ذات 
بزدائی ھم آغوش' میشود! 

وڈشکهھ اسانء دوح خود دا ا این مقام بلند تعالی و درین 
ملکوت سبحانی سیں مبدھد و آنوقت بروی زمین لگا کردہ می 
بند کہ چکونہ افرات انسانیء ثام خد| و دین ء ہدثر از جانوران 
خر دہ بحان عمدیگر افنادہ وا ئن یکدیگر را بارم مسکنلد و خونہا 
میریزند و مملکنہا خرابِ مبکنند و خانما ہا میسوزاند و مسدھا 
و یران میسازند و از گشتەھا پشندھا و تھا درست مبکندء 
آنوقت پی اختبار فر بات مبزند ! 

ای وع بشر! جلوہ که نور خدائی ! 

نابکی این ہمہ خونخواری و نا پنائی 

من آرڑو مکردم کہ فقط بك سلطان در کشور دلہای بئر 
سلطنت کند و آنہم سلطان محبتث! کوئی روح شیخ اکیں محی 
الین ابن عربی اندلسی در ھفت قرن پيشٌء اذ فىضئ ردین کو حیدإ 
ملہم کشتہ و قل باك او آیینڈُ دوح من گر دید و لان خود را 
تثرحمان دوح من قرار دادہ و کفتهہ اسٹ : 

لقد کنت قبل الوم انکر صاحی 
اذا لم یکن دبنی الی دینه دانی 
وقد صار قلی قابلاٴ کل صورۃ 
قمرعی لغزلان و دیر لرھبان 


طافت 





مممدمەمد مہ ہج دہ مم مہ و ہم مومہ ٭ ۹ حہدہمدممماہی 


افیت لاوئان و کمة 
والواح 


طاف 


اوراة و مصحف قرآن 


ادین بدین الحب ائی توجہت 


رکائه 


آری آری عشق ابمان من است 
لب ٠ن‏ باشد تحلنگاء مہں 
کیہ و ہم دیں پر دھبان بود 
خانقاء و مسجد و بتخانہ اوسٹت 

۱ 2 سے سے 
. چوکہ تنگ است این جہان بیگفتگو 


چیست آن عالم یر ذات او 


رہبر من سوی بزدان من است 
قلب من باشد مدار ابن سبھر 
لوح نوراةء آیت قرآن بود 
چان کال : کازل تجاال (ومت 
عالمی دیگی 0 دل حستحو 


چیست ہل جز آبی ز آیات او 


برلن - ۵ تیر ماہ ۱۳٣‏ 








رالا و قہو حَالة: سَوَرَاء :ٹگارشن۔ 'آفاق_ جمال زادء کہ 
جندی قبل در پر لن بطبم رسیدہء مرا نحریص کرد که ٹوشتن 
ان مخلصر مہاددت کنم. قرب پائزدہ سال قبل که در بندر بوشہر 
ساکن بودمء رسالُ موسوم بہ وھہفتاد و دو ملتء تآلف مرحوم 
میرزا عبدالحسین مشہور بہ میرزا آفا خان کرمائی ہدستم افتاد و 
گویا آنرا از دوستی اریت کر فتہ ان6 زیرا کک ہا نہایت عجلہ ۶ 
شتاب آثرا استکتاںب کردہ و اصل آنرا بصاحبش اعادہ دادم؛ میرزا 
آفا خان 'نزد تمام فضلا و ادبای ایران معروف است و شاہد محتاج 
ہمعرفی نباشد وکتاب صد عقالُم اوء ہاستثنای بعضی مواضع که 
خیلی ند رفتہ ہسار فیس و از حبث اسلوب انشاء و سك عارت 
+ اھمیت موضوع ذیقیمت است. ہسچنن کتاب رسہ مکتوب 
وی 'ػز نا درحۂ اھمیت دارد. اڑ قرار معلوم رساله برھفتاد و دو 
ملتء را بشِوه داستان و قہوہ خانهُ سوداتم کہ فاضل فراسوی؛ 
اون دواسن رہ تر ای خافند انراق مال زان آڑا 
ترجمہ کردہ است لیف 'نمودہ و موضوع آنرا ہر اسلامبت تطبیق 
کردہ است. در این اواخر کە گذادم بشہر ناصری (اھواز) افتاد 
و بدبدار دوسٹت دالشمند خود آفای سید احمد نبریزی ؛ رئلیس 
عدلبةُ خوزستانء خشلود شدمء در ضمن صحبت سخنی از رھفناد 
و دو ملت بسان ام و ابشان اظہار دامننند که بات ای خملی 





رد وہ ہر شی سس وس سس نشی رہش 








ان ون 


7ع رتالارا کا تلق رت نافت غقومان ای ڑا 
صاس خان اقال افقائی است موجود دارند و اجات مسئولم را 
آن نسخه ہعارت ہمن دادلد و ہا متی کہ نزد خودم ہود مقابلہ کردہ 
نا اندازۂ کە ممکن پود تصحح نمودم و معانی برخی گلات عجبه 
و تفسيں عقاید را کہ در آن کتاں ڈو شدہ ار مہمتژزژین سندی که 
بدست میآپد نی دائرۃاممعارف برتانی وکتب دیکر استخراج و 
درج کردم. 


تچ 8۰ ناردںن دو سن ییاں؛ 


اگرجہ آقای جمال زادہ شرحی در ترجمة دو سن ہیر انوشتہ 
اند ء ولی محضٗ اطلاع خواتدکان لازم دیدم کہ اولا”ٴ شرحی را 
کہ داپرة المعارف پرتاانی ء در ترجمة حال آن دانشمند معظم نوشنلہ 
اقبای و ترجمه امام و انا نگارش ذیل را که از قلم عالم فاضل 
و 'وسندۂ ثوااء استاد محمود خیرت مصری :؛ و ضممة کتاب 
والفضبلة او پول و ویرچنی اثر فقبد علم و ادب ء سید مصطفی 
لطفی منفلوطی (١)ء‏ است در اپنجا ترجمہ و انقل کنم زیرا آن 
امگارندۂ محنرزم داد معنی دادہ است و در ضمن اپن جند صفحة 





مختس ‏ لمونة خوبی از قلم سحر آمبز خود بادگار نہادہ. 


دابرۃة العارف بر‌تانی میلو سد : 


دڑاك عنری برناددین دو سن پیر (٢)؛‏ نویللۂ 
فراسوی ء تاریخ اوزدھم ژاویہ ۱۷۳۷ در ھاور متولد گردہدہ 
و در کین (ك) و دوٹن )٤(‏ ترییت باقنہ بشغل ھندسه برداخت . 











)١(‏ سید مصطق ‏ عق منغلوطی را ×پادضاہ نثر عری > مینامیدند و چندین کنب 
نفیس از خود بیادگار نہادہ و در سال ٣٢٢١١‏ فوت شدہ 
7۰ زی ۔حمہ) (۳۲) ٣1:----..‏ ؛منمڈ ہ۵ منةہوظ نعہەہا! ەسرتہ([ )٢(‏ 











پ 1 ئ0 


بث 7ی ٠0۵7۵‏ 


ہنا بقول خودش در سلك نظام داخل 0 و در سال ۷۷۹۰ در 
جنك ھس (م) حاضر بود ولی چون 'افرمانی کرد اورا اخراج 
کرداند و بعد ہم با خانوادۂ خود مناذعہ کردہ دوچار ننگدسی 
و اشکال گکشت. سیس در مالطا )٦(‏ و سن پتزسبرگ (۷) و ورشو 
(۸) و درسدن (۹) ڈو پرلان ()١(‏ اقامت کردہ مأمورہتہای مخلص 
بافنه و از ہوالہوسی و خوشگذرانی مشعوف و مسرور بود ولی 
در سال ۱۷١‏ بارس مراجعٹت کردم و اسبثت بزمانکه از آنجا 
حرکت کرد فقیرتر .بود و همینکہ پدرش فوت کردء ترکه 
مختصری ہاو رسد و در سال ۱۷۸۸ بجزیر؟ فرانسه یعنی (موریں) 
(١)‏ حرکت کردہ أَنْ جااپ دولأت مأموررتی دائشٹ و سهە سال 
در آُنحا لوقف نمودہ در سنة ۱۷۸۷۱ بوطنش' معاودت کرد. این 
آوا رر کہا در حشقت برای ردو سن ہیر پل سرعاية ادبی بود 
زیرا بعد از آن دیگں ھچ از فرائسہ برون ‏ رفتث. ھنکام مراجحنتش' 
0 موس اورا بە ردالمبرت, )٢١(‏ و دوستانش معرفی کردند ولی 
از مصاحبت ھحك از ادہاء غیر از ژان ژاك روسو )٣٣(‏ مشعوفق 
و مأنوسں نمیشد و در سنین اخیرۂ حبائش ہسی با ؛آن فیلسوف مراودہ 
و اخللاط کردہ و علم اخلافق و اسلوب انشاء را از او باموخت. 
کتاب بورسفر ہجزیرۂ فرانسڈی او که دو جلد بود و در سن ۱۷۷۳ 
بطبع رسد اودا بہواخواھی زھد و ندین معروق ساخت و لہذا 
اظن سا اققل آنکن 0م مکری فاص زی ) 
برای او مقرر کرداند . این کتاب او با کمال حزم و احتشاط 'نوشۃہ 
شد. و لہذا جنانکه باپد و شابد صفات اورا عثل 'امیکند. کتاب 
بر دروی طببعت > )١٦(‏ او (که سه جلد بود و در ۱۷۸8 بطبع 
رسد) بکنوع جہدی بود کہ وجود بادتعالی را بواسعله عجاب 





۱۱۷۷۸۰٠۰‏ (۸) ول لٌطٌاصاہ2 .1ة (۷) اه (ہ) ٭٥8۵ہ٥٢]]‏ (ہ) 
٭[.(م )۱٢١(‏ ٘احەءطصەلہٴ0 )٠١( اظ٥ەالط۔. )۱۱( ٢٢ہسصاندص۔ - )۱۲٢(‏ .صماہتطط (ہ) 
۔ەسلعہ ءا ەة هماسىسنٹا )۱١(‏ حدہنا ڑی) .عھتۂ )۱١١(‏ سهمعدیىںہ؟1 
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و غرائِ طبیعت ث ات کند و مثاراللہ فلسفةُ عواطفی را اپجاد 
مود که از تمابلات مادی بزمعارف پژوھانم مقاومت کند. شاھکار 
او وپاول و ویرڈٹی> (۱۷) بصورت ضمیمة رر کلبة ھندی > اشاعه 
یافت و دومن کتاب دلصسب او رکلیۂ ھندی؛, فثقط در سال 
9۶ اننمشار یافت . در سنہ ۷۳۲ دو شىِیزةٗ جوانی رر فلبستہ دیو 
(۱۸) را نکاح خود در آورد و مثار الیہا جہاز و تمول متنا 
بھی ہا خود آورد. در سال ۱۷۸۲ مدنی قلل بہ ریاست باغ 
'بانات مأمور بود و ھمینکہ آن شفل را مطسوخ کردندء مسٹمری 
سالی ٭+ مس ل یرہ باو دادالد. حر سن ۵ مجبعضویت انحمن علمی 
معن گشت وی زاش وفات کرد و باز در سال ۸۰۰ کہ بسن 
شصت و ة سالگی رسدء پک دختظق جوان دنگر جد دسیں|ہ ہذہورت ‏ 
(۱۹) ىا ازدواج تمود و میگوند ہا مشارالیہا خبلی مأوں و 
خوشبخت بود. در ٢٢‏ ژاوبە ۱۸۱٣‏ در خانهُ خودش در دارانیء 
)٢٢(‏ نزدبك دہنتوازء )٢٢(‏ حات فانی را وداع کفت . ۱ 


بہضی مبگویند کہ باول و ویرژنی از حیث اسلوب مغلق 
واز حیث لہحه ا مربوط است ولی اید آن حکابات مشھور را 
مناط اعتبار دادہ و در حق دو سن پیرء حکم کنیم زیرا عواطف 
سرشار آن عصر مستلزم و مقتضی بودہ کہ عبارات اطناب آہزرا 
پکار برد ولی مزیت او اہست کە از گلات و اصطلاحات باردی 
کە پیش' از صد سال در فراائسہ ہکار میرفت استخلاص جستہ و واناآً 
ترجح مبداد که لطارف طبیعت دا ہا کمال دقت توصف کند 
بعد اإز روسو -۔ و شاہد پیش از روسو -- برناردن در ادبات 
فرائسہ ساعی بود کہ باسلوب طبیعی عودکند اکرجه معذلكٰ در 
'گارش او و شاگردش دشاتو بریانم ہم خیلی تکلف و بی حقبقی 


.اہ ح٭([21 ٥٥جزدہ10‏ (۱۹) ٭اہ0:4] ٥ازەنله؟‏ (۱۸) ۔ەنصنو<۳ ۷ ۱ہ آەظط )٦۷(‏ 
.زم اہ (۲۱) .ہجوہتا )٠٢(‏ 





دید ماود رایمه مارتبن ء شا کرد پر'اردین و شوھری انی 
زُوحه دوم اوء تمام آثار او را در ٦۸‏ جلد اتغار حادہ و مد 


افزودند : 


استاد محمود خیرت مصری ملنو سد : 


دد سنه ۱۸۵۲ جمہوری فراسہ جشن بزرکی گرلتہ محجسۂً 
از برونز (ھفتحوش) را کە عمل داود (دافد) استاد مشہور بودء 
در پکی از خاہانہای شہر ھاور نصب نمود واین تنمثال يك مرد 
ہز کوار موقری دا مثل مینمود کهھ ور از رخہارتشل مید رخشید و 
لطف وعطوفت از چشمہاشئ نمابان وظاھر بود وبا يك دسن 
نامەای و با دیگری خامەای کرفنه ودر جلو پاش پر ودخزی 
برعنه ایستادہ زہر سایه پکی از درختہای گرمسیر دست بدست دادہ 
بوداند, پینندہ طبعاً ا خود می پرسید که این دو نو ہاوہ که مصافحہ 
'نیست معنایش چیست و آن شخص کہ بخت و طالع او دا مورد 
عایت استاد ردافیدی و محل رعات جمہورت ساخته جه کارہ 
است؟ ملت فرائسهہ خواستہ ہود پادگاری برای پکی از فرزندان 
خودش بگذارد کە تمام زندگی را در محبت حریت و استقلال 
گذرایدہ و از آن رھگذر رنج و اذیثت دید و ھزاران مثقت 
چثبده بود ۔۔- دائئن و حکمترا جستجو کردہ و در تید و 
تحسین آن فداکاری مینمود. ہا طبیعت عشق مبورزید و محاسن و 
لطایف آترا ھموارہ پر زبان سگذراند. خامة توانایٹن ہر روڑء 
اکللی از گلہای جمال حندہه و ہر فرق داش و پینش مینہاد و 
نفس پاكۓ طاہرش را در آسمان انسانیت تعالی و ترقی مداد تا در 
تخیف بدیخیہا و آلام بشر کارکند و آن بارھای گران را که 
و معالقهہ کردہ اند کیستند و این درخت کە از درختان این کٹور 


ہردوش ہبئت جامعهہ ھہست سکاڑ سازھء او مردی خردمند و 
دارای ہمت بللد بود کەه طیعت را پخوپی شناخنہ و انکی و 
فاتکی آرا جنانکه باہد و شاہد مبداست. نوسندہەای دانا 
می سج سوک س اس ناوک 
و اوع خواھی غلو و مزین ساختہ و پرتو عشق بثر را در اعماق 
آن قلب با ائداختہ ہود؛ بدرجەای کكە اورا در حرکە باکان 
داخل میساخت و در زمرہ اوللاء مندرج مداشت واقاٌ ابن راد 
مر ھچ بادکاری ضرور نداشت زیرا در مغز و فلم و لفس 
و خال او آثار جاویدان موجود بود کهە اورا سالہای سال زاندہ 
و برازاندہ مینمود و ورق شرافتش را در دا بلند میکرد. 
برلاردن دو سن پیر در وزدھم ماء ژاویہ ۱۷۲۷ در شہر 
ھاور متولد شدہ و والدپنش مدعی بوداند که از پل شریفی موسوم 
بہ براستاش کی سن پیر مسند و او 'یز اپن سبت دا از ایام 
صباوت دوست میداشت 7 لقب دشوالہء را و خوند کرفنے 
شانہائیرا کہ خود میساخت و ہا شرف آن لی موافقت داشت 
غز سينه خود ماوابت: سی در ایام کوچکی ای نازکدل و عصی 
مزاجء ون فکر و دور دی بود٤‏ جنانکه دلش ممخواست 
جمہورت وسعی دا ا مردمان پخت ہر کشته سہامروز مرب 
سازد که خودش قوانین ایغائرا وضع و اٗسیس نمودہ زندگیٹان دا 
منظم کند تا بہودی و برومندی را برای اپشان تأمن 'نماید و دری 
از سعادت حسقی ور دوی آن فلاکت زدگان بگغاہد. در ان 
خالات انظیں رژان ژاك روسو بود اما دروسو قابل ہود کهھ 
باإید مردم را بفطرت نختین کہ از ہر کونہ زشتیہا پاك و آسودہ 
واز ھر جرد و آلودکی خالی بودء بر گرداند تا در سایيه قانون 
عق اوبامای: زیدکی کہ گ ردکار جات زیت گند و رورزگاری 
را بکامگاری و بر خورداری بگذراتد. ولی بوہرناردنم مقتض 


گی 


٭ 
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مدید کە قاون تازەای برای آنہا بگذارہ نا بدان واسطہ ہا سی 
و تلخی اپن زاندکی کنونی ہجنکند و ہر متاعب حات چیرہ شوند, 
ولی آنوقت وی نوز بجه اتوان و بجادہ بود و پکی ا 
عموماشن کہ در بک کھٹی نجارٹی سمت "ا۔خدائی (کایتان) داشت 
او را با وق تعراش ومارتك۱م برد. اما در حالی بر کشت ک٭ 
اندوہ وکراہت اہن زندکی ہر خاطرش باری کران بود و اورا 
خبلی منآألم و متأثر مینمود و پدرش اودا برای تعلیم و تتریں پە 
بسوعیان (جزویت) (۲۲) شہر برکاین> سیرد. و لیکن این عمل' 
آنش شوقی او دا تیزتر و :اثره ذوقش را پیشتر شعلەوں ساخت بعنی 
ھمیلکە داستانہای داعان (مدشرین) را در ہاب سفرھای, خودشثان 
بلاد وحشیان می ‌شنیدء آن فکر عالی و خبال سامی باز بخاطر 
او عود مکرد و ملش را ثوں ہند جس مآمد۔۔۔آرزو مینمود که 
کاش از آنہا پروی و متامت کرد وجمعی از بندکان دا را کە 
جاھل و شقی بوداند ہراء راسٹ ہھداپت مینمود. ولی پدرش زود 
اورا ہمدرسه شہر درووپن م انتقال دادہ و سیس بمدرسة ھلدسه بر۵ 
و بعد از آن سن ہیرں؛ کہ آوت جوانی برومند ہود؛ بقدون 
پوسٹ . اما جناانکہ گفنتم او آدمی خود سر بود و ھچ فرمانی 
را غیر از اوامر لفس خود نمیشنود؛ خواء ار حدود وظفہ تجاوز 
کند پا انکند. نا بر این ء از برخی تعلہمات ا فرمانی کرد و 
فرماندہ او مجلسی دا برای کبفر و نادیش منعقد نمود ولی بعد 
از آن فقط تویفشن کرد. پس ار آن خواست برای تحصل سعیتی 
بمالطہ برود ولی آن جزیرہ آنروزھا معرض ترکتازی اتراك بود 
و سن پیں باز بوطن برکشت و از بعضی دروسی کە در حساب 
ہمربدائش مسداد فوٹی ہدست ماورد: ندوم و الم اذ عر سو بروی 
ھحر م آوردہ و تکس و گدائی ہو دلشں شسخون زدم ار عر 


. فرفۂ از کسسان کانولك ابد‎ (ەہالا8٥‎ 8 )۲٢( 
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اکوانہ شادکامی و خرمی محرومش ساخت وکسی دا نبدید کە در 
آن بدبننی دستی بمساعدت او دراز کند و وبرا اذ نگنای ہليه 
'نحات دھد کر از گار فکروبستة او بگشاید ا صاحبدلی 
را ا'نافٹ که در بارۂ او مہر بانی و مردی کند: ٴٌ پا ہر ان 





مؤلف اصلی کاپ فہوہ خاںہ سورثٹ 


زندکی را خوار و زبون و مرەم را مکروہ و دون شمرد۔ کنج 
عزات را ہر مائدن دد این دٰای ۲ سا زکار رجح دادہ کفت ؛ 
رکوشہ کیری کوہی است کہ قلە اشٗ مردم را بنظر من کوحك 


نان مبدھدی. ولی بك آغوش و ملجأ دیگری برای او موجود 
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ہود که مہر جاوبدان خوٹ را ہروی ا ثار کرد و این آغوشٴ 
طیعت بود و او تػز در آن باسود و بدان مہرورزیدہ در راء 
عشقش انی و أز خود گذشتہ ہو طبیعت ہز او را بیخود جلب 
مود و مہربانی را از ھر دو سر ساخت. پعنی روڑی نہالی 
'نازادرا دہد ىک نزديك دریحة او روئدہ و بعد از آنکه در آن 
مل مود دش 
کند و آن حشراأات خر و پشەھای کوجك را که اطرافش ہو داد 
شرح دھد ولی آن کاررا سی ضعب و مشکل دید و ملاحظہ کرد 
که آن حشرات حنان رفته ر لہ کوحك مبشوالد کە نمیثوآئد 
آنہا را دنال کند و آنوقت بابہ و عابۃ طبیعت را دید و کت 
و جلال آنرا فہسد و خبلی بدان معنی اھمیت داد. اما نفسی 
ماند ہرلاردن لومدی و باس را نمیشناخت و با ہر ان وجہة 


ھمت دا ہمہاجرٹ از وطن کماشت ولی مع ذلك مرزوہوم خویئنٰ 
را دشمن 'ەہداشت و ھجح کمنە و ممہری بدان نمبورزید ڈبرا 
جنانکہ در شرح حال خود کوید : ھر که وطنش را دوست مدارد 
در راہ آن آوارہ میشودء فکر اصلا(ح جامعه ھموارہ نز َخلَۃ 
ا کان سرت رافاطی :او دا سر قافو لنا پوس کے 
شابد رد ملکەه آن کشورء ردکاترین ‏ (٢۲)ء‏ مقتنضات ترقی را 
۰ و آن فکہ ر عالٰی را در سواحل بحر خزر از محروسةً خال 
و امل بدائرڈ اجراء و عمل آورد, ست ہاناء جنس خود خدمت 
ید و ہرای بہبودی احوال آان فوە و استعداد فطاری خودرا بر ج 
دہد, ولی تبرش ہك آمد و امدش بلومیدی مبدل گشت . پس پہ 
٭×فقلندم و از آنجا بہ پولند مسافرت کردہ با انا شتافت و صحراھا 
و دشتہای آمرکای علہا را در وردہدء یه مادا کاسکار رسد و در 
جزبرةٗ مورس تو قف کزید کہ داسٹان خود را در آن موضوع 


۵٥ )۲٢(‏ اہ ملکگۂ روس در سال ۱۷۲۹ ماولد و در ۱۷۹٦١‏ کوپبشد ۔ 
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'وشلەہء ولی در تمام آن آوارگی بہں کونہ ہلہ و محنت دوچار 
بود و ہتنگدستی و عسرت گرفار. روی خوشی و راحت السدہد 
واز ھحجکس مورد لطف ومحت پسکردہد. مجور شد بہ وطن 
خود برکردد و بار ائدوہ و الم کمرشی دا شکسٹہ و قروض 
و دیون ہل او دا آزددہ و ختہ ساختہ ہود. در آوقت قابل 
شد که عب و منقصت در ٹانونہا و زا کونہاشکه برای هردم 
'کذاردہ میشود الیست بلکہ در نمو مجربان آنہاست و ارت 
دیکرء قانون نفس خود بی ندارد و ھر تگ که ھست در 
'ہاد خود ماست. در سافرتہای خود هر کز از مغاعدۂ آمھار: 
طبیعت کہ مدتہا فریفتہ و شبفنة آن و باسرار جمالش دلباخخہ بودء 
دس المیکشند ولی مزاج شاعرانە اش در فہم آن اسرار روی 
غلبہ کردہ و معتقد شد کہ چیزی کە بطبیعت متوجه میشود خواطر 
او ''ہست ہلکە طبیعت است کہ هزاران اشکال بدیعه مختلفہ و ملبو نہا 
مظاحر ایقةُ دلحسب دا بدان متؤجه میسازد. بدینطورء دد تمام 
راہ خود تخمہای فکر و خال را مسکاشت و از ہر کوشۂ طبیعت 
خوشەای جندم و در هر ندۂ از ذرانش نفسی زندہ واکویا ذانی 
قادر و توانا مندید نا ابنکہ جستحو و کنحکاوی او را بحققت 
آھنا مود و تجربەھای عدہدہ خام را پخث . اماء روزگار سخت 
اذ وی دمار پر آورد و نا آخرین درجه در بارۂٗ |و حفا کرد 
و چنانکە کقتیم باز ہرر گت و متکفت ؟ (مردم بحائی رسہدہ 
آند کە قدر خوبی و نکی را نمبداتد -- پس تقدیر جکونہ ایشائرا 
سر افراز ساخته؟ ولی من بہمسنقدر قاعت سکم و دلخوشم که 
نجربہ مرا فرسودہ ساختہ و دیگر غیر از آسایش چیزی ٹہخواہمء. 
آریء او احساں کرد که عزمش کاستہ و فتور و 'انوانی یاتنه 
و آن جوانی که آرزومند بود پا حوادث روز گار براہری کند 
و یرق شرف و افتخار را بر افرازد گداختہ است و از مان رفتهء 
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و حال الک در ھمالوقت عمرش' از سی سال تجاوز نسکرد. ابن 
روزکار ساء و سرنوشت زشت اورا بدن فکر انداخت کہ در 
مورد جزاپری کە بداہا مسافرت کردہ و جزهائکہ آنجاھا 
دیدہ و دد باد داشتہای خود 'نوشتہ کتاہی نوبسد. ولی آن کتاب 
که گمان کرد اساس بزدگی و شرافت خود دا ہر آن نہادہ 
چندان دواج و ترقی 'نیافت زیرا چون از خرابی ادادہٗ مستعمرات 
و مفاسد اون آن سخن دراندہ بودء اڑنرو حکام و امراء اڑٰوی 
مکدر و آزردہ شدخد و وہرا معرض ہی لطفی و یمہری ساختند. 
اینہم قوزی بالای قوز ہود او ہر الم و محنت ہاالشمند ؛مباھغزود. 
اما آن کناب وہرا ہا ''وسندگان و فلاسفة آن عہد آشنا ساخت و 
او را ثلاختند و قدر مثامش' را داستد. |ما جحندی نگذشت که 
از آنھا نز جدائی و تبری جست زیرا فہمید که ابنان عم 
ماند دیگرانء مردمی اند کە سای داد و دعش را که 
رکن رکین اخلاقش بودء مداند و بلکه خود ند و 
خود خواہ اند و تتہا سنک خودشانرا ہسینە مزتد. از عالم 
معنی دور الد و از محبط معرفت حققی مہجور وھل بپستوی 
الظلمات و الور او الرد و الحرور؟ از آنہا جداٹی جست رو 
مکفت کہ آزار و الم يك خارء لذت صد گل را کە یویند مبرد 
و نیش بك منیلان ہا وش صد نرکس و ضیمران برابری نسکند! 
انتغال خاطر را الف تدفقانشٍ در طبیعت پرداخت و آترا با 
وصف پراکند گی و تقرفہ جمع کردہ بصورت کتابی مان مردم 
مننشر ساخت . اھا عمین کتاب 'اقص ہا برھمان پشتەھای مزخرفات, 
کہ خودش آنرا باین اسم مینامیدء يك مجموعة زندۂ موی بود 
کہ صد مرتیہ از عر مجمع علمی بہتق بود و پرتر, زیرا جلال 
و وو کی قدرت را بطوری مجسم و مثل مینمود که ھمارہ در 
ڈھن حاضر و در جلو چشم موجود بمالد جنانکہ پیشرفت ؛ 
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ردواج آن خلی پش از اسد او پود و فوق مأمول مؤلف دواج 
و اشاعہ پافت و او دا ہمردم معرفیٰ کردہ ابیشاترا از مقام رع 
و پایڈ نیع وی مطلع و ستحضر ساخت. مردم آلوقت فہمیدند 
که سن میں کپست و درجة علم و دائش او جیست. 

ہدینوسلہ توانست قدری از بار بدبختی بکاہد و خود رانا 
اندازہ محدودی آسودہ مابد. نفسی براحت بکشد و محتاج نا 
مردان نشود و منت آنہا را ننبرد. کاشائه کوچکی را خریدہ و جائی 
را تر جسح داد کہ در تنگنائی کہ فقراء سکنی داشتند واقع گردید. 
ود نا حمیشہ علتفت شود که مان افراد خانوادۂ طیعی خود 
زندکی میکند و یاغ وحشن نیز نزديك بود نا از تعقیبِ تد قیقائش 
جا ا 

لحة آن ھمه تحربەھای تلخ این شد که ج بر اردن ی) اعتفاد 
کرد سعادت انسانی ہر این منوط است کم راہ زند کی را جنانکه 
طیعت و نکوکاری ا قتضا میکند ات و ارہ جنان رود که 
دھروان رفنند و انیکوٹی ہر قدر انتشار و نوسعہ پذیردء باز در 
'نظر ہر فردی از افرادء مقام اول را دارا خواہد بود وکثرت 
اشاعه از قدر و |ھمیت آن لسکاہد انسان باید ہا طبیعت ھمراھی 
کند و دست بدامن لحاج و عناد 'نزند بنا بر اینء از فکر 
جمہورت کهھ میخو است اسیس کند عدول کرد و بہمان ااکتفا 
نود که زندگی بضی خانواد ھا وا کہ ۓز سایة وعدت وافٹراہ 
زست کردہ در آغوش طببعت شہد خوشی و راحت می حشدلد 
و اڑا مکوئی و اخلاق سادہ بسط متنعم بودند٤‏ لوصف نمابہد و 
نعان دھد کە کنج آسودکی و کنج ناعت کنجی استء که 
ہشمشیں مإسر شود سلطانرا. 

نا بر ان کتاب جاوبداش (پاول و ویرژنی) 
قدم برصۂُ ظہور نہادہ دلہا را مسخر و محذوب ساخت 
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و خواطر را فرشنتھ و شفنه قاشتے قمامت پر پا کرد و 
چرخ و جنبردا بحنش'ٴ آورد درد آن شب دیحور معارفق ؛ ماتند 
پارقۂ ور و بمثاب فجر صادق بل تایش ھور ظہور کرد وہر ہمہ 
خامدھا و نامدھا ناج و افسری نماپان گشت. اپن کتاب مبارك 
ماند شرابی خوشکواد بود کہ دلہائیرا کہ بنیکوٹی و شکہائی و 
بخشاپئن مزین پوداند شیراب مود و ظہورش در تمام اقطار فرانئسہ 
تأیری بزرگ پخشود و بلکہ از عوامل مہم تحدد بود. چشم 
ھمگی را کرہان کرد و دل ھر خواتدۂ را بربان. قلوں مصیت 
زدکانرا باز بسوخت و کانون انا را دوبارہ ہر افروخت خاطر 
ھر آدم حساسرا ہدرد آورد و عواطف هر کریمی 7ئج2] 
داد. خواندۂ سنگدل ؛ ہمینکه يك دو صفحہ از آن را مخوائدء 
آء سکشبدء و بعد از چندی؛ قطرات اشکش را محو و باك می 
کرد. ہچ خانوادۂ نماند که پسری ہرایش متولد شود مکر انکہ 
اورا ہاول بنامند و دخازی بوجود آبد مگرانکه نامش را در لی 
ہگذاراند. بزرگترزین سی که این داستان در خواطر مردم آنہمه 
نا و قوذ داشت این ہود کہ حوادنن٘ ھمه صحح و واقعی است 
و غیر از انمق و ترتیب ء یج چبزی موہوم و خیالی در آن ایست. 
مؤلف آن در مقدمەاش مگوید: بھن داستان و افساة را فکر 
نکردم ام که پک زندگانی مقرون بکامٰرانی را کہ خانوادۂ اروبائی 
در مبان آن پاہان داشثہ اند مثل و مجسم سازم بلکە متوانم بکوم 
کە اشخاص این روایت واقعاً در آن اقطار زاند کی کردہ و از آن 
خرمی و کامگاری که توصف کردہ ام متمتع و متلذذ کر دہداند 
و مجمل تاریخثشان صحبح و راست است که بسباری از اھالی آن 
جز یرہ ہر صحلش کواھی دادم ااند و جیزی غیر از برخی جزئمات 
که دارای اھمیت نیست ہر آن نیافروددامء 


ٍل از ظھور آن روابت ء از درجۂ ار آن در نوس مردم 
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پبشین کوئی کردەء کوید: 

دوقتیکە زمنهُ این حکایت دا ریختم خواستم درجة تأر 
آلرا در نغوس خواند گان ء باختلاف مرانب و مغارب و آمالعان 
بداتم و لہذا آنرا برای بعضی خانمہای زیا و مجلل خوائدم 
و عمه از کثرت تأثر بگریەہ افتادہ اك از چشم خود روان کردندء 
و سبپس آنرا برای بعضی پیران کہنہ پرست موقر قرائت کردم 
و آنہا نیز کربان شدند و آوقت فہسدم کہ واقعاً آنرا برای عمه 
مردم 'وشتہ ام و این حکم ساکت صامت و تصدیق صریح مرا خبلی 
خشنود و راضی ساخت.م 

ولی ابن کناب مستطاب کہ عالم نطق و پان را نا آن 
انداڑەای بجنبشئن در آوردہ کار یک روز نود بلکه مر زحمات 
طولانی و للحة افکار متمادی مبود و سالہا بربرناردنء رنج رٹ 
و مدتہا خون جکر خودد تا آن ٹر شاھوار را از ظلمات فکر 
بفضای حققت آورد و آنرا چنان ماتد جوانی رعنا و دلبری زہا 
آراسته و ببراستہ کردہ ہود که کوئی دست پروددۂ |أو مود بلکە 
عمل طریعنی اسٹ کھ تخمہای خود را آھسته و اوت افشاندہ و 
آنرا در سایہ می پروراند او ہمینکه موقع ظہور تمرەاش میرسد 
دل و دید دا مفتون میسازد و عاقل بصیر را بحیرت مائدازد. 

بسی مردم اڑ او مسرسیدند کە جکونەہ نثشةُ آنرا ریخنہ و بحه 
تمہج آنرا با نمام رسانیدہ است. بأنہا مِگفت: وبرای شما عمن 
بس است کم از آن خوشتان مآبد و باین 'قسم سڑؤالہا پردہ پر چشم 
خود اتگذارپد نا لذت آن شادعانی کە خودم احساس مبکرثم از 
شما مخفی و مستٹور 'لمائد والا ماد کو دکی ھلّد کە جشمش 
بر کلی عباقند و دلش' میخواعد کہ ترتیب صنع آنرا بداند و آن 
و 20و ایق کا اک سسانر عمینکە گمان مسکند کە 
بنقصود خود رسیدہ دیگر چیزی جلو خود 'نمی بیند.ء ولی جمال 
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و زپائی آن کتاب دلشدکان حبران را عذری محقاہ است زیرا 
جنان از آن والہ میفواند که چارہ غیر از این.ندارند که پرسند 
گلین این تالف منف جکونہ بپوجود آمدہ و بجە طرز روئدہ 
و از کدام طبع وقاد و سر چشمۂ صافی آیاری شدہ و بحە أئیری 
از أیرات تفسی نشو و نما کردہ کم انہمە سالہای سال شمم 
عنبر آسایش دلہا را زاندہ و رنك و جمالش طبایع را مسخض میسازد. 


بہاں عالم حسلش دل و حان زندہ مدارد 
برنك ارباب صورت داء ہو ارہاب معنی را. 


ولی اکر آنجہ سگونند راست اسٹت که عر مؤلفی در مان 
توشتہ ہایش مثل و مجسم میشود بابد بگوئیم کہ اینکوئہ کارہای 
بزرک دقیله و خزینة در زند گی وسندہ استث. ہر جند خلقت 
و ہراناردن؛ ہرای سن کی نود ولی مشاہدہ و تجربہ و تدقق 
قلم او را تہذب دادہ و پختہ ساخله و و شکه یں رنج آمبز 
پاُس انگیز او در جلو حوادث و وقایم ہانتہا میرسید و روزکار آنرا 
ری و اتوائی مقرون میساخت؛ ہچ عوض و بدلی برای 
وجود أو غیر از آبار قلمن که در ان کتاب سودمند ھست ؛ 'مود 
و نا ہر این بعضی خواتدکان در ہاره او گفته آند؛ براین داستان 
بادگاری از 'وسندہ نبست بلکہ پادکاری جاوبدان از زبان 
فراسوی است.م ولی این داستان اکر جە زمِنەائئن فقط وصفی 
خمک و خالی از طبیعت میاشد اما خوائدہ آرا تمام نسکند 
یکن انگا از یادہ شرق یی خذوق سرت مقر ہر لہ تن ڑا 
در وجود خود احساس مبکند و این تأثر اذ ترتیب و نوصف 
اشخاص پا غرا,بت و بدعت داستان الیست بلکہ از نوانائی وہر ناردنء 
بر وصف اخلاق دھاشان و عبارات جادوکر سحر آمڑ و جاذب 
اوست کهہ بردہ از رخسار دلارای طیعت ہر داشتہ و صورنی 
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قدسی و ملکوئی را تا ابد باقی گذاشتہ است جنالکہ پکی از 
خواتدکان آن از فرط طرب بخود شدہ؛ فریادزد؛ ومن در 
انحا غیر از کاشانەھای سادہ و جوبہای گندۂ خشن جبزی نمی 
پیم ولٰی دں اطرافش صودتہای خندان و دلہای شادمان ۶ 
آدمہای کامران می بینم کھ عمه بسعادت و بہودی برخوردار و نا 
اعلی درحہ کامکار ہستند.م حی اینکە شاتوبربان کفت: وسحری 
که اواسطوں آوچ کات سرد جزی غن از عظتِ و بزر کی 
اپست که از لیہای وبسندہ تراوش سکند و گوپا ماند ماعتاہی 
است کہ ہر کوشة تنہائی کہ بگلہا و ریاحین مزین است متاہد.ء 

نتجۂ کشمکش وبرناردنء ہا روزگار و ننبردی کە ہا طالع 
و پخت داشت این شد کہ او غلبہ جست و تفوق پدا کرد و 
آنہائیکہ او را نمپناخنند ہہ قدر و مقامش ہی بردند و ولوی 
شانزدھم نت بوی لطف و عناِت و رزہدہ و ادارۂ باغ انات 
و موزه تاریخ طبیعی را تحث سریرسی وی نہاد و اکر جہ انقلاں 
مشہور فرانمہ آن منصب دا اذاو زابل کرد و او دا از آن مت 
محروم ساخت ولی ناہلبون ہوناپارت لطف و مکرمت در حق او 
صسذول داشت و پرنو عنات دا ہر سر او انداخت. نتلخی زمان 
کذشتہە را از خاطرش زدود و نشغان شرفرا ہوی مرحمت فرعەود. 
دیگرء دانشمند محژم ہچ حاجی بأآن نشانہای موہوم کهھ در 
ہام صباوت میساخت و بخواب مدہد پداشت و ھر وقت ناہلون 
او را مہدید مسکفت : رای برناردن ! داستان دومی را کے برای 
ماخوودی ای 

سر گذشت داستان پاول و وبرژغی این ؛ و احوال 'اوسندہ 
انی ہمان ود و وی در اول کارش مکفت : وا شکری مردم از 
نکہای من ؛ و اندوہ و آلامی کە از من جدا نمیشوند ء و نگدستی 
حتفق و اوہدی و بجارگی عمہ دست بہم دادہ |ند که ہا ھن 


مومہمدمدمدم مد مہ ہئ: مہہ ہم مو مد مہ ۳۷ 0027:۵٣۷۵‏ 00:25:0027:0027 :7029090026 


بحنگند و مرا از پا در آورندء صحت مزاجم را معتل و شورم را 
سخثتل ساخته آئد جنانکه ہر جہ نظرم مآبد دو براو و متحرلۃ 
اوت کیا بادشاء اودیب پ هستم کہ دو آفتاب را می یینمم ۔ بعد 
از آن مکفت : ربدینطورء بعد از آنکه کشتی حاتم از گرداب 
حوادث مھا ظو یئ ابا رو شکوق:ذارہ اہو کے 3 
آرامی بساحل سعادت و بہودی یش' رود 

از غراب ابنکہ مرحوم میرزا آقا خان فقط کسی 'ّودہ که 
از انگارش دو سن پیر قباس کردہ و یلسوف معروف دوسی 
دولستوی) 'یز در کتاب وحکایات مختصر خودش آن داسٹائرا 
اوشنہ و محضٗ ٹکمیل دیاجہ لگارش او را ترجمہ میکمم. می 
فرماید : 

قھوہخانة سوررت 
ترجمه از ولستوی 

در شہر سورت عندوستان ہو خاله بود که ہساری مسافرین 
و غرہا از جمبع اقطار دایا در آنجا اجتماع نمودہ و وقت خودرا 
بمذاکرہ و صحت مگفراندند. پک روز پكاٗ نفر عالم ایرانی 
ہاہن فہوہ خالہ آمد. این شخص نمام عمر خود درا در تحصل 
علم اہی کذراندہ و بخواندن و نوشتن کنب در آنموضوع صرف 
کردہ بود و بسی در خصوص ات واجب الوجوب تفکر کردہ 
محلدات ضخمہ خوائدہ و پاندازة اوشتہ بود کہ بالاآخرہ حواىی 
و عقل خود را از کف دادہ بکلی واله و بریشان و حبران و 
سر گردان شدمہ و دیگر در اثات وجود اہی عشد لی النداشثت 
و طریق ضلالٹ کرفتهہ و در جادۂٴ گمراھی قدم میزد و صراط 
مسثقیم دن را ترك گرفتہ ہود شا کھ ان مسئله را شلیدم پوت 
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وبرا از ابران سد فرمود. حناالٰکه کقٹیم ابن ملای سحارہ بعد 
از آئکه نجار مور 6ر وا تفکر و تحمق در وجود مسب الاساب 
گذرااندہ رت ہے کرش کا رای و پزیبانی کشتہ و 
بحای انكه بفہمد کہ شعورش اف کی رو ھمجو گمان مکرد 
که موجد وجدان وجود تدارد تا بتنظیم کون و مکان پردازد 
و امور دنا دا مرنب سازد بلکہە این کون و مکان حمه خود آمدہ 
وس غاقی۔ آتا را ذارفی 

ابن شخص بكک غلام اغفربقائی داشت کە در هر جا با او 
مبرفت و ھمینکہ آخوند در تہوەخانہ داخل شدء غلام نردبك 
کات ترون کالتر ای گے مو اقات- ھا وف شال نا 
کە اطرافش غلفله دائتند دور سکرد . ملای ابرائی بر نیمکتی 
در قہوەخانهھ نشسته فرمایش داد جامی از اشون برایش باورند. 
و آٹرا سر کشد. افون مغز او را سرعت حرکٹ داد و دماغشٰ 
جاق وکفش کوۓ شد. و او از مبان ددوازہ ہا غلام خود 
سخن واتتی گنت رخوب ای ساہ بدپیخت! حالا ہگو 
بہ بینم که بگمان تو خدائی ہسٹ . غلام گفت داللتهہ ہستء و 
فورآ از مان کمر بند خود عروسك کوجكکٴ چوبی را یرون آوردہ 
کفت واپنك خدائی است کە مرا از روزی کہ بدانا آمدەام حفظ 
کردہ. در ولابت ما هر کسی درخت رفتیشء را کہ این خدا را 
از جوہش درست کردہ الد می پرسند و باو نناز مبرد و از او 
استمداد متحوید آباہ نعبد و آباہ نستعین . 

ابن مذاکرہ مان ملا و غلامش مایة شکفت سایرین کہ در 
قہوەخانہ بودند کردید و ہمہ از پرسش خواجہ متحیر گردیدہ ولی 
پاسیخ غلام بر بہت و حیرت و تعجب شان افزود. بکی از آنہا 
کہ پرھمنی بود؛ ہمینکه گفتار غلام را شید روی ہوی کردہ 
گفت ؛ رای دیوانڈ نرہ بخت و ای ساہ سە روز گار ! وا قعاً اعتقاد 
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سکنی که خُدا را میتوان در لڑی کمربند حمل و نقل نمود؟ بدان 
و آگاہ ہاش کە خدا پکی اسٹ پعنی بربرھمای و آو اڑ نمام دنا 
برزرکنل و برنر است زیرا که آنرا آفرہدہ است . برھما خداوند 
قہار و یگانہ کردگاری است کھ برای پرستش او بتگدەھا 
در سواحل رود گنگ ساخته و عاہدان حقشقی او یعنی برھمنہا 
بسادت وی پرداخته اند, ایثان خداوند حققی را شناخته اند 
وکسی جز ایشان ذات او را نداشٹہ و بحقلثقت کنہش پی بردہ 
اقب ملین کروی عالق لد را اقلانات ان قالات کت اداد 
ولی مع ذلك این عاہدان بر سلطه و اطلاع خود باقی ھسلند زبرا 
خداوند حققی بعنی برھما |پشانرا حفاظت و ععابد خویئرا 
حراست و از ملت محبوب خود حمایث و دین حلیف خویثرا 
مساعدت کردہ. صراط مستظم ابن است و راہ راست ھمبن . ذلك 
ھو الین اسان 


برھمن اینگونہ سخنان کفنہ و میخواست همہ را قانم او متقاعد 
سازد ولی بکلفر دلال پہودی که در آنجا حاضر بودء بوی جواب 
دادہ گفٹ : برخیر! مصد خدای حشقی در ہندوستان بسٹت ہلکه 
آنمملکٹ از ھسجچو مسجد پاکی خالی است وخداوند عالم فرقۂ 
برھمنرا حافظ و حارس نیست زیرا الە واقمی بروردکار برھمنان 
سن بلکه خدای ابراہم واسحق ویعقوب است و یج قومی را 
جز قوم محبوب و مطلوہش بعنی اسرائیلبان محافظت نمکند و با 
حجکس غیر از آنہا لطف و محبت نمبووزد. از آغاز دنا اکنون 
فوم ما محبوب الہی بودہ و شفقت او را منحصر پخود نمودہ و 
اکر ما کنون در جمیع بثمالك دانا متفرق و آوارہ و در تمام 
ادراضی پر اگندہ و پارەاہم فقط برای این است کە ما را مورد 
امنتحان فرعابید زیرا خودش وعدم دادہ کە دوزی ملت ضسفرا 
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در بیت القدس مجتمع فمرماید و آنوقت در ھکل اورشلم (ع۷) 
کد اعحوبه دانای عق بودہء بکمال عزت و شرافت ناہل میشویم . 
وینی اسرائل بر نمام ملل ونحل حکمران میشوند و زمام امور عالم 
را بکف خود مبگیاند. روزکار اپشان مقرون بثرافت و عزت و 
حال دبگران دوحار رذات و ذلت خواھد بود. آن وقت حیق ہر 
مرکز خود قراد مبگیرد و مصداق جاء الحق و زھق الباطل 
ظاعر مسگردد, ‫۱ 

پہودی این حرف دا زدہ بکریە افتاد و مبخواست باز سخن 
سرابد که پکفر داعی ابطالی که در آنجا بود کلام او را قطع 
اکردہ گفت: ہو آنجہ کہ میکوئید صحبح نیست. تو واقاً ہی 
انصافی و پدادرا پخد|ا نسبت میدھی و او را ظا می غدار و جاہری 
نا ہکا نوصبف میکنی زیرا ممکن نیست که قوم نودا بیش از دیگران 
دوست بدارد و نا را محبوب تر از ساپرین بشمارد. خبر! 
اکر چهە شاہد راست باشد کە در زمان ہاستان و رو زکار گذشتکان 
اسرائیلبان دا کرامی مبداشت اما کنون یکہزار و نہصد سال است, 
کہ ابشان او را پیضب در آوردہ وووی آنہا را مورد سخط و 
خشم خود کردہ است. فہر او در حق ایشان 'ازل شدہ و عذاہش 
در بارۂ آنہا شامل لہذا شیرازۂً قومت شان را بارہ کردہ و ذل 
و مسکنٹ را باپشان دادہ و آنہا را در آفاق دنا متفرق و آوار, 
تمودہ و ادنی درجة سادت و بزرگواری را از آنہا سلب فرمودہ 
لہذا دنک کش درد دین آنہا داخل لمیشود و جماعت پہود فقط 
در سض تقاط معدود دیدم میشوند. خداوند منان ہچ برتری و 
رجحان پہیچیكک از افوام اسان نشان ندادہ و عرکە را که می 
خواہد بفوز و رستگاری برساند و از آتش جحم و عذاب الم 
پرھاندء در بغل کنیسة کتولِك مباندازد زیرا در یرون آن کایےە 
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رستگاری ایس و آنکه این حرف ىا باوں نسکند وا قاٗ سرش 
از عقل خالی است و مغزش ا ۔خرد ہی . کنھسڈ ھا مظہر لطف 
خدای مہربان و ملبع رحم و غفران است و ه رکس از آنْ دور 
و مہحور باشد دوجار بدسختی و خسران.م 

ابطالی بدنطور حرف مبزد ولی در ابن هلنکامەء کشیشی 
پرولستائی که پر حسب تصادف بأنجا آمدہ و در ھمان نزدیکی 
فشسلہ بود رنگش بریدہ روی بکانولت 0+09 کفت : (دجگونە 
میتوآنند بگود که رستگاری فقط ہمذھب شما محصور و ہدین 
و آئن کانولکی محدود است؟ بحہ جرثت این حرف زدہ و 
اگزافی مسکوئید؟ فقط آنہائی رستگار میشوند که بر وفق انحل 
مقدس خداوند عالم را عبادت کردہ و ہر حسب مداول و حشقت 
آن کتاب و ہر طبق' اوامر سح رفتار میکنند لا غیں ۷ 

آتر م فا کے رو آفاوۃ شرف مسبت عابریت عاقت 
و در ہوەخانهہ بکٹبدن قلبان مشضول بودء ہا يك باد و 
بروت مخصوصی روی بعبسوبان اکر کت رعقیده شما در دین 
رومانی باطل و از درجة اعشار ساقفط و عاطل است زیرا دوازدہ 
قرن قبل اذ این ء دین مبین سید المرسلین و مذہب رحمة للعالین 
آمدہ نمام ادبان و شرایع سابقه را ملسوخ و لغو کردانند و قلم 
محو پر کلیه آنہا گند اکر چشم حق بن دارید می بند کہ 
دین حنیف اسلام و طریق منیف سید الانام در تمام اقطار اروہا 
و آسا اشتار مببابد و حتی در مملکت حبن که اھالپشن منور الفکر 
و ذکی اد داخل گشته است. شما خودنان مکوئید کہ خداوند 
عالم بہودان را مردود و مخذول فرمودہ و برای انشات این مدعا 
سکوئد که بہودان در ہمه کشودھا منکوب و از دسٹ دیگران 
مغلوب ائد و آئین ابشان ہج اشاعہ و اتشار نبابد نا بر ان 


خوب استث بد ین ہاک و آن تا ناك سید لولاك پگروید زرا دارد 
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محفت ملق دد جہان پہن میشود و آفای و اآظس را از ور 
مقدس خود روشن مبسازد. ھجکس جز پیروان محمد عربی کک 
خائم اشاى الی۔ اٹ ہر ستتازی نال نخواہد شد و از مسلمین 
بیز قط اہین عمر از خطر و زحمت سقر نجات ماد و اپن 
مزیت برای پیروان علی حاصل 'نمیشود زبرا دین آنہا کج و آئنشان 
معوج اُست> 

علائی اپرائی کہ از شبعیان علی بود؛ مخواست جواب 
بدہد و در مقام احتجاج بر آبد ولی در این وقت مان آن غرباء 
که از مذاہبِ و ادہان مخلفہ ہوداندء مشاجرہ و مناظرۂ غریبی 
دسٹ داد زبرا نصارای حبشی ء رلاماھایء )٢٢(‏ تلت ؛ اسمعلان 
و آئش پرستان در آنجا بودند و عمة آنہا در ماھت ذات واج 
الوجود سخن راندہ او در ترلیب سثاپش و پایش او مجادلہ می 
کرناند. ہر يك میکفت: وطریقت من صواب و موافق رأی اولو 
الالٰباب اس و خدای حقبقی را در وطن من شناخته و بسادت او 
برداختہ آئدم. و مخواست کلامش را بفرباد و فغان ائبات کند . 
ہمہمهہ و ہنگامة غرپسی در آنحا دست دادہ بود زیرا عمه در آن 
ڈاف ضرق مات 2 جنجال مبکردند. فقط پکلفر چنی از 
یروان رکلفوسوس در آنحا ود کہ در یك کو ہو خانہ 
خزیدہ دم فروہستہ ساکت و صامت ماندہ در این مباحلہ شرکت 
و در آن منازعہ مداخلت 'ہداشت . در آنحا نشسته حجاہھی مخورد 
وگوش بحرف دیگران دادہ خودش جبزی امسکفت. تر کە 
اورا در آنحا دہدء بوی ٹوسل جستہ کفت: برای جنی نیکوکار ! 
المبتہ تو کلامم را تصدیق خواھی کت اگرحه کین آسودہ و 
فارغ انفستہ و دم در بسن ولی پقین دارم کە اکر سخن برائی التہ 
حرف مرا تصدیق مکنی و رای مرا صوابِ میشمری. بلہ وران 
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وطن عزیزت که برای استعانت و استمداد بزد من مآند همه 
سکونند که هر حند در مٹملکت حان مذاھب متعددہ االثشار داردء 
اب ھن تی غاد انام را انس وی آز ا اؤ کم عتاض 
پر تر میشمارید و با 'نہایٹ رضایت بدان مبکروید. ہس کلام مرا 
۱ تصدیق بفرما و رأی خود را پر ہاب خداوند حقیقی و یمر او 
باقَ خناری دم کگران جو کون وی 7 کی3 مل پینم کھ نو 
در آن موضوع جہ فکر سکنی و جه عشدہ داری ؟ء 

حنی کہ عقابد ورکنفوسوس؛ را تحصل کردہ و بدان 
گرویدہ بودء چشمہای خود را ہستہ سر تفکر فرو بردہ و باز 
جشمان را ہاز کرد و دستہای خود را از آستِن‌ھای فراخ لبادہ 
ا١‏ ہرون آوردہ آنہا را ومواتسھھاماز نامتاق نرم و ملاہم 
و لہحۂ ساکن و سالم اگفت : 

و آقابان! بنظر قاصص من جنبن میرسد کە فقط غرور اسث 
کہ السائرا نمیگذارد در مسائل مذھی ہا یکدیگر موائقت کنند و 
طریق مساات جوند. اکر ماپل باشید حکاپتی را کە مصدق ابن 
مدعا اسٹ برای شما سکوم. ون رك کفی الکلسی کە رر 
نمام داٛنا را کشتہ ہود از جبن آمدم و برای آب گرفتن در ساحل 
شرفی جزیر؟ برسومتزام توقف کردم و بخشگی یاده شدیم۔ 
ظہر بودء و بعضی از ھا که پادہ شدہ پوداند کنار ساحل زیر 
سایه درخث نار گیلی که جندان از فره ہومی مسافث نُداشثت 
مستہ و جماعت ما از ملل مختلفه ہودند. در حالکه آنحا نشسته 
ودمء کوری ٹزد ما آمد, بعد ملثفت شدم کە او اصلاً کور 
نبودہ بلکە سالمبان دراز پر نور ھور نظر میانداختہ و مبخواستہ که 
که ماہیت آتاہرا پفہمد و سیب و علت روشنائی آترا نشخص دھد 
و مدنی را ہدین و نرہ گذراندہ بود ولی نور آفتاب چشمہاش را 
خیرہ وکور کرداد و او را بدان روزگار ساء شاند. لہذا او 


ا منج نی لیو تیجننی لیر اون ئنداوا ناو ئن نیت 34 ُ لہ نیونو کہ ہت وی مرو نین دہ ناطنئو نیہ دو ٹاو لیو وت 


در 'ور آفتاں واله و حیران بود وھمی کت پور آفتاب ما یم 
نیست زیرا اگر مابع و سال بود ممکن ہودکھ آنرا از ظرفی 
بظرفی دیگر بریزند و ماتد آب از شدت باد باطراف می جنید 
واگر آنش بود ھر آنہ آب آنرا خاموش مکرداند. روح ھم 
بیست زیرا پچشم دہدم عیشود مادہ عم ایست چونکہ ہجلیش نمی 
آبد نا بر این چون روشنی آفتاں نہ روح و اه مادہ است 
لہذا ہبج انیست و وجود خارجی نداردم. بدنطور سخن میراند 
و چون ھمیشہ ہر آفتاب 'لگریستہ و در ماھت آن تفکر کردہ 
بودء ور بصرش زایل گردیدہ و عقلشن نیز معدوم کن تہ بود. و 
عنیلکہ بکلی. کوں مد ڈیگن شکی برایش نماند کە آفتاب در واقع 
وجود ُدارد. غلامی با آن کور ود کە بعد ار آنکه آ فا را 
زیر سايه اارجل ہادء موہ نار گل را پر داشتہ شروع کرد کہ 
آترا فانوسی بسازد یعنی از ریشة نارگل فلة فزسث گردة دوغی 
را ار شبرۂٗ ات مبوە بفشرد و فلہ را در آن 'نہاد,. در حالکہ 
غلام پا بن کار مشغول بود کور آھی از دل یں شور یس فی و ہاو 
کفت : رای غلام ! مگر وقتی کہ میکفتم کە آفتابی موحود 'لیست 
حرفم ددست 'بود؟ مگر نمی بیتی که چه قدر دنا یرہ و تار 
است؟ باز مردم میکویند کە آفتابی عہست و ور میدھد و فروغ 
می بضشد: اکر جنان است ہگکو مینم که آفتاب جبست ؟ء غلام 
باسخ داد؛ برمن 'نمبدانم و کارم نیست که این کارھا بردازم قاع 
مدانم گه روشنائی چبست . ابنك فا:وسی درست کردەام کهہ 
بد|'واسطہ در کوخەُ خودمان تورا کمك و مساعدت کلم 

در اینجا کاکا سیاء نارکیل را بر داشتہ گفت: ب آفغتاب من 
اہنستی شلی کە با دستوارہ راہ میرفت آنحا نشستہ بود و ھمیکه 
اق سار اه کیہ و کوت ٠‏ داز قرار معلومء تو در نمام 


عمرت کور ہوده کہ 'نسدانی آفتاب حیست تا ور کدامء ولی 
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من بتو سکوم که ماھت آن حبست . آفتاب گوی آئمن ات 
کہ ھر صبح از ددہا پر خاسته و ہر شام در مان کوعہای جزیرۂ 
- جج ھمهہ آنرا بچشم خود دہدەام و تو بن اگر بنا 
بودی آنرا میدیدی.م 

باشگریئ) که ان مذاکرہ را کوش مداد کفت : برمعلوم 
است, کانتو سس کو از حدود جزبرۂ خودت پرون رفتھ 
واڑ چہار کوشہ این محل نجاوز ٹکرد. اگر تو نز شل 
نودی و عاند من در قابقٰ ماہہگری برون مرفی الته 
بدائستی که آفتاب در کوھہای جزیر؟ ھا فرو نمیرود بلکه 
عمانطور که هر صبح از ددرپا طلوع:میکند با هر شام در دریا 
غروب مینمابد اپنرا که تو مگویم صحح و حق و صریح اسٹ 
و ھر روزہ آنرا بچشم خود می بینم و ہچ شك و شبہی ندارمء. 


بکنفر ھندی که در جماعت ما بود کلام اورا قطع کردہ 
گفت : رواقتا تعجب میکلم کہ آدم مسقولی جنین حرفی بزاند و 
ابنطور سخن‌اگزاف و چرند و پرند بگوید. ان جە مزخرفات 
و ہذیانی است که مبہافی و چرا ہی تعقل و نفکر دروغ ٹالب 
ہنی ؟ کوی آنشین چکونہ مبتواند در آب فرو رود و خاموش' 
'مود؛؟ آفتاب گوی آنشین نیست بلکہ خدائی اسٹ که اسش 
ددبواء )٢٢(‏ مباشد که ھموارہ در کالسکه اطراف کوہ طلاق 
موسوم بہ رز(مروپ (۲۷) میشازد و بعضی اوقات افاعی منوس 
دراکو (۷۸) و دکتوە (۴۹) بر ددیواء حملہ آوردہ وبرا می 
بلعند و آنوقت زمین دوجار تیرگی و نارپکی میشود ولی مرتاضان 


1(6۷٣ )٢٢(‏ پزباں ارات بعنی آسمانی وا بعقہدۂ غندو و بودائی یعتی ارواح 
نورائی و خدابىان کوچك ھهسدلد کہ خالباً نافع مہیاشند و تر افسانۂ ابرانی این کلمهھ را رک ابفاع 
خیمیہ و دیوھا احللاف میکنند ودشنت میگ وید کہ اھر عن درا را آفریدہ. 

(۲۷) مرو ]۷ پادضاء کوھہاست' بعقہدۂ هدوان . 

(۲۸) لاوها1۔ (۲۹] قنا٥11.‏ 
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دعا مخوائد و وردھا پر زبان میراتد و نجات بردیواء دا از حل 
و جان مسخواھند و لہذا آزاد میشود. فقط بعضی عوام کلانمام 
و ادانہای خیرەسرء کھ ماند عنکبوت از لانهُ خود یرون پرللہ 
واز جزیرۂ خود پای پخارج 'نہادہ اندء کمان دارند کە آفتاب 
عالمتاب فقط برای کشور اپشان مبتابد و دیگرانرا ا ور خود 
بہرمند 'میسازد. ڑھی تُصور باطل خہی خال محال ۱۱ء 

نا خدای کشتی مصری کم آنحا حاضر ہود زبان بگفتکو بگشاد 
و گنٹ : خیر! خیر!١!‏ سرکار نز خی تشریف دارہد و حقیقت 
واقع را ندانستہ ابد. من اب بکراتِ ۴ مرات در دای آحمر سش 
کردہ وکنار سواحل فمتات غز صور و بہ دا ا اکر و فلدین مروز 
'نمودەام. آفتابِ در نمام دنا میتاہد نہ فقط در ہندوستان ء و پر يك 
کو 'سگردد بلکه در شرق | قصی عقب جزاپر ژاہون طلوع کردہ 
و در غرب اقصی پشت جزاپر انگلیٹی پائين میرود. از ایئرو 
ژاہوانبان کشور خودرا نون یعنی مولد آختاب مینامند و من از 
این قضبہ بخوبی آکاہم و از مرحوم جدم ہم کہ تا منتہای بحار 
سفر کردہ پوت شلدمام.م 

میخواست باز سخن بر اند که يك نقر ملاح انگلیسی 
او را پریدہ گفت : ہیی مملکئی نیست کمه مردمش مانند انگلستان 
از حرکاٹ آفتاب اطلاع و وقوفف داشتہ باشندء و بطوربکه عر 
ان در انگلستان رو '"آفتاب ھچ جا طلوع نکردہ و ھچ 
جا فرو نمیرود بلکه ٦‏ 000 می گردد. ما از این مسئلہ 
بقین دارم و آرا جای شك و شبہہ نمی شماریم زیرا عمان حالا 
خودعان اطراف دنا کشتہایم و در یج نقطہ ہا آفتاب تصادم و 
تصادف نکردەام. پہر جا که رتم ھمانطوریکه اینحا واقع میشود 
آفتاب در ہامداد طالع و ھنکام شش غاب و نا بدید میشود 


شخحص انگلیسی چری گرفنہ و روی رمل جندین دائرہ 
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اکشدہ سعی کرد ہیں کرت آفتاں بن سان و دودان آن را در 
اگرد زمین توضبح 'نماپد ولی تتواست چنانکہ باید و شاید از عہدۂ 
آثکار پر آبہد و ہربان دم کشتی اشارہ کردہ کفت : دان 
شخص پیثر از من در آن خصوص اطلاعات دارد و بہتز میثوائد 
از عہدۂ توضبح آن پر آبد.م ربان کشتی کم آدمی زیراك بؤژد می 
با عذ[کرے گر سا 7 ان کان عڑان او آؤ گرتفت:ا کون 
ہر بک از حضار باو توجه کرد و وی گفت: وشما ہمہ نکدیگر 
را پحادۂ ضلات دلالت مسکلبد و خودتان 'یز کول خوردہ ابد. 
آفتاب بگرد زمان السگ رت بلکہ زمان دوں آفناب گردش ممکند 
وا در ہر بیست و چہار ساعت ايك مرلبه ەورة حرکت خود را 
طی سکند و این حالت للە ننہا در ژاپون و قلسین و سوماترا که 
حالا در آنجا عسلیم دست میدھد بلکہ در افربقا و اروپا و آمریکا 
و ہساری ماك دیگر 'یز حال بدینمنوال است. آفتاب فقط برای 
بک کوہ انمبدرخشد و نور خود را ہر پكا ددیا یا پا جزیرہ وحتی 
یٹ زمان میا کشا ند بلکەہ سایر سارات را بز ماند ژزمان خودمان 
مور و مستضطل' مسکند. اگر بحای انکہ ہر زسلی کمه رویش 
استادہ ابد انظر اندازید بہ آسمان نگاء 2 اٹہ عمگی این 
حققت دا داستہ و دبگر گمان نسکند که آفتاں برای شما ىا 
وطن شما فقط ور افثانی مکند. آن ربان پر که خلی 
باقطار دا سفر کردہ و درباہارا نور دیدہ و سرد وگرم روزکار 
چشیدہ وبسی پر آسمان وستارەھا نگریستہ ہودء جنان سحن مپراند . 
بعد از آن چیلی رو وکنفوسبوس (۳۰) مکقت: وغرود 
اسٹ که اختلاف و فا را مان بھر سائدازد و آنہا را بدہنعلو 
ر73 بدبحت میسازد. کبر انث کا ماہة این ھمھ بد تی دک 


]٤٢(‏ صتاتعتااہہ0٥)‏ - مشھور چینی اسٹ و٥٥٥‏ سال پبش از مسیح متولد شدہ 
تقعلیمات او در مملکت چیيین نقوذ زیادی داردء 
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ممسمیظ 


[ عم تہ لیذ بک دج نی لج کک پہ نونج فصن۷ ناوت 


شدہ و ناد اسائیت و آدمبت را پر انداختہ. ھمانطور که درد 
مورد آفتاب اختلاف داراندء در خصوص فات باری تعالی نبز 
عقابد مختلف و مسالك متبابن داااند و ھر پك' طریقتی مخصوص 
و لی حضوس کور می قرودی ان اراہشن عال اٹ کا 
خدائی داشتہ باشد و او را بکشور و وطن خود منحصر و 'مخدود 
سازد, ھر قومی مسخواہد کہ ذانی را کہ تمام دانا کلحایئر 
او را 'ندارد در معابد خود محبوس سازد و دیگرانرا از غغفض وجود 
وی محروم 'نماپد. آپا حم معدی میتوائد ہا آن ھبکلی ہرابری 
کند کە خداوند عالم خودش آنرا ساختہ تا جمبع بثر را يك 
دین و مذھب متحد الموده و انٰہارا از جادہ شقاق و لفاق ہر 
گر دائند ؟ تمام معاہد دنا پر نہچ ہمین عبکل که مرکز و مکل 
اہی انث ساخته شدم و ھر ھکل حشمه و قر بانکاہ و مذہح و 
سقف و چراغ و تصاویر محسمەھا وکتیەھا وکنابہای اون 
و قربانہا و عابدان مخصوص خودش دارد. ولی کدام مسد 
چشمة ماقد اوقیانوسہا و سقفی ماند آسمان و چراغہائی ماتد آفتاب 
'لصف النہار و ستارگان دارد وکدام ھکل میتواند ہا ذوات بشر 
که زاندہ مائدہ و با یکدیگر محبت ورزیدہ. و ھہمدیگر را تعاضد 
و نکافل میکنندء برابری 'ماید؟ در کحا کتاں قاونی بن 
وضوح و روشلی ہست کە با وجدان او عسحٹدمی و برابری 
کند؟ کحا میتوان صحف الطاف الہہ را مانند آن برکات و نعمی 
که برای سعادت بثر اتشار و تعميم دادہ پدا کرد؟ کدام قربانی 
بای آن مداکاری مپرسد کہ مردھا و زنہای نیکوکار در بارۂ 
پکدیگر مبکنند؟ جہ قربانکاھی مبتواند با دل آدم خوبی براہر 
شود که خداوند قربان را در ان می پذیرد ؟ ھر قثدر علم آدم 
در فات باری بثنرز شود بہتق او را میشناسد و ہر قدر اورا بہرظ 
شلاخت ہوی 'نزدیکرق میشود و از الطاف و رحم و شفقت و اسان 


6 


27 7200777 ین 0 7 7 0 چا ۹ 4 اہی دیو نأ بصن نٹ دانحہ لی ٹوئیوظیت 


دوستی وی پیثش اقتباس ممکند. لہذا كسکه آفتاب عالتاب را 
بخوبی می بپند 'باپد بآدم موہوم پرستی که فقط يك ششاع او را 
در بث خود می بیند تحقیر کند و حتی 'باپد آن کافری را کە کور 
شدہ و بکلی 'لمپتواند آفتاںب را بیند مکروہە و حقبر شمارد. افراد 
”بج بابد با بکدیکر انحاد و اتفائی کنند ہو بدانواسطه مصا 
زاندگی را تخفیف ہادہ و بسط زمین را يك لُوع بہشت برین 
سازاند. کَافَهٌُ اس بابد اختلافات مذھی را کنار گذاردہ و دد وع 
پرستی و اسان دوسی بر پکدیگر سبقت جوند. 
ذلت اولاد آدم پی خلاف 
ز اختلاف است اختلافف است اختلاف 
نی مرہد کنفوسبوس باین ہج سخن داندہ و نمام آنہائیکه در 
فہوەخالہ نشستهہ بودند ساکت و خاموش ماندہ حرفہای گرانہای؛ 
او را شلدہ و دنگر منازعه 'نسکردند کە گدام دین پر حق و 
کدام مذہب صحیح است م 
میمہورد 


مق دالس نات کان 
اتگارندۂ کتاں رھفتاد و دو ملتث> 


علامة خائشمند پروقسور رادوارد برونں در کتاب خوش 
دانقلاب اپرانء (ص ۹ئ؛) شرح ذبل دا در خصوص او مینوبسد ؛ 

ہرزا آفا خان کە اسم اصلیش عد اللحسین است پسر یرزا 
عبدالرحم از اھالٰی ہردسپر 'تزديك کرمان ود و در سلة ۱۷۷۰ 
ھحر ی متولد گردہد رباضات و علوم طریصه و فلفه دا فرا 
کرفتہ و زبان فرائسهہ و ترکی و قدری انگلپسی را نز تحصبل 
کرد,. در سال ۷۳٣۷‏ 'نظر بتعدہات و مظالم حاکم کرمان : سلطان 
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عد| لحمید میرزا ناصر الدولهء باصفہان مسافرت نموٹ و مسرود 
میرزا ظل السلطان او را خوب پذیرائی کرد مخواست ویرا در 
خحدمت خود 'نگاء بدارد ولی مبرزا آاخان زندگی و حات 
ندہمی را مکروە شمردہ بطہران شتافت و از آنجا با شخ احمد 
روحی کرعانی بہ اسلامبول سفر نمود. مدتی در آنجا جزو 
[اء کرو از روا ثايةه مال الذوہ شال ہر انا 
و باتفایق وی برای ہدار ساختن ایرانان و تروبج انحاد اسلام 
کار مسکرد .تاریخ ملثوری موسوم بە آنه سکندریء تألف کردہ 
و تاریخ دنگری را ہر وزن شاہنامه نظم آوردہ بہ برنامةُ بجاستانء 
موسوم المود و اہن آخری را در سال ۱۳٣۳‏ کم در محبش طرابزون 
بود با تمام رساند و در ایات اخیر۔ آن ذکری از آن وافعہ 
مبکند. دو سال بعد از آن که مؤلف بدرجةه شہادت رسد 
فرما رما امر کرد این منظومہ را طبع کنند و ہمضی ا مات را که 
اکمان مکزد خطراھ انٹ از آن خذق کرد و سُستای زا 
موسوم بہ ررسالاریەم, که از قلم شخ احمد کرمائی دیکر متخلص 
بادہب بود ہا ان چجاپ 'لمود. مصنف تاریخ یداری ایرانان قطعات 
مفصل از منظوماتی کہ حذف کردہ بودند ذکر مکند و میرزا 
آ ا خان ہا 'نہایت حربت از افکار خودش' راجع باتحاد اسلام و 
تقرنی کە از ناصرالدین شاء داشتهہ سخن میراند. ایات ذیل که 
'ماپنده افکار اوست برای ئمولہ کافی است: 

و نا باشی ای خسرو نامور مرنحان کسی را که دارد ھنر 
بوہڑہ که باشد ز روشن دلی پجان دوستدار پی و علی 
پکی نامداری ز ابران نم کەخوکردہ درجنك شیران تم 
قلم دارم وعلم و فرھنگ ورای نزاد بزرگان و ھر ھمای 
بگاھی کە آمد تمیزم بدید ‏ دوانم بدانشس ھمی بد کلمد 
ذ کی نجتم بجز راس ٹکٹتم بگرد کم و کاسی 
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حمه خر اسلامان خواستم 
ھمی خواستم من که اسلامسان 
ھمه دوسٹی ہا ہم اغزون کنند 
مر اسلامان دا فزاید شرف 
در اِسلام آبد بر حمسد 
شود تركابران وایران جو تر 
عمان بَز داندگان صراق 
ز دلہا ز داند این کلنە زود 
وزان پس بگیرند کبتی بزور 
ا سی کاو ےی او 
روانه مودم سوی غراق 
پیروی دادار جان آفرین 
سخشد حسن أثر نامه ھا 
سپاسم ز عزدات روز گئر 
نوشتند ز اپران و ھم از عراق 
ھمه جان فدای شرعت کیم 
گذادیم قانون یگانگی 
اذاِن پس هھمہ کفرسازم پست 
کسی از سلاطبن اسلاہان 
ز صدر سلف نا ہگاہ خلف 
مگر اندرین عصر کآمد ہدید 
کرت ژن ینا آمد گناہ علت 
ہر این ژادەام عم ہر این بگذرم 
اگر شاء را بود حسی نہان 
و کر 


از مسلمانیش بود بہر 


۱ھ 


ری گنج نون نی نخوتنای طد دو دو دوئلممیض بنا تر رت 


دلم را بکی بےا راستم 
بوحدت پندند پکس مان 
ز ہل کین دیرینہ یرون کنند 
نفشاقی و جدائی شود ہر طرف 
پکی انصاد سباسی پدیید 
تاد دوئی در شہان سن رک 
ہملطان اعظم کنند انفاق 
نگوند سنی و شبعی کہ بود 
ز جان مخالف بر آرند شور 
نیشم ہیں نامہسای تین 
که ہر خیزد از عالم دین نفاق 
ھمے بر نہادند امضا برین 
کہ خام و نخنه ید خامەھا 
که این بنخل ]مد شد بارور 
کە از بل بشستیم کرد نفاق 
بسلطان اسلام یعت کنیم 
بگیرہم آن فرزانگی 
یارم کی سراس بدست 
ژ اسان تنا شتامنان 
ری سی رت 
چنین طرح محکم ز رأی سدید 
که ابن شبوہ آئین و راہ ملست 
و زن فثٹر ہر جرخ ساہد سرم 
مرا ساخبی ہی ناز از جہان 
بگی مرا شہرہ. گردی بدھر 
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جو درخون او جوھر شرك بود 
پغیزی بہ از شہریاری جنین 
مراہم دادی که در اردبل 
ز کشتن نرسم که آزادہام 
کسی ہی زمانہ بگنی نمرد 
نمیرم اذ این لن کہ من زندمام 
1 ش از سروشم بسی مژدەھاست 
بس اذ مردنم هست ہابندکی 
نصیب من آباد تسین بود 
بس از من بکوند نام آوران 
کا کرعائی :رھ یا کی اناد 
پس ار سیزدہ رن رو اختلاف 
توحبد دعوت ل مود از دوئی 
مرا آید از مثرڑی آفرین 
ددودم ز مو رساتد حور 
ہدوزخ ہمائی نو ره روان 
نٹبند و گوند پیران راد 
کہ شہ ناصر الدین بدی یار کفر 
کسانکه توحد دین خواستند 
ہازرد وؤائسرد واز خود برائد 
نوایشہ چنین راہ دین سد مکن 
کہ اک ٹر آری دلم را زحای 
بگوم سخنہای نا کفتنی 
کھ چون ہود پخ و تار قجر 


سم 


انار بہرںر ح٭ امیخند 
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ز توحید اسلام خشمئن' فزود 
کہ نە کیش دارد نہ آئن وزدین 
تم ىا بزنچر ندی چوپل 
ز مادد حمی مرك دا زادەام 
ممرد آنکه ام وو کی سبرد 
کہ اہن طرح توحید افکندەام 
دام گنج کوھر قلم اژدھاست 
اکه جاوبد باشد مرا زند کی 
نرا بہرہ ھموادہ تحربن بود 
سراند با بکدیگر مہنران 
ہمه داد مردی و داش بداد 
نمودار کرد او رہ ائتلاف 
سےحید از کڑی و حا دوئیق 
کە بودم فداکار دن مین 
ھم از آسمانم فشاند نور۔ 
ہمت لنت آید ز پیر و جوان 
ہکی پارند نام تو یاد 
اؤاف کر کس اوان ہر 
بدین مقصد قدس بر خاسلند 
گی آوون ‏ جم رڑھی ‏ فظوائد 
بخیرہ عمی نام خود بد مکن 
ھمه دودمات ہر آرم ز ای 
بسلہم گہرھای نا سفتنی 
جگونه ہشام آوریدند سس 
ز شام از برای چه بگرینتند 
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مرا ہست تاریخی اندر اروپ بقوت فزونق ز وب کروب 
سادا که آن ‏ امہ افثشان شود که پخ و تباردت پربشان شود 
ھمان بہ کهە خاموش سازیھرا ‏ ز کنہ فراموش سازی مرا 

در عمان کتاب (ص ۹۳) پروضور برون دیاچەای را کہ 
سلشرق انگلیسی کولنل وفغلتء )٢۷(‏ ہر ترجمۂ فارسی ررحاجی 
بابای اصفہائی پ تأللف شبخ احمد روحی أزوشتہ اسٹت نقل می 
کند و اگر حە موضوع آن دباجهہ ھمان شخ احمد اسث و 
جون بعضی اطلاعات نیز در مورد میرڑا آقا خان داردء بترژجمۂ آن 
مہادرت میکنم. میکوید: 

رر مرجم فارسی این کتاب که تصوبں او را در اون صفحه 
دج کردہایمء مرحوم حاجی شخ احمد کرمائی پر ملامحمد 
جض پیشنماز است. شرح حالش' مختصر ء ولی حزن انگیز است. 
او از طایفةُ بابه بود و عربی دا دد کرمان تحصل کردہ ہاصفہان 
مسافرت مود و در آنحا میرزا آقا خان کان کا او ھم از آن 
فرقةُ مکروہہ (ہا ضالہ) بود بوی ملتجی گردید. در سنهُ ۱۳٣١‏ 
ہر دوی آنہا باسلامبول رفتند کہ لغات خارجه را یاموزند و دد 
آنجا شبخ احمد کہ معاش خود را از تدرسں السنڈ شرقہ می 
گذرائد ء قدری انگلیسی و فرائمه و تن کی غربی را فراگرفت 
و بساعدت مزا حبیبِ اصفہانی جند کناب دا از فرائسہ و 
انگلپسی که از آنجملہ حاجی باہا و ژیل بلاس ہود پفازسی ترجمه 
کرد و جند کتاب را در حکمت تصلف 'مود. رفقش میرزا 
آقا خان مدیر زبردست جریدة وا ختزء بود که کاون موقوف 
قفو وہ کن جهہ در اسلامبول اشثار میىافت ولی در ھندوستان 


(۳۹) ظاھرا <کولونل فیلت > ٥01٥0791 7101٤٦‏ اطلاعات خود را از اشخامی تحصل 
کردہ کہ بابی نبودہه اند و حؾی کلمۂ ×مکروھه> را نیز از ایپشان اقباس کردہ ولی معلوم است 
کہ شہردن سید جالالدین در عداد رژساء باہبه غلط فاحشی اسٹ و بصید نست کہ لمعضغی 
از آلٰہا محض اینکە بخودشان اضمبت بدھند سید را از جلۂ ارکان و بررگانِ خود قلم دادہ ائد. 
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و اپران خبلی دواج داشت. اپن دو رفقء دو خواھر را کهھ 
دختزان رئیس بایہ مپرزا پحی مازندرانی (که نزد بایہ بصبح 
ازل معروف است) بوداندء مزاوجت کرہند. وقتی کہ شیخ احمد 
و مبرزا آفاخان در اسلامول ہوداندء ٭أمورین ایران آنہا را 
بدسائس و انزیگ متہم کردند و بامر سلطان عثمانی محاکمه 
شدم و تربہ پافتند و از قرار مذکورء سلطان بحبران آن ابتلا 
و خسارت پالصد نومان پاپشان انام داد . بعد از آن اڈ دئپس 
بابی دنگرء سد جمال الدین ء مثابعت کرداند و ارادت ورزیدند 
سیف وت کات رق ناو الہ اتا وی اف او 
ہا وصف انکہ از اتباع اہن پیشثوای مذھی بوداند ممذلك مراسلانی 
پہ مجتہدین ابران وشتہ أاکید کردند کہ قبود و اختلافات مذھی 
را دور انداحنہ با سلبان اتحاد و با عثمانان موافثت و اذ مظالم 
اجاتب مقاومت کنند. این مراسلات را مأمورین اپران ہدست آوردہ 
و از سلطان تقاضا کردند که ویسندگائش را تسلیم نعاید, و او 
ٹیز اجات کرد ولی در حالکە اپشانرا باہران ممبردندء سلطان 
نلگرافیف کرد کہ آنہا را در طرابزون توقف کند. مرف پاشا 
سفیں عثمائی در اہران که مسخواست برای ادای تبريك و لہنیت در 
موقع سال پنجاہم سلطنت بددبار ایران برودہ مأمور بود کہ موقع 
را غلیمت شمردہ از ناصرالدین تقاضای نحات آنہا را بنمابد. مشار 
الب 'توانست ان خواہش دا ابلاغ کند زیرا جند روز قبل از 
جشن پنجاہمء 'ناصرالدین شاہ بدیخت در بقعة عبہد العظیم مقتول 

این قل روزگار شیخ احمد بیچارہ و رفق بدبخت او را 
نباء ساخت و اوامری صادر شد کە آنہا را از طرابزون بہ طہران 
براند ولی صجوقت ہمقصد خود نرسیدند زبرا تلگرافی از طہران 


ِء و مم یم 2 
بہ تبریز رسید و ان دو نقر را خضة در مطسخی بحضور حکمران 
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سربریدائد و مسبکوند کہ حاکم مشار اللہ چنان از مثاعدۂ آن 
حا دہ متاثر گردبد که بگریہ در آمدا این قصابی را در روز 
ؤصفر ۱۳۹ مرتکب شدالند و نشہای آنہارا بعد از آن در جا ھی 
افکنداند . مادر شخ احمد و عادر رضقش که دو نفر زن پیسواد 
الد کنون (نومیں ۱۹۰۲) در کرمان ہستند و خر ندارند کہ 
ہنوز فرزاندان ایشان در اسلامبول زندہ و سالم پستند و رعدم 
گان اف کرت اھ تو شا 

اگر چە انتساب عارضی کم میرزا آقا خان ہا صبح ازل ہدا 
کردہ بوٹدء ممکن اسیق تا درحة سب بشود که او را ابی شماراند 
ولٰی این بندہ پہجہاتی حند معتقدم مشار الہ آدمی آزادہ و از ھر 
کوالہ نعصبات مذھی فارغ بودہ است زیرا اولاا از سضی ثقان 
که شہادنشان خلی متبر است و با او معاشر بودہ اد شید ام 
که میرزا آفاخان این فرقہ را کاہگای تنخطلہ سکردہ و از 
آنہا نبری مبجتہ و انا کنب مہم او که نسخ خطی آنہا بعد از 
فوتش در بعضی ولابات ایران اننثار یافنه بہتزین دللی برای اثبات 
ان مدعاست. کتاب صد مقالهٌ اورا خودم داشتم و در جندن 
موضوع از آن فرقہ بد گفتہ و آنہا را مکروہ شمردہ است. ولی 
الاآن آنرا موجود ندارم. اما وسه مکتوب او موجود است و در 
حندین موضع از جامه اتقاد کردہ مثلاًَ مسکوید : (از زبان مغمبر) 
داین است خلاصه اسلام که ہاو مبعوث پر عرب شدم و دنی ىا 
در آآان تکسل و شرف و ترقی و سعادت ایشان را تحصیل 
'تمودم. الوم ا مات لکم دنکم گنت جز ھمان دین سادہ و 
آئین حق کہ در عصر من در مبان امتم ہودء باقی مذاہب مخزعہ 
ماد سنی و شبعتء خارجی و رافضی ؛ صوغی و شبخی ء بای 
و حلفیء و مالکی و زیدیء و اشعری و معٹزلىیء تماما باطل 
وا ملت اسلام خارج و از حلقةُ امت و داپرۃ تربیت ھن یرون 
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الد و ھمةُ آنہا بدعت در دین و انحراف از صراط مستقم اُست۔ 
من٠.‏ که رسول خدایم از آنہا یزارم.ء 

باز ملوسد. 

رطاپفۂ باپہ جماعتی اد کہ طاقت کشبدن ہار شریعث عربی 
و ہار سربارھای امام علی القی وکولہ بارہای شخ .احمد احسائی 
را نماوردہ طناب را پریدہ از زیر بہار مذھب شعہ که وافعاٗ لا 
پتحمل است پرون خزیدہ ولی از خری و حمافت بزیرہار عرفان 
قلہہای سد یاںب رفنہ اند کہ غصنی است از ھمان دوحه و گردہ 
ابست از عمان 'نقشه. ایثان را بابی مسگوند و تکفیں نمودہ و 
میکشندم باڑ بعد از آن کہ شرحی مفصل مؤئر از کشتارھای 
امو شر ین 

دای جلال الدولہ! غرضم از این تفاصیل روضه خوانی برای 
طايفة ہایه 'بود بلکە مقصودم مرںہ ۔خوانی برای ملت ایران است 
کە طبعاً خونریزیپای حکومات ظالانةُ تمادیہ او عرق وحشبکری 
عربی ملت ' جب ہی آزار اپران را ادقل و خوئریزتر و لخونخوارتر 
از تمام ملل عالم کردہ است. 

اینہا نماماً ثابت مبکند که این شخص ادادتی بہ بابیہ 'نداشنہ 
است بلکہ جنانکه کفتم آدمی آزادہ بود و فثط ترقی ملك وملت 
خود را مسخواستہ اسٹ . ہا طبقةُ عرفای ابران خلی مخالف بودہ 
مثلاً در يك موضع کهھ در موضوع برحکمٹ> حرف مزاند و بەہ 
تحصبلات خود اشارہء مبکند مبکوید: 

دای جلال الدولہ! مل دارم جند کلە از مادر عروس پعنی 
میرداماد مت >اایکه تعن ابران را باد دادء عرض نمایم ان مادر 
عروسء جنالکه از پیش نوشتم؛ مہملات حکمت پونانان و 
خرعملات مرناضان ہندوستان و خرافات کہنە و دسائیںر و اساطر 
اپرانیان را ہا موہومات حیات تازیان بہم رپختہ و در آسخه و يك 
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آش شلہ قلمکاردی در ديك دماغثن بشرارۂ آنش وھم پختنہ که 
اہداً معلوم 'نمیشود مزۃ این آش' چہ و طعمش کدام و مرآن را جە 
ٹنامء نہ من و شما در این آش حیران و س رگردانم امام غزالی 
و فخر رازی و ابو علی ہم متحیر شدہ الد ولی گمان نفرمائئد 
که من از ابن۔ آش 'نخوردەام پا مزەاشرا نحشیدەام ہجان 
عزبزت کہ بیست و پنج سال تمام بالانصال قوت یومیة من ار این 
آش ہود ھر گا بخواھم شرح پختن و ساختن آن را بدھم در 
دانما ممکن نیستء مگر پا ہا شما در عالم عورقلیا پا بطی الارض 
بشہر جاہلسا و جاہلقا برویم و ہا شما خود برابر سوار شدم بہ پشت 
کوہ قاف یعنی ایران تنشریف پاوید ...ء 

کممان نرود که نگارندہ از نقل این مقولات مبخواہم کهە ا 
فرقۂ بایہ انتقادی کردہ ہاشم بلکہ مقصودم اظہار حقایق تاریخی 
اسٹ و ہا ھچ فرقہ و مذھب 'لزاع و جدالی ندارم. 

آقای 'ناظم الاسلام کرمانی شرح مفید ذیل را در کتاب بفیس 
خودش راجع ہمبر زا آقا خان و دو افر رفق شہد او مینوبسد. 

مبرزا عبدالحسین خان معروف ہمپرزا آقاخان پدرش مرحوم 
آقا میرزا عدالرحم پزفسزی رد بردسیں از ہلوکات- کَرَعان 
است مادرش صيیة مرحوم میرزا کاظم بن مپرڑا محمد تقی مظفر 

تولد وی در سلٰه ٣۲۷۰‏ ھحری واقع شدم در کرمان مشغول 
تحصیل بود ادیب کاملی شد در علوم ریاضی و طبیمی بہره وائی 
برد و از حکمت الہی نصیب کاھی بدست آورد زہان فارسی و 
ترکبرا بخوبی عبدااست زبان فرائسہ و انگلیسپرا پاموخت در 
سنا ٣۳٣٢‏ از تعدی وظلم '.اصرالدوله سلطان عبدالحسد میرزا 
ھحرت کردہ باصفہان رقت و حندی شاھزادہ ظل السلطان مسعود 


میرزا اورا 'نگاھداشثثت و مخواست کهھ ھموازرہ مصا حب خودش 
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ہدارد میرڑا آقاخان ضز او کرای رود 'ناوردہ روانه طہران شد 
وپں از جندی ہمصاحث شخ احمد روحی کرمائی ہاسلامول 
ره زمائی دد ادارۂ واخزم خدعت بتالم معارفی مینمود و در آن 
صفحات مرحوم سبد جمالالدین اسد آبادی مشھور بافغانی را 
ملاقات کردہ جاذبِ و محذوبِ شداد (ذرہ ئرہ ۔کاندرین ارض و 
سما است؛ جلس خود را ھمحو کا و کہرہا اأست) و ھمت در 
بداری ابرانان کردند؛ للا و نہارآً عمثان مصروفق بحات 
دادن ابرابان بود از قد رت و عودت سلاطان مسثیدی لواپ 
و خطابات زیاد 'اوشتهہ و بایران ٴ صفرستادند و اغلب اذ تالفات و 
منشثات میرزا آا خان ہود و مقاصد خود دا در ضمن کتب تواریخ 
و رومان و اشعار 'وشته مننشر سکردند اتحاد دول اسلامی را 
مدعی بوداند و امیس قانون اسلامی را خواھان و در برکندن 
رہن اسلداد محد و پر زاہل کردن رسوم الما نہ مجتہد بودند 
و از نألفات میرزا آقا خائست تاریخی ئٹری موسوم بأآینڈ سکندری 
و دیگر نظمی موسوم بنامه باستان که در سله ۱۳٣۳‏ در محس 
طرابزون الف کردہ جنانحہ خود کوہد: 


ز تاریخ ھجرت پس از يك ہزار جه پر سبصد و سیزدہ شد شمار 
ز شسان گذشتہ ھمی روز دہ مطابق بانحا زاسبند ھمےهے 
که پایان شد این نام پر داد گنج پکمام پر دم در اہنکار رنج 
سساسم ز بزدان پپروزگر کہ این نام نامی آمد یہ سر 
غرض بود ناریخ نی شاعصری که طبع من از شعر باشد عری 
بویژڑہ کە بودم ند اندرون جہ لطف آبد از طبع بندی برون 


ہا للحملہ تاریخ 'نظمی پے وج آقاخانرا فرمانفرما سالار لشکر 
در سلة ٣۳٣۶۵‏ بفرمود بعض ائعار آنراکه در آن ایام نا مناسب 
بود بر داشتہ و از ظہور اسلام تا جلوس مظفر الدین لہ شتخ 


٭ 
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احمد ادیب کرمائی بروزن و سبك جلد اول بنظم کردہ سالاریہ 
نام نہاد و بطبع رسانیدہ لگارندہ آنجە از آن کتاب ہر داشتہ اند 
ہدست آوردہ عضی اشعار آنرا کە مہج غیرت است در فصل 
آخر مقدمہ مہنگارد و اثر آنرا علاء اللك بطبع رساندہ و در طہع 
آن زحمت و مخارج ہزرگ و گزافیرا پر خود گرفتہ و مرحوم میرزا 
جہانگیرخان مدپر صور اسرافل در تصحح نسخنه آن خبلی رنج 
بردہ در واقع مبتوان کفت علاءالللك جبران 'سٹبرا که ہاو 
مبدادالد نمود و روح آنمرحوم را شاد و از خود راضی کرد ۔۔۔ 
از قرار مسموع اسباب گرفتاری اپشائرا در اسلامہول علاءالملك 
فراھم آورد و ہسلطان عثمانی سلطان عبدالحمسد خان عرضهہ 
داشت شورش ارامله کھ در سنہ ٣۲‏ دہددر اسلامبول روی داد 
تحريك سمد جمالالدین و میرزا حسنخان خبیرالملك جنرال کوانسل 
دولت علبة اہران و مپرزا آقا خان کرمانی و شبخ احمد روحی 
است بعلاوہ بواسطۂ مکانیب و انوشتجات در اپران ہم عض تلەھا 
کردہ اند و دور نیست در ایران عم حادثنة الفاق افتد و از مد 
نتتكفیست امآمد لکن بعضی وشتحات میرزا حسنخان و ہرزا 
آقاخان و خط شخ احمد روحی بدسٹ آمد لذا این سە ار را 
بطرابزون فرستادہ در آنحا حیس کردند تا ماء ڈی القعدہ ۱۳۱۳ 
کہ اصرالدین شاہ تیر میرزا رضای کرمانی مقتولشد باز سقیر 
اق علوت تاج ڑا رارقا اتد کا پر نیک اق 
امر شدہ است. جون مظفرالدین شاہ بطہران آمد و تخت نثست 
ابن سہ نر دا از طرابزون بتبریز آوردند و در تریز بأمر ولیعہد 
محمد علیمیر زا در سلة ۱۳٣١‏ بقتل رسائیدند جنانکه در ذیل حالت 
شیخ احمد روحی ذکر شدہ است. 

حا شیخ احمد روحی پسر دوم مرحوم شبخ العلماء آخوند 
ملا محمد جعفر کرمانی طاب مُراء در مجاری سنةُ ٢۲۷۲‏ ھجری در 
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پلدۂ کرمان متولد گردہدہ صاحب معالی صفات و محاسن اخلاق 
ہود طبع شعر یز داشت و روحی تخلص مینمود علوم عریہ و 
مقداری از مبادی علم فقه و اصول و حدیث‌را در کرمان خدمث 
والد خود تحصیل المود و صاحب قدس و زھد و خبر خواہ عامه 
و طرف توجە و قبول اھالی گردہد چندی در مسجد مدان قلهه 
و مسمجد میرڑا جبار کرعاتی امامت جماعت مینمود در منبر و موعظهہ 
پدی طولا داشت در مجاری سنه ۱۰۳ از کرمان ہا مرحوم 
میرزا آقا خان معروف بطرف اصفہان مسافرت 'لمودہ شاھزادہ 
ظل السلطان خواست از آنہا نگاءداری کند حضرات قول تکردند 
جنانکە سابقاً ذکر شدء لذا از اصفہان بطہران مسافرت نمودند 
شخ اإحمد روحی جندی در طہران مشغول تدرپس تضبیر قر آن 
شدہ از طہران با میرزا آقا خان برشت رفنتند مؤیدالدوله والی 
وشت جندی از ایشان پذیرائی کردہ و جون دائست حضرات در 
دربار 'اصرالدین شاہ متہم مبائند اندیثه کردہ عذر اپشانرا 
خواست بعلیة اسلامبول رفتند و در آنجا حاج شبخ احمد زبان 
فوافتادی ا کسی و ہر کی اسلامہولی را تحصبل و ٹکمیل پموٹ 
جندی در اسلامبول مشغول تعلیم الِسََة مزبورہ. و فارسی ود و 
چندین ''نسخہ از کتب و رساپل رمان و علوم انگلیسی و فراشەدا 
ترجمہ 'لمود ہقارسی ء بعد از آن از اسلامول عزیمت ببت اللەرا 
'نمود بعد از مراجعت از مکكە معظمہ مدتی در حلب اقامت و بعزم 
دیدن میرزا آقا خان باسلامبول عودت 'لمود در این دفعه حاج 
میرزا حسن خان خبر الملك نال ک5وٹنن دولٹ عله ابران که 
از جمله اجلة اہل فضل و عنر و مدنی از خدمت دولت ابران 
مستغی و بسمت ضبافت خاصة سلطتی عقیم بودء ماك مُلئة آنہا 
شدء این سە انقر جداً بہواخواھی و ھمراھی سید جمال الدین 
اسد آبادی در مقام دعوت إِتحاد اسلاممه بر خاستهہ مراسلات ؛ 


- 
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مکاثبات عدیدہ فلا و اشراف عامهُ بلاد اہران وشته آنہارا دعوت 
باتحاد اسلامی 'لنمودہ حتی آنکہ حاج شخ احمد دروحی سجع 
ہر گندہ ہود بانعبارت (داعی اتحاد اسلامم احمد روحی آمدہ 
م) و معلوم انث اِنمطلب / جهہ درجھه مزاحم درباربان دولت 
ایرانست خاصہ ہا آن قباپح و ذعائمیکہ از میرزا علی اصغر خان امبن' 
اللطان دں جزو مراسلات خود مینمودند امن السلطان جداً در 
صدد گرفتاری و اذبت آنہا پر آمدہ سفارشاتی در اینباب بە مپرزا 
محمود خان علاءاللك که آنوفت در اسلامول سفیں کیر ایران 
بودء ا وشت و علاء املك ہمأموریت خود عمل مود تا در محاری 
سن ۷۳۱۳ از طرف بابالی حکم بطرد و تبعصد میرزا آقاخان و 
حاج شبخ احمد و میرزا حسنخان خیر الملك از اسلامبول بطراہزون 
صادر شد آنہا را بطرابہزون تسد نمودہ در آنحا, تحت الحفظ 
ہودند در ابن اثناء که حضرات در محبس طربزون بودندء یرزا 
رضای کرمانی اڑ اسلامبول ہا شیخ ابو القاسمء برادر شیخ احمد 
روسی ء تذکرۂ مرور و پاسورت دو تفری کرئله بلکه میرزا رضا 
خودشرا بسمت '؛وکری شیخ ابوالقاسم معرفی کردہ بطرف اہران 
نا باطوم ہا شبخ ابوالقاسم همراء و از آنجا از ھم سوا شدہ 
شخ اہو القاسم طرقفت تق تج مرا وکا طہراؤل انت 
اصرالدین شاە را کشت. از علاءالملك عواخذہ کردند که 
جرا ہاسہورت ہمبرزا رضا دادی جواں داد دمن او نا 'نشناخخم من 
باسہورت بشسخ ابوالقاسم دأادم که برادد شخ احمد روحی است 
و میرزا رضا نام نوکر او بود.م باری بتوسط سفیں مزہوں شکاہٹ 
از طرف دولت ایران بامالی از حضرات شدہ آنہا را قائل 
'اصرالدین شاہ معرفی کردند و فرستادن آنہا را بطرف ایران از 
باب عالی خواستند. سفیرء علاء الملك ء عم بعنوان دوسٹی این تمنا 
را ہلاس رسمائہ در آورد نا انکهھ مأمورین دولت عثمانی انہارا 








لہ نیو نو نو نیو نر ولوپ پ ون پبط نیس نی نو ئیو تن ٦٠×‏ ہس نہب1 نو تنس یں نو پیٹ مک نوا دنوب یں تا 


تحت الحقفظط تا سرحد آوردہ از طرف ایران ھم رستم خان ء 
سریپ سوادہ؟ از تبریز با عدۂ از سواران اہواب جمعی خودش آنہا 
را ٹا سرحد استقبال کردہ اژ هأمورین عثمانی کرفلہ تبریز آورد 
و در عمارت دولتی حیس کردالد. از میرزا صالح خان وزیر اکرم؛ 
کہ آن اوقات از اجزاء ابالت آذربابحان بودء نقل کردم اند که 
حضرات در محس ہا کمال قدس و زھد همیشهہ مشغول عادت 
و تلاوت قرآن بودندء خاصہ شخ احمد روحی ء کہ اغلب 
اوقات بصوت حسن تلاوت قرآن مبکرد و صونثنَ خِلی جذایت 
داشت نوعیکہ تمام خلوتّہا در اطاق محبس جمع شدہ کوش 
قلاوت قرآن او مبدإداند و اعت کز نہ مکردند , باری ء نوز 
میرڑا رضا کہ قانل اصلىی ‏ اصرالدین شاہ بودء ہملاحظة احتزرام 
ماء محرم و صفر در طہران زندہ بود که امین السلطان حکم قتل 
آانرا صادر نمود و جون میرزا علی خان امن الدولە مأمور و 
پیشکار آذرہاپحان شد ء ہملاحظ اینکە مبادا آنہا را از کشتن نجان 
دھد ‏ لذا تعحل در قتل آنہا کرد و در عصرل ششم ماہ صفر 
٤‏ دد باغ شمال محمد علی مبرزا ولعہد خودشأ بامیںر غضب 
بر بالین آنہا آمدہ نخست شروع باستنطاق آنہا کردہ ہر جہ 
پرسبد جواب صرح و صحبح باو ندادند عاقیث عاجز شدہ بنای 
رذات و بدکوئی را کذاردہ که وشما بابی و قائل شاء شہد 
ھسیّدپ چون حاج شخ إحمد حدت مزاج داشثت و صفرای او 
ا لب ود فحش' زیادی در جواب او داد نوصکه وکرھای او 
از خحالت از پشت سر او فراد کرەند ۔- آنوقت خود حاح 
شخ احمد میں غضب دا بطرف خویئن' دعوت المود که زود باش 
اول مرا آسودہ کن عمینکه مبر غضب نزد او آمد میرزا آ فا خان 
آمدہ دامان میں غضب را کر فقنہ او را قسم داد کە اول مرابکش' 
اورا رھا کردہ انزد میرزا آقا خان آمدہ حاج میرزا حسنخان خبیر 
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یں سنہ مہ میں یں ہس وج وت ٦٠٤‏ 


الللكَ دامان او را گرفته و او را قم داد کە اول مرابکش مدتنی 
میں غضب دد مبان آنہا سرگردان بود تا عاقبت اول حاج شِخ 
روحی را و بعد میرزا آفا خان را و آخر میرزا حسنخان را بقتل 
رساند و ہموجب حکم امن السلطان سرھای آنہا دا پوستٹ 
کلدم و در آنہا آرد کردہ بطہران نزد او فرستادند : سیعلم 
الای ظا ا ای ات وھ 

بندۂ 'گارندہ از جناب علاء اللك میرزا محمود خان بطریق 
استعلام سڑالانی انمودہ کە از آنحملہ گرفتاری حضرات بود. 
در جواب مذکور داشت کہ وقتی که من بہفارت اسلاہول رفتم 
ان سە 'قر طرف سوء ظن دولت اپران واقع شدہ بودند از جہت 
کاغذ ھا کہ علماء عتبات و ایران وشتهہ ہودند که اآتحاد اسلامیرا 
استدعا کردہ بوداند و من کاغذی نوشتم بعنوان میرزا علی اصٹر 
خان امن السلطان و در آلکاغذ نوشتہ بودم فوائد این اتحاد داجع 
بایران خواہد بود و یز در آن کاغذ مطالہیرا نوشتہ بودم که اگر 
آن 'وشته من بامبن السلطان رسدہ ود دیگر خطری برای آنہا 
بود پرادر شیخ احمد کاغذ مرا کرفت عوض آنکہ پفرستد ہایران 
'لزد صدر اعظم ء دادہ ہود ہصدر اعظم عثمانی که مصدق و شاہد 
پگناعی برادرش گرند و تا يك اندازہ باعث اتہام من ھم شد 
و صدر اعظم عثماتی از ھن رنجش حاصلئمود اما در امور سید 
جمال الدین مرزا علی اسغر خان صدر اعظم اصراد غرپی داشت 
واز طرف دولت اپران اعدام سیدرا مسندعی و ملتمس بود و منہم 
سعی خودرا درباره سید 'نمودم و آیحہ در فقوم داشتم بفعل آوردم 
کی سر ک تر ملا سد یی بھی اس کرد 

مطالبٍ یل در ضمن ترجمة حال ادربِ تحریر آقای میرزا 
حسبینخان دائش در کتابحة دایوان مداین تسدیس قصدۂ خاقانی 


مذ کور است (صفحة ٢٢‏ تا ۲۷) و ددرج آنرا پقابدم نمیدانم, 
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اما حاج میرزا مہدی مرحوم کہ اانشاء ر‌وزنامه ہفتکی 
راخاز) بمہده کفاپت او بود مردی بود حیز وس و صاحب ذوق 
فیس ء ئثر فارسی سادہ را خوبِ مینوشت و نظم شعر فارسی و 
ترکی این قادد بود و از ادیات ایران نز اطلاع کافی داشت. 
ا خیم سالہا ہھ پر و خامة ان مرد عنرور منور بود و در او اتا 
فراغت ہبہ مدپریت د۵ہستان اہرانان نب می پرداخت و بہ این وسلہ 
راء معہشت را پر خود آسان تر میساخت , در آن هنگام داو شخصس 
فاضل و ادہب کہ ھر دو در باریخ ادمات اہران مقامی مناز دارالدء 
در دہستان مشغول تعلہم زبان فارسی بودائد. میرزا عبدالحسین خان 
معروف بہ آا خان کرمانی و میرزا حبیب اصفہانی . بندہ با اپن 
دو شخص گرامی ء کہ در علم و فضل 'امی ہودندء سالہا معائطر 
و در اعلی درجات کوشش و حد باستفادہ مۂغول ہودم و از 
مصاحت اہثان فض ھا پردم و بھ مادله افکار طر فہا ہستم۔ مبرزا 
آفا خان مرحوم که عاقبت بہ ہمت تحریيك میرزا رضا کرمانی ء 
قاتل اصرالدین شا قاحار و عمدستی با سد جمال الدن در ابن 
کار در قب ریز در سال ۱۸۹۲ عیسری بفرمان محمد علی مبرڑا 
قاجار ہا دو رفق دیگرش میرزا حسن خان خیر اللكَ شبرازی 
و شخ احمد کرمانی ء سر برہدہ شد آدمی بود خیال آزما وصافی 
مذش که بانداۓ جبزی متہج میشد و در دست شخ جمال الدین 
آلتی ہا اثر و زود باور و مطبع گردید و حون ُکایتہای کوناکگون 
و دلی پر خون از دست بعضص امراو متغلبین ابرانی داشت خود را 
بالمرہ بہ جرہانات سیاسی در داد و در ایحام ھدر د, اگر تنہا 
دز محط لفحصانت علمی و ننشدات ادبی تثان ورزیدہ ہای از 
آن دایرہ یرون ''نہادہ ہودء شك نیست که خدمات فکری نمایان 
از آن مرحوم مشہود مکردید و از متبحری جن جوان و نادر 
الوجود البته نمرات بسار نافع اقتطاق میشد. میرزا ا فاخان 
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مرحوم مدلی "از در اسلامسول در روزنامة را خرظم توستة کی کرک 
ولی آقا محمد طاہر تبرپزی صاحب این دوڑانامہ قدر خدماتش را 
لدائست و آن مرحوم دا بہ بابی بودن متہم داشت و آقاخان 
مرحوم دد جواب این انہام مقَالهٌ شدہد ا لی درعليهہ صاحب 
واخلم 'وشتہ اورا عدف تیر توھین و تشلیع کرد بضی از آہار 
میرزا آقا خان در ایران جاپ شدہ امروز در آپادی متداول است. 


بکی از فضلاء معاص کہ جندی در خدمت شاھزادۂٗ مبرور 
شیخ الرئیس مروف تحصبلات فقہة خود را نکمیل میکردہ کوید 
کە شاہزادۂ مرور راجع ہہ فقید مأسوف علیہ تعریفہا و تمجدھا 
مود و از آنحملہ گفتہ اند که ہنگامسکه در بقعذه مت رکھ درضوی 
مباشر کتاپخانہ بودم روڑی مردی نکر فدہ تكة کاغذی را بمن 
دادہ کفت کہ آقظام این کتاں وی امش ہیں ان کاغد مذکوو 
اسث خواستہ و مستدعی است کم عنوان عاریت برای جند روڑی' 
مرحمثت فرمائمد و پس از مطالعه آنرا مسرژد مدارد. شخ الرئٹپس 
'کوید دبدم بر آن تکڈ کاغذ کناب ۰صوص الحکم مرقوم است 
طلببدن این کتاب از طرف پكٗ مرد گمنام و انگہی در این زمان 
اکە حکمت قدیم را کسی طالبِ 'نیست و بویژہ نامةُ معضلی مثل 
اہن کتاب ہر من کران آمد که تا خود خوا ستارثق ادیدہ و داش 
وبرا سنجدعام بدھم. لذا گفتم رآقایت بہ کتابخانہ باید و از 
مطالعةُ کتاب استفادہ 'نماپدی. خادم رفت و پس از لحظه جوانی 
در اول عہد شباب پامد و پس از سلام کفت رکتاب اصوص 
الحکم را من خواستەام.ء ادعای این قدر معلومات از طرف 
جوانی که عنوز سیزه خطش ندمیدہ بیشز بر شاہزادہ گران آمدہ 
گوہد کہ باین جوان کفتم کیہ بر جای بزرگان 'توان زد 
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گرا فی هوارک ازل قات فا کک تاور ای یس وھ اع 
جواب داد که بر در محضضن بزدگان الٹه ادعای ہی اصل و محال 
و جسارت و معرفت و داش نمیتوانم نایم ولی حاله که اجازء 
فرمودہدء در ھر ہاب که اشارت 'لمائد اطاعت منمامم. پس از 
آن مرحوم شاہزادہ از ہر مقولہ و موضوع حکمٹت مطرح بحث 
قراد اوری ‏ قتء ان زمله سخن رائدم کوید موضوعی نود که 
در مان باہد و میرزا آفا خان ماد بنہنكء امواج ادله و براہین 
را مغلوب آراء و معلومات خود نسازد. فرمایش شیخ الرٹپس : 
ارسطو و لقمان وکلِة حکماء ہوانان را بکی پس از دیگری از 
بر ان و ہر معضلى را توضبح کردہ عبان مینمود نا پر س موضوع 
مذاہبِ رسبدیم. میرزا آقاخان قرآن را قسمی تضسیر و آبات را 
مان مینمود کوئی از صحابۂ نی بودہ و تضسیر را از حضرت امیر 
مو اق 9ر کرد الب اخادت و علتِ را اق تحخری: سی 
پا امام شافعی و اہو حخنفه توضبح کردی. مذاہب شبعی را بەہ 
'وعی بان مینمود که ار تلامیذ حضرت صادق بودہ. مذاہب فرق 
شیخی و باہی و دبکران دا بسان واضعین اصلی آنان ہداشت 
و سط سخن در 'لکات ومشکلات آنہا مینمود. در مبدان محاجه 
عاجز و از انان دلایپل در ال این جوان دانشمند فرومائدہء 
کفنم واینك کلید کتاپخائہ بستان و عر کناب را کە خواھی گرئتہ 
مطالمہ فرمام. فقبد مرحوم ہا کمال ادب دستهُ کلید را گرفتە در 
کثابخالہ داخل شدہ و مدت سیزدہ روز در آنحا ہماند و اڑ مطالعة 
کا مختلفه استفادہ گردہ سیس کلد را بداد و رام نبریز کرفٹ 
و از انا ہاعلابرل خائت: 

دماحة ما بابد در اتحا خا مه بذیرد ڈیرا کە از متن کناب 
زرل شدت لہذا یر عین انکہ از منؤلان کتی کھ دن فبر٠ن‏ 
آندہ دک لاہ ٹشنٹکز کلم از برادد عزیز خود آتای مرا 
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علی خان "یز که بعضیٰ اطلاعات نفیسهہ در ترجمة مرحوم میرزا 
آقا بخان دادہ اند امتنان دارم و امیدوارم کہ این کنابحة مختصن 
برای آلہائکە کوچکترین و جزیثترن آثار ادبی را بنظر لطف 
واقدں دائی و مفد افند و ھ+" در ننور افکار و 
اذھان خدمت کلد . 


پصرہ ‏ فبروایہ در مےوحمسد 


ضمہیرحرتہ 


جنکە ھفتاد و دو ملت 
۱ نگارش میرزا آفاخان 
جلك ہفتاد و ملت هھمہ را عذر بنه 
چون 'لندیدند حقبقت رہ افسانه زدند 
قہوەخالڈ در شہر سورت )۳٣(‏ بود کہ بعد از ظہر بسیاری 
از غربا دں آنجا جمع میشدند. روزی پکی از دانشوران ایران 
آآیجا آمد که ھمهة عمرشل در علم کلام و اصول عقاید و صحت 
دبائت صرف شدم بود و در آخر ء کارش بالحاد و ضلالت کشا 
بہے چین اعتقاد انداشت و ہمہ جبز را افسانه و ریخشند و بازسمە 
می نداشت . لا جرم مسکفت : خدائی مردم را نبا فرہدہ بلکه ان 
مردم خدائی را آفرید اند نی خخالی تراشندہ آئد.م باز کفتی 
رر خد| حیبست وکیست وکحاست ؟ اگر جسم ومادہ بودء مرئی بودی 
واگر جوھر و عاقل بودء روا انمسداشت کہ بدہختان و عاجزان 
در روی زمان باشند و ھن ھم لس از ان هم4 کوشش ھا کهہ 


[۴۲) سورت شہری در ھند و از مقاطمات بعبثٹی است و پارسپائيکه بعد از جوم 
اعراپ بر ایران میاجرٹ کردند در 1٦نا‏ ببادم شدداند , 
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در راہ او کردم و برہنمائی و بنائی مردم رانچ بر دم بانہام زند فہ 
ناحار نمیشدم از اصفہان بگریزم و در ملك هند آوارہ وسر گردان 
ہاشم پس ہر آئنہ خدائی نیست و سلسلأً انیا جمعی بودہ اند کە 
میخواستند دعوی لا حق را بافسانة سابق اثبات کلند.ء 

ہسحنن آن حکیم گمراہ ا حرص خود بیروی سفسطہ و 
دلبل نراشی ء خستین سبب اشباء دا انکار مینمود و دز این حالت 
کہ پر روی مکی خوایدہ بود و جامی از کو کار یمودہ و این 
سخان بہودہ میسرود زنگیٹی بندکی داست که سراپایش برہنہ 
و اہر در تمہوەخانہ اہر سر سنگی در آفتاب نشستہ مشغول بوہ 
ہرائدن مگسہاشکه اورا ھمی انل ھمبنکه ُوشدلی در دھاغ 
آن ایرانی آغاز بگرمی نمود روی سحن ببندہاش کرد وکفت : 
رای ساء ہجارہ! آیا گمان سکنی کہ خدائی عست؟ء زنگی 
پاسخ داد: بر ہلی ! کہ میتواند در خدا ىك آورد؟ء و در این 
کفنار اڑ فوطة کرباسبن کہ پر کرد کمر خود بسنه ہودء شکل 
مسخرہٗ کوحکی از حوب ہرون آورد و گفث: اك خدائی 
که ھواداری من کردہ و سکند و از |أنگاء که در دنا تم 
ابن شکل دا از شاخۂ حوب افتیس )۳٣(‏ کهھ در ھمة عالك 
ہندوستان و جزاہر بکر مود را از آن میسازاند ساخلہ عمراء 
خود دادم کە او در آشکار و بنہان مرا پار و از خطر و ہدم 
نگہدار اسٹك. حگونہ توان در وجود جنین خدائىی شك و شہہ 
نمود؟م مردم تمہوەخانہ ہمگی از پاسخ ندہ کمق از پرسش 
خواجہ اش منحیں ندائدا 

اکا ہرھمنی از اھل وجگرناتء (؛۳) شانە افرازان 

]۶:۸۶۵( سحۂ دیگر اس کلمه را افعس ىوشه ولی یەسا کامڈ سح آؤ کین‎ ]۳٣[ 
. اسب کیا معصای عسادب احسام مساشد‎ 


)٣٣(‏ جگر ناب باہوری پکی ار شہرھای تگاله اسب و مرقد آل٭ مشہور خجگرناب 
طاەہہوہڑ نا 8۳0۸80۲وں[ در آعاسب و ار بلاد ممدسۂ ندویان حسوب مشود 
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فساہ کلت : چگوالہ خداىی خود را درو گیرندث ا یلسو و اسو 
مبری ؟ بداانکهہ خدائی دیگر نبست جز ومہادیو۔ )٥(‏ که ذات 
با او در سه4 صورت متحلی ات بعنی حیزی 2 اف او پشکل' 
شاخه نلوشر ہبرون آمدہ که سہ حیز درد آن بود: درہرھمام )٥(‏ 
پنی ذات مطلق؛ رسبواء )٣۳۷(‏ بعلی موجد الکل دو آزا 
حگرثاتء بزکوند رو ولشوء )٣۸(‏ سنی معدوم الکل و ارا 
کہو رثات > )۳٣()‏ نیز کفتہ اند و وبرھمام دہ دفعه بشکل بشری 
ظاحر شدہ و در جلوۂ دھمین بشکل درامجندم (ئگ) بود و جہار 
بد (وید) کتاں اوس که .را رویدی (۱ئ8) خوائد و 
رر مہادیو ‏ را جہار سرأاست کهہ ھر سری بطار ھی نظر مکنا 
و ,جہار دسٹ است کہ ہر دستی جبزی گرفلہ دارد و جہان سراٴس 
نمایش خواب اوست و جون ہدار شود از ابن نمایش سراب و 
قش ہر . جبزی بعای نماند و رستخز بپزرگ ان روز است. 
خلاصه ؛ و ہر ھمنانم )٤٤(‏ ہویڑہ حاشینان و برکزید کان اوند 
و سناہشگاعش و کعشہارش در کنار رود رگنگء () ات 
و از ھوا داری مخصوص اوست کە طابفة نود از پسنت ہزار 
سال ناکنون پا وحود همهُ اشوبہای جہان و مخالفت کرو و باریام 
(ہ٣]‏ ا <مہادبواء ٥٥ط‏ و آنرا مہاسبوا ۷06 66ہ نیز گویند و از 
خداىان پرر هھندویان است . 

(۴۹] برھما 2٦ا8‏ یمنی الکل فی الکل و از خدایان مھم ھندویان است . 

(۲۷) سوا ٢ڈ‏ خدائی است کە تخلبث مقدس را ہا برہما و ویشنو ٹشکیل بدھد 

(۲۸)] بعقیدۂ بندہ ھچ شاك نیست کہ این کلمه لشیو نیست و ویشنو ۷٥01‏ است 
زبرا چنائکه گفتہم ؛: تثلیث معدس هندویان عبارت است از برھما پعنی الکل فی الکل وسپو! 
یعنی ھموجد کل و وپننو کہ بعضی از ھندبان او را از برھما نیز بالاثر میشمارند و نگھبان 
جبم اشباء می پندارند۔ کلمة معدوم الکل کہ در غس دو سخه دیدہ شد البعه غلط است . 

. طاسمہ ت٦ا‏ (۳۹) 
4 طء ه5 )٥٠٤(‏ 

]٤٤(‏ ا١٥۷‏ معنی وہدا <دائش “ و بجموعه+ای از کنب مقدسٴ هھندویان است کەہ 
آنہا را ریگ ويیدا و سماویدا و با جوروہدا و آنارواویدا نز مینامند ‏ 

(٤؛]‏ برھمشان پبشروان دین و ھندوملابان آٹھایند ۔ 


ے [٢؛)‏ گنگٹ ىا ہ٥‏ وہٹ8 رود بزرگی در شمال ھند است کہ آیٍش از سلسۂ کوھھای 
ھیمالایای جنوبی جاری میشود ۔ 
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(٤غ)‏ بانده ائد ۴م 

آنگاء پکی از پارسبان زردشنی ء که از مؤہدان و رجان 
(٥غ)‏ مجوس ہود: چشمائش را غضب آلود بگردانند و خشمناکانہ 
کت ا کون ہرھمنان توائد نداث شت کە خداوند مظہری ندارد 
مگر پرھماء و ستاہشکاھی ندارد مگر در ھند در کنار رود 
رگنگم, ودیانت خدا شناسی نیست مگر ہرای گروہ هھندوان و نامۂً 
آسمائی نیست مگر چہار رویدی؟ ھمانا خدای دیگر نیست مگر 
بزدان پاك پپروزکرء کہ مژؤبد مؤبدان او را بدرستی میشناسد و 
و پھر از ھمه کیش گزبنان سپاسیان بودند کە پیمبر ایشان مە آباد 
و لاڈ قاع تقر ز' الفات سان رفاک اب او من اك از 
یمبران بر یمان فرھنك بودند نا وخشورزند باری ء یعنی یمبر زند 
کوی؛ نامةڈ زند زا بسان آورد. لا جرم ہزدان پرستان را 
(داورامزداء از زژمان مہ آباد ناکنون و ید خود فرار ہادہ و 
(مارونسان (ہؤ) را دوست مبدارد و دنی خوبق از دین بھی 
بودہ ولی در زمان دوٹ عرب اورمزد بہدینان را آزمایش فرمودہ 
و در کار ابثان پر گند کی ید یل آمد و جون در زمان ضحاك پر 
زیر تاریانة نازبان اظادندء تا ہزار و دویسٹت واند سال ل عوافنا 
بش بہنی جا ما سب جنین خواہد بود آنکا. شاء بہرام دین آوں 
جون شاہ فربدون باید و باز نوبت اقبال و دولت بہدینان فرا رسد 
و آ ین بہی نازہ گردد و آنشکدۂ فارس از نو فروغ بخشد. 

جون سخن او بدہنحا رسید: پہودی سمساری سخن آغازید 
و نٹ مور گمان نوان کرد که بر گزبہدۂ نیست مگر چند 


]٤٤(‏ پارہا در حقیقث ابن اسم را پر ٭ دھقانھای > عدراس اطلاق میکردند وی در 
اصطلاح ء آرا پر عوام و < مطارودین 4> اطلاق مکننداء 

]٤٤(‏ مج یعنی آقا. 

]٤١[‏ در پف لسخه اینطور و در نسجخۂ دیگر زدپسنان وشه شدہ و گرویا ھر 
دو نسخه غلط ائد و کلہۂ؟ صحہح ماردبسنان بعنی برسنندگان عزدا است کہ زرلتشتی باشد 
[ایرانٹھر سال اول ص ۱۰۷]. : 








نا 


موممممتمہ مہہ مم مہم ہیدہ مہ ہہ ‌مدیہ - ١/٦‏ 


نفر آنش پرسٹ زردشی' و باقی مردم آفریدۂ اھریمن باشند؟ 
بدانکه نای دین شما ہر موہومات خواب و خال است: مت 
زردمنٹت مغمبر شما کہ ہآسمانہا رفت و میلو و دوڑخ و دیگر 
شکفشہای آسمانرا مثاہدہ نمودہ ھمان خالات واھی است کم از 
موا ای )٦۷(‏ یونانان و بابدان اقباس کردہ استٴ است و بعد از آن 
دبگران از شما کرفتند. خدائی نیست جز خدای ابراھیم و ملتی 
ندارد مکر ملت اسرائل و حضرت موسی این ملت دا از مصر 
و ظلمہای فرعون نحات دادہ بیت القدس آورد و سالہا سلطنث 
کردند جون بعضی از پہوی عادت سٹررا ہم زہ زدن خواستد 
دا سلظات زا ان نان کرت و سی اغاذ آنانرا بذلت و 
سن افدافت ود اطراق عغالی آوانہ قرف تا نی امزائل 
در عمةٗ روی زمان بافت کردد خدا این ملت را نگہداری مکند: 
اکر در عمة روی زمین جز یك تن باقی نماند ہا آنکہ پراکندہ . 
باشند در إطراف جہان فرا عم آورد برای ایثشان پادشاھی حمة 
دنا را آنگات ستاہشگاء خود را کە پیش از ان تعجب 5 دنا 
ری سا ماوقا سھ ڑا تخلمد عاون 

در حالتیکە پہودی این سخائرا مہکفت دانڈ چند حم اگ 
بریخت و باز مبخواست سخن بگوید که پکٹن از اھالی ایطالیا 
باجامه کبود بخلمناکی وبرا گفت: برشما خدا را بدادکر می 
کید پگفتار ابنکه دوست نسدارد مگر امرائن رای دا 
آانرا پیش از ھزار و شغصد سالست کہ ہر انداختہ جنانکه از 
براکندکی خود میتواند حکم کرد که دین شما منسوخ و طبقہ 
شما منقرض گثتہ و ھمگی شما در حکم امت مسوخد, امروز 
خدا ھمة مردمان را ہکلیسای ھا مسخواند و اب خاص حضرت 


, مدولوژی لاو[ اط علم اساطار‎ ]٦٤[ 
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عیسی پاپ بزرگ است که گناہ مردم را می بخشد و پاتریکہا (۸) 
اواب عمومی وی ھسلند و ھر روز پکشلبہ ہر شراب و نان دعای 
قداس خوائدہ مبدل بخون و گوشت حضرت عیسی میشود آنگاء 
امت کانولبك تبمنا از خون و کوشت او مخودند تا از آنش جہنم 
خلاص شوندء و ھرکررا تعمید ندھند از آتش خلاصی ندارد 
و بملکوت آسمانٰہا داخل خواہد شد.م : 

پکی از وکلای پرولستان؛ در حالکه زرد مبشدء بآن 
کشیش کانولك پاسخ داد: وک چگونہ شما میتواند رستگاری 
مردمان را منحصر کنید بگروہ بت پرست خودنان ؟ ہدانکە رستکاری 
بابندم نیست مگر آاٹرا کہ پروی انحل مسکنند ازروی تیر 
لونرء و خدا را ازروی خرد و راستی در زیر قانون عیسی می 
ہرستندء وابن خدا سه است اما پکی است و یکی اسیک اما سة انت 
و عیسی را از فراز صلبب ہجہنم فرستاد و آنجا ھمة یمبران را 
2 آنش خلاص کرد و کنہکاران را بخشد و نحات داد یں از آن 
بااق رو من سن ری بدن خر تا و ون آخر الزنان 
باز ہزمین فرود خواہد آمد و سخہا کھ در دار بر بدن آن حضرت 
کوفتند تہا ناسوت او خورد و بلا عوت او ضرر نرساید اگر 
جه طایفةُ واورندکس؛ (۹؛) متقدند کە بلا ہوت او ہم ضرر 
رسند و عالم سهہ روز بی خدا بود,> 

اکا ٹرکی از صاحممنصبان سورت که مشغول بکشدن 
چبوق نودہ با حوالق سنگان و صداق سہمگین روی ہآن دو ترسا 
کردە وگفت: دای بادربان! جگونەہ تواند محدود ساخت 
شناسائی حق را بکلیسای خود و از روی خاچ و صلیب او را سه 
قسمت کرەدەابد تا عقاید سابقةُ خودتان را در زمان پرستّدن ارہاں 


]٦۸(‏ پاثريك ٥‏ اظا2 رئیس ىا شح پا خانوادہ ہہ اصطلاح مڈھہی کاو لیکھا نواب 
ناپ اند. 
(۹]] اود کا 0710٥٥‏ نکی ار فری عسوی در لب ھٹی حی و صحع اسب 





کش سز شش ں رش رت ود ہت ہت ممتسم سشس وی و س ست ہشیت 


انواع تصحیم کید ! قاون مسح از وف رسدن محمد صلی الله 
عللہ و آلہ کكکه اینٹن را عیسی روح الله از پیش خبر دادہ ہو کا 
باطل شدء دین شما پایندہ نیست مگر در جند ممالك مردود طبیعت 
این خود بر روی وبرانی دین شماست کھ دین اسلام بر پاشدء 
و ہہئزین چاہای اروا و آسبا و جزاپر و افریقا را تصرف کردہ 
ھمة معەورۂ 'زمین را در زیرنگان آوردہ؛ امروز دین ما بر تخت 
مفول و خود را تا بجین کم دبار دانشمندان شرق است منتثر 
کردہە؛ شما خود جنانحہ دوزخی بودن پہودان دا از خواری 
دہلشان اقرار سکلبدء پس ہاز شناسد بعثت و حقائیث بغمبر ما را 
از فیروزپہایش کہ در مدت چہل سال مشت عربی از جزیرۃالعرب 
بر خاسته از یك طرف تا اندلس و جزایر خالدات و از طرف 
دنگر نا ہندوستان و چبن را فتم نمودہ و دهھاغ ٹاصرہ و اکسرہ 
را ہر خاك مذت ماللدند,. کسی رستکاری نخواعد پافت مکر 
دوستان محمد و عمر رضی الله عنهء و ہاہد بقدر خردلی مسلمانان 
بفغض علی را در دل داشتہ ہاشند تا اپشان را سنی حقبقی توان 
گفت زپرا کہ علی پر خون عثمان شغرك ہود و خلفا را دشمن 
میداشت ء و در زمان خلافت خود فلله در اسلام انداخت و باعث 
ریختن خون سسلماان شد و ام ااؤنین عایشه را یازرد و ہا خال 
اللؤمنین مخاصمت ورزید و دن روز آخر در منبر کوفە ادعای 
خدائی کرد؛ خلاصہ جز سنی در مبان مذہب اسلام ہمگی ابر 
ضلالئند و اھہل نار و قرف ناجیہ فر فْةُ عالند که اھ ہسلت 
باشند.ء ۱ 

اذ این سخن فشہی از اھل نحف که ار علمای شعه ہود؛ 
شروع بخندیدن نمود و روی ترش کردەہ کفت: دای احمق 
نادان ! عجی ات کے شما ہر مُصاری طعنه میز ید ہانکه مشر أ2 
و قابل بثتلیث اند و حال آنکه خود شما جون صفات کماله را 
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غیں ذات میدائیدء قاپل بقدماء ثمائیہ او تعدد آلہہ سید و ماند 
مجوسان و منوبان نا چارہد باپنکه اقرار کنید بە یزدان و اھربمن؛ 
زیرا کهە میکوئید القدر خیرہ و شرہ من الله و با بر این باہد ذات 
احدیت مرکب از دو جمںة باشد و این محال است زیرا کہ ہر 
نر کی ہواسطة احتاج باجزاء ممکن اسٹ -ہ پس باید مسدأً خیر 
و شر دا دو جب قرار بدہند اپن اسٹ معنی حدیث شرف کہ 
القدربہ محوس ہذہ الامڈ و شمائد کہ پجیں و تفویض قابللد و 
بطلان این عر دو قول ۔سلم است و با شمائید کہ پتجسم قاہل 
ھكتدواسارا تخطثه سکند و سشثله بدأ را قابل نپستند و حال' 
آنکه صریح آَ مبار کہ اسٹ پمحو الله ما یشاء و شت و ہاب اجتہاد 
را مسدود مصدانند و بعد از پغمبر خود با وجود مسّل غدیر و نسن 
حضرت رسول اکرم صلی الله علبہ و آلہ دد آنروز علی را 
بخلافت و بعت ہمه سلمین بدو حتی شخینء باز شخین و 
عثمان را از او افضل مبدانیدء و برای فضبلت شیخین در قرآن 
جز اي الین یایعونكگ تحٹ الشحرة ندارہد و حال آنکە در زمان 
خود حضرت رسول جند نوت فرمود جہزوا جبش الاسامة من 
سو تہ سا انی و ا لخال ع ہی سب 
رسول الله و علم و حکمت و شجاعت و فصاحت و دیگر فضائل 
بشریہ بر هھمةٌ اصحاب و سبقت او در اسلام؛ در سقفہ اجماع 
نمودہد ہدون مشورت کبار اسلام و ہدون انتخاب و استحقاقٰ 
خلىفة دبگر را نان کردید کە عمر در این خصوص کفت: 
رخلافة ابی بکر للنة فی الاسلامء اکر بشوری و اتخاب ہود 





اہی و باپد خلبفہ را خدا نین کند عنی بقوة قدسبی او را 


2 . 
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مخصوص بگرداند چنانکھ در چندین جای قرآن تصریح بابن معلی 
شدم برانا جعلناك خلبفة فی الارض و انی جاعل ھی الارض خلیفة 
و عرون اخلف من بعدیں؛ و اگر میتواسد برای خود خلفه 
نین کلیدء پس میتوانستّد برای خود یغمبری ہم نصب نمائد با 
وجودیکە دلیل شما تنہا ہر خلافت ابی بکر اجماع مسلمین: است 
اجماع کبار صحابہ ھم تصدیق ھمة شماھا اعقاد نافت و سابقون 
در اسلام در این اجماع نودند و شمائد که تصو بب مکند عائ؛مه 
و معاوبە را و طلب رحمت و غفران مسکنند از برای پزید و لعنت 
پراودا تجویز نمی نمائید و قول بجی را اختبار نکردید مگر برای 
ابنکە گلاہ پزہدرا بگردن خدا یندازید و شمائئد کە عائعه را 
بدون ھی فضبلت و استحقاق رجح مبدھید بر فاطمة زھرا و 
حال آنکە آمار و لات فاطمةُ زھرا در مان است و عصمت او 
مسلم جہانان زان آتارھا تدل علیہام در حق عائشہ کفتہ ند 
دعلظت ازسن اف۔حنیتا ومن الذکن آیة اتتناخام و عمائید کا 
آل محمد را برنج و زحمت انداختید و فاطمہ دختز رسول رحلت 
نمود از دنا در حالتبکہ ہر شخین نقرین میکرد -- ظلمہائیکه 
امت پہود ہر عیسی وارد آوردند شما جندین براپر آنہا را پر 





اولاد پغمبر خود روا داشتید و فدلارا غصب نمودید و اختلاف 
در اسلام انداختبد و ائمهُ اتی عثر را عبارت از خلفای نی اممه 
فرار دادہ و قوت ہبوت را مبدل بسلطنت ساختید و صد سال 
امیر ا لؤمنین علی علیہ السلام دا برسر منبرھا سب و لعن کردہد با 
وصف این ظلمہای قسم و شقاونہای وفح و اعمال شعه و عقائد 
باطلہ و آراء فاسدہ خودتان دا از رق ناجہ کمان میکنید خلی 
غرا بث و شکفنی دارد و جای صد ہزار حیرت و تعحب است.> 

ہنوز تشه مسخواست شطری در اثات مذھب تشیع مان کند 


٦ 
٭-‎ 
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"کہ ناکاء شخصی بہبہانی اڑ علما زادکان آنحا که سالہا دد 
کرمان رقنہ ہود نزد حاجی محمد کریم خان 'قاجار دری 
خوائدەء علم حکمت و حدیث آموخنہ آنگاہ ہسمت تحارت 
بہندوستان آمدہ سخن 'قبہ را قطم کردہ يك آھنكا غربب و 
طرزی ادیائه لان خود را غنحه ساخته روی بفقہ آوردہ کفت : 
رای جناب ! طعنهُ ہزرگی کہ شما ہعلماء بالاسری ہا منشرعہ ہر 
اھل سنث و جماعت دارید؛ پکی این است که بعد از پغمبر ختمی 
مرنب از پرای وش سرت وھد 
و مثشابہ و عام و خاص و ئنزیل و أوبل احکام قرآن ہمه امت 
محتام بامامی ند که از مشکوۃ وت قبس و دارای علم 
وہل کتاب و صاحب وہ قدنبہ و معصوم و پا باشد نا امت 
از آن معدن علم و مہبط وحی استفاضه نمائند و مثل اہو احلفہ 
ناہم ظن و فاسات و اوہام خود نشوند. حال انصافی بدصد جە 
فرق است عبان شما کە بعد از حضرت قائم آل محمد باب علم را 
مسدود مدانند و عمل بظنون و مؤلفکات خود مسکنید با آنکہ بلا 
فاصلہ بعد از حضرت رسول ہاں علم را مسدود کردہد اك دست 
شما ہم بجاٹی بند نیست و مجہدین شما عمہ باب علم را مسدود 
مبداتد و بظنون و استصحابات اصول ابو حنفه کهە ازروی 
ولحسلانورء (۰ً) ہونانان اقباس کردہ است عمل مسکلید و شما 
ناصب شبعہ و منکر رکن رابس و نقطةُ علم هہستید و علوم آلا 
محمد را نسداند و از سك آن بزرگواران تحاوز کرد اید و 
امام زمان خود را نمیشناسید و حال آنکہ در زمان غببت امامء 
جون دست رعت ہامام تمیرسد ٤‏ موافق نصوص احادیث آل محمد 
باہد در مبان مردم نقبا و نا و قوای ظاھرہ و عدولی باشند کہ 


٥ ]۵۰[‏ ەاملداوہ] ھبتٹ فالون کدار و 0+0+9 ھمنامادٹوم. فانون گذاری 


تا یی کے 
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شقضئ ھموارء از امام عصر باپشان رسیدم ہاشد و ایشان ہمردم برساند 
و در مبان انان عمیشہ بک نفری کہ از ہمہ کامل تر باشد ناطق 
است و او شڈ کامل و رکن راہم و امام زمان و نقطة علم و 
مرآث ار ناپا نمای آل محمد است ھہرکس معرفت او را نداشتہ 
باشد ناجی نیست و بعوت میتة الجاہلیةء. 

ناکاء شخصی سساح از اھل کرمان؛ کہ از سلسله نمة 
اللہی و پسرزادۂ رونق علی شا بود روی بان شخی )٦٥٥(‏ 
کردہ وگفتٹ؛ وسخنان شما ھمہ موافق منطق و صواب و مطابق 
رأی اولو الالباب است و لیکن بغرمائید پینم آن نقطۂ علم وٴشمۂ 
کاەل امروز کیست؟,م آن شخص شبخی گفت: اکر چه تصریح 
جاسم حرام است زبرا که انام ہنوز از جزیر؟ ھوزقلا یرون نامدہ 
اُست مادہەعا ھنود لج کامەل نلگرفله ات ولی جرون در اون 
ممالك آزادی و شکوفەھای عالم عورقلا و شہرعای جاہلسا و 
جاہلقا نازہ دسدہ است بندہ فاش و ہی پردہ عرض مکم: 

نعطر من شمبم عرار نجد فما بعد العشیة من عراں 
آن ثقطةُ علم ورکن راہم و شیع کامل امروز سرکار آقا حاجی 
محمد خان روحنا فداہ است کە بموجب نص صربیح از جانب آقای 
مرحوم نین شدہ و آقای مرحومرا سید یل تین فرمودہ و سید 
نیل را شیخ جلیل معین داشنه |ند. اگر جه برادر بزرگ آقای 
محمد خان: حاجی محمد رحم خان ء ھم اہن ادعا را دارد و 


]١۱[‏ شیخیھا پاروان شیخ احمد احسائی معروف اندکہ ادعای ہابت خاصه از امام 
غائب ٤ودە‏ و عقاید تازہ در دین آورد و بعد از آنکە او مرد و سید کاظام رشیق شاگرد 
و ناثبش نبز به دبار دنگر رفت ؛ حاىن میرزا شضم تبریزی ادعا کرد کہ سید ھنگام وفائس 
او را وصی حُ۔ود ساخده ہساری از شیجبھا باو گرویدہ و دیگران لکذ یہس کردند و ان 
حاج کرم خان کرمائی؛ ك٭ از شاگردان سید بود وی ممودند زرا او نز ادعلی لابن 
داشظت و ان حزب اخچر را کرم خائی مشامند و میان ایشان و اتباع حاج میرزا سنفیم 
هنگامەعا رہ ود و ھی فرفەای از دنگر بد مہگفت ٭ر ھلوز نز نوادۂ حاج ہر زا شفیع ا 
ریز و وه حامح مبرزا کرم خان در کرمان ساز نیابت خاصه از امام غائب را مپنوازئد 

دهخائڈ سوراة >پرجۂ آقا سید احد نبریزی بعری ] 
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جمعی از آقابان رلقا باو کرویدہ ند و حاجی میرڑا محمد باقر 
امی ھم در ھمدان اہن ادعا را دارد |ما سخن آن دو نٹ ھچ محل 
اعثنا لیست زیرا که حاجی محمد رحیم خان بمشرب تصوف وعرفان 
ماہل است وحاجی میرزا محمد باقر ہم پر باشنه خود ہر گلئتہ 
مشربی مان بالا سری و شیخی اختبار کردہ و این ہر دو از سبك 
مشایخ عظام ما دور افتادہ ائد و |مام عصر ہاہشان تغض نمپرساند زیرا 
کہ پر سك آل محمد نپستند علاوہ پر إبن اپنہا ہبجکدام اذ آای 
مرحوم نصی ندارند ھمحنین بعد از سید بز رگوار مان شاکردان آن 
جناں اختلاف افتادہ پکی از آنان حاجی میرزا شضع ثقة الاسلام 
پودکه در ربز ادمای ثات سید دا نمود و مرحوم آثا را لت 
میکرد و دبگری میرزا حسین محط بود ولی ای آن دو نفر 
در جب آفای مرحوم رنگی نداشت و در وصایث آقاىی اچ ا 
چون تلوحاً بودہ است از جائ سید مرحوم نہ تصربسٛاء اکرچ 
سخن ہسار مپرود و ھمچنہن در وصات سرکار آقای محمد خانء 
ذیرا کە در وصیت ‏ ام مرحوم آقاست وو لاخیہ 4۵ء اما دں 
وسی پودن جناب بد کاظم از طرف شیخ بزدگواد ہی حرئی 
و سخنی نپست وکسی ئمبتواند انکار ناپد. خلاصه؛ امروز چشم 
ھمة آفابان رفقا بر کار آقا روشن است و علوم آل محمد را 
71 جز ایثان نسداند.م آن شخص سةاللہی ہا برسد که 
مرحوم شخ از جا کم نصب شدہ |ند؟ شیخی گفت : +مرحوم 
شخ از جا کسی نعان نئدہ بود ہلکه دد عالم رؤا از حضرت 
امام حسن عسکری علوم آل محمد را ثلقی میلمودہ. )١٥٥(‏ 


[۷ہ] انا سید اجد تریزری مرجم ط قھوە سوراة در مورد حادلات دینی مبہلوہسد: 
٦‏ اگر قھوہ خانة شہر سورت موشوی بودہ کہ مؤلف رسال“ آنرا در فگر خود حسم کردہ 
اما در شہرشای اوران امث ال آن ہہیار اسٹ . پأانزدہ سال فبل در ریز میسلیدم کا دں 
بازاری فھوہ خانەای ھت کہ ھنگامه طلبان از سہجُبھسا و کرعخانیا و مشزعبن در 
1یا 23 آمدہه مباحےه مبکنند و اردەای عردم شغم برای رہندن گلفنگوھای شگقت بدايا 
مہرفند , شنوزم پہاد اسٹ که بوذی از آن فھوە خانهہ گذشنم و درچەعای آن باز بود ھ 
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ای کس کیستان شید سا کی اض 

را نی سمااوی و صاحب نور مستکفی و مسثثیز از عقل فعال مداند 
باز حرفشان رام بدھی مببرد شما نوز این قدر حس نکردہ ابد 
کھ خوابِ و خال ھرگز نمنتوائد دلٍل بشود ہر قرض ھ بشود 
بزای خود بندہ خوب اسٹت نہ دیگران؛ پس نا پر قول شما: 
شخ احمد پر دیگری ححت ٹواند بود مگر مہا برای خودشء 
و آن بحثی کہ شما ہر فقيہ نمودید بر خود شما وارد مآہد زیرا 
که سلسلة شیخ احمد از زمان امام ناکنون امتداد نداشتہ در این 
صورت پا بابد شبخ عمان خضر فرخندہ پی باشد کہ ہایہا مبکویند 
پا اھ(. بدعت و ضلالت بقول شماہاء ولی سلسلڈ فقرا موافق کرسی 
با کا در دست داںیم صدر بصدر منتہی بامام میشوند و ہمة 
مشاپخ ابثشان نا باھام امن نعبین خاص دارند مثلا سلسلةُ عمةاللہی 
مسد بشیخ معروف کرخی ء دربان آن حضرت.ء 

شخی چون نام معروف کرخی شلید فوراً کفت: وراست 
مبفرمودند آقای مرحوم کہ شما ہشت امامی سد و بعد از 
حضرت دضا معروف کرخی را امام مداند و مکوئد بعد از 
حضرت وضا حامل نقطهً علم او بودم 

لعمةاللہی :کفت : ور خیں جنبن نیست بلکہە ما شخ معروف ىاء 
ماند ابراہیم ادھم وکمیل بن زیاد و بایزید ہسطامی ء حامل 
طریقت امام مبدانیم نہ حامل نقطه علم امامت ء و از این جہة سلسله 
ما را طریقت مینامند اما شمائد کہ بامام سیزدھم قائل سید ژیرا 
کە محمد خان را حامل نقطة علم کمان مکنید و عب دبگر باہر 
اعثقاد شما وارد مآبد که بایبد در مان عصر شخ 0 و لت 
امام |قاً در مدت ہزار سال ء ھمة مسلمانان بر ضلالت و جہات 
نظرم بر٭حردی افناد کہ خشہئاك شدہ وم ر‌ 7 میزد و ملگفت : براستی سوگند - 
ای عرد ! که خدای جل جلالہ دینش ہمان شبخی است و پیمبر صلی اللہ علله و آلہ مذھبی 
غیر از شیخی ىداشت و ائمۂ دوازدہگائه شیخی بودہ الد . > ۔ 
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پائند و این خلاف عدل اہی است و اگر در هر زمان 'اولای 
اطقی و قائم بودەائند جر| از ابثان صی صریح در خصوص لمبن' 
شیخ نرسبدہ نا برای اصحابِ طریقت و معرفت جای ہہ بافی 
نمائد؟م شیخی در جواب کفت ؛ بعد از غیت امام و رحلت نواب 
ارەء علوم آل محمد اڑ مواقعم مختلفہ ظاہر میشدء و ھر بكا 
از روات احکام مظہر شافی از علوم آل محمد ہودندء پکی مظہر 
علوم ظاھر ایثانء یکی مظہر طربقت و اخلاق ایثانء بکی 
مظہر اسرار و رموز آن بزرکوارانء و از این سالہ کسی نود 
کە مرآت سراہانمای آل محمد بشود و ظہورات ایشان در مرابای 
متعددہ و قابلات پر حسب اختلاف جہات ہر مردم متجلی میشدء 
نبا و نجا هر يك مظہر خاصیت و مواقع اسمی مخصوص بودلد 
نا در زمان شبیخ جلیل مظہر کل اسماء و حامل نقطة علم و مرآت 
سراہائمای آل محمد ظاہر شد از ابن جہة بود که مرحوم آقا 
ہم علوم را می دائستند و در ھر علمی حق دلاکی ہم کنابی 
نصف فرمودند و جنان بحر علمی بود که موج آن بابان نداشت 
از آن جملہ در نفسیر کل ہو دو سال موعظہ مفرمودلد و آبهُ نور را 
حہاردہ سال تفسبر کردلد.م 
عنوز شبیخی این سخن ىا 
شخصی از منتسین بطاپفة ہاپہ که امش سلیمان خان و از جاب 
خدای عکا مأمور پتبلیغ و دعوت اھالی ھندوستان ہودء ہا لیباسی 
غریب و قافة عحب و ہاءنی متعفانہ و غمزات و ازالی سار 


شرح و سط مبداد کە اکاہ 


رری ہن دو یس شخی و9 شوق رن و مث رالعظمة لل! 
حہ سکومد ای فرقه مندثلۂ متفرفةُ مختلفه!! گرماد اشندت ب*ە 





الریع کی یم عاصقر عحب استث از مسلمانان پبخصو ص طائفه 


شیعةُ ائناعشری بخصوص طائفة عرفا و شخہ که عرف حذثنی 


متضوع انث اس3 اکلل کلامشان معرفت قطب و نقعطهً علم اسٹ 
سالہای سال بالاڈی منبرھا و در مجلسہا عحل اللہ فرحهہ کفتند 
و مننظر امام غاب و مہدی موعود بودند ھمینکه آمد ازاو اعراض 
اکردہ مححوب شدند سہل است که آن نفوس قدسه را مصلوب 
و شہید ہم نمودلد از :امام گذشٹیمء امروز روز قامت اسٹ و شخہ 
صور دمدہ شدم بعنی شخات الہیه در اطراف صؤر و صدا کهھ 
از مضافات عکا است در اہتزاز آمدہ و عرش ہر روی آب قرار 
کرفنہ بشکل فُلکه و آن :باغی است کهھ جناب خادم الله اذ برای 
جمال مبارك بشکل فلکكة ساختہ است و زیر آن حمهہ آبست ور 
سالہ خاك آنرا تبدیل مینمایند که یوم تبدل الارض وعنقریب بدن 
جمال سارک را که اوج عرش است در همانحا دفن خواھند نمود 
و آن باغ را اشعاء بی در کتاب خود از پیش خبر دادہ است و 
عحب ابنکہ جمال مبارے روزی در زہر سايه دو درخت وت بزرکگ 
کە در آن باغ سایه افکندہ و مبوەھای ہسار بر آوردہ بود نشسته 
بودند چون مبوەھای درخت ہسار فرو میرپخت و بحمال مبارك 
صدمہ میزد فُرمودند ! رجہ خوش بود که اہن دو درخت مر 
ثداشت م حال چند سالست کە ہکلی ئمر آن دو درخت قطم شدہ 
و با وجود این اھالی آنحا اہمان نسمآورند این است که جمال 
مباركغ اھالی عکا را اولاد افاعی فرمودند و یم نه معہود نز 
در آفتاب ظاہر شد و آن روزی که جمال مبارك در واپور روی؛ 
971 نشسثته بودند عطاء الصمدانفه و ناد الاحدبہ ملتفت شدند 
کھ نم تته جمال مبارك مقابل آفتاب واقم شدہ چیزی بخاطرشان 
خطور کرٹ فوراً طلعت مباراك روی بآن دو نفر کردہ فرمودند: 
دبلی امروز آن یم تنةُ معہود در قرص آفتاب ظاھر کشت+ 
طوبی للفاثزین بہذا الفوز العظم۔ 

خلاصه ء امروز روز موعود است و باید کل بلقاء الله فائز 


0 :3/۱۰32۰ ج۷ جح .3٠ح‏ ۸۳ ۸2٤٤٤2۸73۸‏ 192۶۷7 2٤ہ‏ و1 زل و و جڈہرەوہون' 


ثثولد و قَصه عکا مدینه شہود میباشد و جذہات نارہه اہی نار ذات 
الوقود است صفوف محشر بہسته شدہ است و ظہور اعظم عبارت 
از اپن ظہور است کسانیکہ مقاہل این ظہور مبارك ادعا دارند 
بقدر راس شعرۂٗ روح در گلاتشان نیسٹ از این جہة مردم ھمه 
موتی ہسلند چرا نفوس :ہم ماتد خفاش از شعاع انوار آفتاب 
حشقت مححوب ماندەائد؟ مگر نہ جمال مبارا در کلات مکنونہ 
صفرعاپد: امروڑ ہو در قسص !نا ظاھر است و هو الکنون ہانا 
اود ناطقہ زان ات تر ا:0 نر ظران کرد از ای 
چپة افر شد که بحکمت بابد ہا مردم راہ ہروند؛ برعاشروا مع 





الادبان بالروح والریحانیء و در لوح فاضل میفرماید : بر کن 
ناف اق ات مھ امت و ھمحًن در لوح مریم فرمودہ 
اند؛ پا امة الله اتصبرین علىی مقعدك بعدما کان قمبص الغلام محمراً 
رت ےہ و تس ےش ہے 
این جمال مبارك بناپلبون فرائسہ قبل از آنكه از آمان شکسٹ 
پخورد اوشئند:؛: زونمشی و تمشی الله عن ورائكفم و بعد از 
شہادت سلطان الشہدا و برادرش در اصفہان ذب ارنھا را اخذ 
فرمودند آیا پجہة اتمام ححة ہر ما علی الارض اشعار و جذبۂ 
طلعث ماراك که صفرمابد ؛ هلہلهُ بشارت حور لقا از فردوس اعلی 
آمدء با چنكک و نوا آمد ہم با کاسة حمرا آمدء بس نیست؟ آبا 
کفایت سکند در اشات آن جمال مبارك بانانی کہ در لفسیں بسملہ 
رولت کا:ازآن جملۃ ای آد'آء' ایا اسائل الاظن الی 
اق لہ آلطی' الک الال ی 5 اسں احقت 
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والالنة اللکوشة من الممکنات ہما غغل الباد و ضلوا عن الرشاد 
البارۃ الستعنی عن الاشارة بہذا الظہور الاعظم والنوں الافخم 
الاقدم والصراط الاقوم والجمال الکرم والسر اللمنم اذا راجعت 
نلك الصحائف والر قاع تجدھا اطقة بن ھذا الیوم الموعود وظہر 
الامکان پحجة وہرہان ء حارت المتول من تجلباتی و اھتزت النفوں 
من فرحانی وقرت المون بکعف جمالی و تورت القلوب بظہور 


آثاری وافرحت الصدور ہی حنة لقائی و فردوس عطاتی > 





جە فرق است مان اھہل فرقان با پہود و نصاری کہ ہنوز 
مننظر مسح و فارقلِطا ہستند: و مان اہل بان و امت فرقان که 
ملتظر مہدی موعود آند لعمر الله که من وظہرہ الله ظا ہر س0 

آن دو نفر شبخی و صوفی از این سخان بنات متمجب 
گشٹہ کفٹند ٭این خدائی که تو مسکوئی ظاھر شدہ و امروز روز 
قمامث يك آ دللی پر ائثات خود دارد ہا محض ادعاست ؟۹ء 
شخی گفت : اب آنحہ بنظرم مپرسد اوقانیکہ من در کرمان و یزد 
یودم و از آنحا بغبراز آمدم می شلیدم کہ این طایفة باہہ سه فرقه 
شدہ آند يك فرقہ کە ہار کم است تامین صبح ازل برادر خدای 
عکا ند و ادعای او محدود است با نکه از جانب باب منصوب می 
باشد و از خود ادعائی جز وصپیت باب ندارد و مبرزا حسینعلی 
عم نہ سال قبل از آنکە ادعا بکند نوکر او بودہ پس از آن در 
ادرنہ مان ابشان ٦‏ خورد و فر فٛه دینگر آن اشخاصی ھستند که 
بعد از ہاب امر بان را بحروف حی راجع مداتد و ایشان نز 
تازہ یدا شدہ اند خلاصہ ء این دو فر فهُ دبنگر حون از خود ادعای 
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تازہ ندارندء ائات قول خودرا راجع ہاثبات شخص ہاب ممودہ اند 
واڑ ھمهہ گذشنه ادعای آن دو طافه محدودء و ممکن است کھ 
جنین ادعای را موافق منطق شند و احتمال صدق وکذب در آن 
راہ داد و ٹا یك درحہه ہر روی آن حرف زد اما شما که ادعاىی 
الوہت مطلقه دارید بلکه سکود ھمةُ مردم را خدا کیم خوست 
پر طبق این ادعا حجی ھم پاورید اکر چہ از ادعای محال طاب 
حجت نیز غیں مشروع است ولی ما در صورلیکہ ححت قاطعی 
در دسٹ شما نہ ہلیم ادعای شما را تصدیق نسکیم, 

سلیمان خان جچشماش را ردوی عم گذاردہ و با یك عشوہ و 
غمزۂ بسار کفت: وچه قدر مردم ازین مطالبِ دورند و ذوق 
حققت و ادراك غب منیع لا پدرۓ کە امروزہ صیت او ھمۂُ آفاق 
را کرفتہ نسکنند ؟ تمام مردہ و منحمد مساشد و مصداقی از برای 
عظام خرۂ رمیمہ بہز از این قلوب مردۂٗ افسردہ نمیتوایم جست ! 
بلی نفس ادعا ححت است چە حجت و برھانی قوی نر از عظم 
ادعا در صورنیکه مقرون باستقامت پاشد و کار 'از پیش ببرد و صاحب 
ادعا صاحب ہیمنہ و جبروت باشد و در مبان ملاٴ ندا دردھمد و 
باپسند و استقامت ورزد و از ھچ تڑزسد؟ 

چون ائا ا ح قگفت شخ ازییش رد پ سگاوی جلەکورارافشرداء 

فزاا کات ۷ڈ سن کو کانوکد او لہاان شل سس ان 
تاتارھای لاما و از زبدیہای عرب و اسماصلیان نز در میانشان بود 
بن خانت بافاق رز ززی سلنان انف کردن کر ند و گند 
رعحب است از وقاحت و پیشرمی و نع او ا کن 
نفس ادعا دلبل بودء ادعای فرعون و نمرود و گوسالهُ سامری 
وا جت و طاغوت و صنم اعظم و دجال ھمگی باپست ححت باشد 
و نا تعاس مہ یا حتصتی سیق زافوفت اکر ناو ارت دلل 
بودء سطوت فراعلہ و نماردہ را اقم نداشت اگر بکار از بیئرا 
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بردن بودہ سامری خیلی بہی از شما پیش برد که کفت لاغونہم 
ا معن اگر عظم ادعاست ء ادعای فرعون بزرگاڑ از ادعای موسی 
ہود و ادعای دجال که منگوبد )ا ربکم الاعلی از ادعای مہدی 
زرگز اسک و 'اگن ورزون ا انت بائتے آن سن یا بست 
زیرا که شما در برابر ملت عثمانی میکوئید ما سنی هسیم و ہا 
ابنواسطہ اعالی ایران ما را دشمن میدارند. ہاز اگر این ادعا و 
ورزبدن استقامت را سابقین شما مبنمودند نا یك ,درجە حق داشندم 

در اپن حالت ہنگامةُ غرپی در آن قہوءخانہ بر پاشد زیرا 
که از آین‌ھہای کوناکون در کی بودند و ہا ہم میستیزیدلد ہر 
سرملش اہزدیء وع۔ھر ِكُ حسدہ بودند که دین بہی وکیش 
راسٹی نیست مگر در دیار و ملت او. 

دانعمندی جنی از یروان کلفسوس آنجا بہودء که برای 
داش آموزی و خاطر آکاھی سفر کردہ در کنجی از فہوء.خانہ 
جای مبنوشد و این عمہ عمہمہ و کفتکو را میشند و سکوت 
داشت ء عزار کونہ سخن در ژہان و لب خاموش ء ٹرك کم رکجی 
روی ہاو کردہ بآوازی سخت مہب فرباد کرد که دای جنی 
نکو شمایل کہ خاموش نشسته و ندانم ہکدام طریقہ مابل ہت ! 
مبدانی کہ ہسباری از ادبان بحین اندر آمدم اند و بازرگانان دبار 
شما و ساحان تاہون و برمہ یکدل و یکزبان ہمن گفتند کہ دین 
محمد بہزین دنہاست و شریعت او مکمل ترین شرایع؛ چه شود 
که نو در اپن مبانہ حکم باشی و قول حق را تصدیق کنی١؛و‏ منصفانہ 
ھر بك را جواب کافی دادہ حق را ہم رکز خود نثشانی و حه 
سکو در باب خدا و پغمبرش ؟م 

آنگاہ خاموشی شکرف و سکوٹی عمبق در قہوءخالہ روی 
داد و عم مردم سراپا کوش و نقش دیوار شدند. مرید کنفوسوس 
دستہای کوجك خود را اپ آستان حامة فراخش ہدر آوردء 
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چلیپاوار ہر روی سینە نہادہ و خویش را جمع آوری نمودہ با کمال 
ارآمی و پرمی بآوازی نرم و دعدمه گرم کفٹ : 

دای آقابان مکرم من! عرگاہ دستور سخن و اذن کفتار 
ہمن میدھد ہشما با کمال ادب عرض مکلم آزمندی و نادانی 
است و حب اغراض شخصی کہ مردم را از یگانگی و انفاق باز 
مبدارد و ظلمتِ و چشم بستگی است کہ در مان جمیتہای بشربہ 
اختلاق و نراع مباندازد. ھا ہذہ النمائیل التی اتم لہا عاکفون؟ 

اگر فی الجملہ نأەل کنبد و کوش ہمن بدھیدء در این ہاب 
برای شما بك ماندی گذارش کلم کە ھنوز باد من اسٹ وشکە 
از جبن خوا کر ووون ہزرہ و رك کی (گایسی کید کر 
دا بحر ہمائی مکرد؛ نشستم در ائنای سیر در ہر جا لکر می 
انداخت تا وقت ہم روز بکنار شرقی جزیرۂ سومنات بخەگی فرود 
آعدیم با چند تن از ملاحان و کوماندان کشتی بر لب ددیا نئسنہ 
(ودم نردك دھی کوجك در زیر سايه درختی نارجل که در 
زیر ساب آن بساری ١‏ دا مختلف وہ ودند کی 
ہو ؛ انی دروانه وشی 0 حشقت آختاں داشتہ ١‏ ور 
را پخود نخصص دھہدء هھمۂ دست آوبزیہای نظری و کیمبائی 
و جادوئی را نز بکار:زدہ ہود برای گنحاندن پکی از پرنوہای 
ور آفتاب در پك شیشہء و چون توانسثہ بود پابان برساند و 
روشنائی خود را از دست دادہ ہودء سگفت نور آفناب چبزی لیست 
زیرا که روان نیست جہ از باد نمیتواند جنید جبزی سخت نیست 
جو پارچە از آن نمیتوان کرد آش نیست حہ از آپ ہم 
نمیشود جوھر ابست زبرا که دہدنی استء جسم نیست جرا ک 
بکارش نمیتوان بردء و در اجسام ثداخل مکند. سر کت ھم لیست 
حہ سکترین جسمہا را نسجباند ہیں ھر آینہ ہچ نیست نقشی است 
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بر آب پا خبالی است بخواب.> 

باری ء آن پیجارء ہزور نظر در آفتاب و برھان جوئی در ہار 
اور آنء خرد جہان بین خویش دا کم کردہ بود و می بنداشٹ 
کہ این ہ ابنائی است بلکه آخناب در جہان نابود است. غلامی 
داشت که عساش مکشند بجون خواجه اشدا در زیر درخت 
ارجبل شانید پکی از مبوەھای آن درخت را پر داشت و شروع 
کرد بساخٹن يك چراغ از غلاف نارجیل و پكا فتبلہ ازدوی ہوش 
غلاف آن و کرفتن مقداری روغن از فشردن مغز آنء لاجرم 
چراغی ہدین سان از نادرجل ترتیں کرد. وقیکہ ساء ہدین سان 
خُود را مشغول کردہ بود نا بینا آء کشان ری کا سن دیگر 
ور در دا نپست ؟صم سام پاسخ داد که ور آفتاب است کور باز 
(می کلت و گنت تاب رت اما لت یوار آن سی 
نمبدانم مگر آنکہ می یتم ہر آمدنش آغازکارہای من است و 
فرود رفتنش انحام آنہا ولی ور او کمژڑ مرا سودمند است از 
ور این چراغ کهہ ہر شب در کلبەام روشنائی مِدھد و شہا ٹی 
او خدمت شما را نمیتوانم کردم آنگاہء دھان نارجل نا نثان 
دادہ کفت جاپنك خورشید من۱ء از این گفتارء مرد روستائی 
کہ ہا دستور راہ میرکت آغاز خندیدن لمود و نداشت که این 
کور مادر زاد ژودہ ویرا گفث : ربدانکه آفتاب کرەای از آنٹن 
است که ھر روز خود را از ددیا پر مآورد و هر شب در کوهہای 
سومنات که در مغرب اسث فرو میرود این اسٹ آنحہ کہ تو خود 
ان ماد ھا پنا بودی مدہدی۔م ۱ 

ماھی کبری سخن آغاز کرد و بدیشان کفت ؛ رھماا شما 
ھر کز از دہ خود یرون ره اید اگر بای اھر کش 
جزپرة سومائرا کرد ودہدء مدائتد که آفتاب عرگز در 
اکوھہا فرو نمیرود بلکہ ہر بامداد از دریا طلویدہ و هر شب 
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باز بدرپا میرود برای ابلکہ خود را خلك سازد این است آنحە 
من ت روزہ در درازی اون ساحل می ینم.ء 

۱ پکی از ساکنین نیم جزیرۂ ہند ہماھی کیر کشت: چکونہ 
کی تس اوس اھ ساسح مات که آفتاب کرەای 
از آش باشد و هر روز از درہا پیرون آبد و باز إبن فرو رود 
سی آنکہ افسردہ شود. بداد کہ اپن آتاب پکی از دارابان 
دبار ماست . گردش میکند هر روزہ آسمانرا در حالنکه سوا 
اس بر کردونه مگردد در کرد این کوە (دین ومرد رام )٠٥(‏ 
و عر وق کسوفی میکند بت آشت که مارھای 0070 
(ؤم) او را می او بارد و باز نمیشود مگر از روی دعای عندوان 
کہ در کنار 7 كکنك سکنا دارند . 

این حرص ہسار دہوالە وشی عم وب 
سوماترا کهھ ندارد آفتاب لنیست مگر در افق جزیر؟ خودش ء 
وابن خود فرو اش سیسات نکردہ 
اس مگر در پکحا و فی الحملہ دای ھند را سمودم باشد. 

آنکاء بك لاسکار (نا خدای ناوی) ہا بازرگانی که در دم 
لنکرکاء 23 دشستهہ ہودند بسخن در آمدہ کفت : داین حر صضص 
دیگر دیوانہ وش پر است که بندارند آفتاب دوست تر مدارد 
هند را اڑ ساپر اك دنفاء ابن جه خرافنی است که گویند مار 
ھای و کو دکتو می بلعد آفتاب راو از دعای هندوان باز میشود؟ 
من در سواحل عرہستان و ددبای احمر سفر‌ہا کردام و ہر 
ماداکاسکار و جزاہر قلسان و جزپر ملوغ گذر گردم و حتصر 
و افریقا گذشتم بداند کە این آفتاب روشن میسازد "۳ھ" 


تو ناباھبآ ان کلمه تحریی اآست کكکە در تکارش نہ لسخ موجودہ دست دادہ و شاید 
کلمڈ اصلی ا[ ہو] پاشد کهہ ھندویان آنرا ہادشاہ کوهہا مبپندارند ۔ 

[؛٥]‏ این نز ظاہرآ تحریف اسٹ و کلمۂ اصلىی [ داگووکنو ] اسٹ کە سابقا دکر 
کردہ ام٠‏ 
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را جنانحہ وک را تو نوہ داوعم کو افاب کن کرد بک 
کوہ میگردہد بلکہ ہر مآبد از جزیر؟ ژاہون کم بہمین سب 
زاہشگہ خورشد مینامندش و فرو میرود در مغرب در پس جزابر 
انگلتزا و من این و را ك یقن مبدانم 4 ابن گفتار را در 
کود کی مکرر از نای خود کہ نا بایان در یا سفر کردە بود٭ 
شندەام و خود نز در این اسفار ساحت کگردہ و دیددامء. 
رفثت آفزونظ بگوید ناکاء کشتانی انگلیسی از اھل کشتی 
پاسخش داد بایلکه دس ژعبنی بیست که بمق ہداتد گردش 
۱ آفتاب را از درپای انگلژەء بدانکہ آفتاب 7 طلوع مکند نہ 
غروبِ و در جح جائی درنك ندارد بلک دائماً ہك سی کرت 
زمین گردش مبکند و من یك یقین دارم زبرا کە ما عمه جا در 
بر و بحر کردیدہ وروی کر زمان را ہمودہایم ؛ همه حا حال 
آفتاب ہدین منوال امہ [نگا: ہا جوبی که در دست داشت ء 
دائرەای پر روی زمبن رسم کرد و سکوشبد نا برای حضار بان 
سازد کردش خورشد را از مدار انقلابی بە مدار انقلابی دیگر۔ 
او چگونگی تبدیل فصول و تغیر مواسم راء ولی چنانکہ بابد و 
شاید از عہدم نمیثوائست ہر آہد و قلاوز کھنی را کوا کرٹ 
و قلاوز مردی بود دانا و در ھمة ون علمی ماہر و تواناء ھمهُ 
ابن سثیزەھا را بی کفتار گوش ممِداد ولی جون دہد ھمۂ 
شنوند گان خاموش و مستمد شندن سخن او ھستند آغاز کفتار 
کرد وػگفت هر يك از شماھا مفرید دیگری را و خود نیز اذ 
دیگری فریفتہ شدہ: وکل یدعی وصلا ہلیلی ء ولیلی لا تقر 
لہم بذاکا۔ 
آفنابں ہجوقت کرد زمین نیکردد بلکہ زمبن است که 
گرد آفتاب مگردد این خطائی است در حس که غالباً جنین ہنظر 
مبآید و عر قطعەای از زمین که در ہنگام حرکت با آفتاب 'برابر 
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شود و رو ہرو گردد در آتحا روز اسٹ و در جای دیگر 7 
پس ھمیشہ در نصف کر؟ زمبن روز است و در نیم آن شبء و 
جمبع قاط کرہ ادرض نوبت نوبت همین حال را احداث میکند 
ماقد جزاثر ژاپون و یلین و جزاپر الملوك و سوماترا و فرنۂ 
و اورہا اکلہ ہو بساری از ماك دیگر را آفتاں ھِ کن نمی 
درخشد بنہائی برای یك کرہ با بک جزیرہ ہا یك افق با یك 
درا و آتاب غیں از این مبدرخشائد ھفت سار دیگر نا کے 
ہمة آنہا بہمان سان در گرد او مگردندء بارەای بزرکز از 
اق را4 و ا0 از کو اف ا ا نف 
قطار که دوست و ھشتاد و نج ملبون " از آفتاب مسافت 
دارد. دیگر نمیگوئم از ثوات که هر با برای خود شسی 
ہسئند و از اقعاریکه در کرد او سار است و کردش مسکنند 
ماد قمر زمن کہ اطراف زمان مگردد و در هھمهً این کرات 
ثوابت و سار و اقمار آفتاب ور خود را مپرساند ولی چە قدر 
لنك چشم 
بطرف مشرق اندازد و از فرط آزمندی ہاور کند کە آفتاب نمی 
درخفائد مگر کشور او دا بننہائیء و روشن نمپسازد مگر افق 
او را نزعم اللملة ان لله زبافتن م. 

ان سخنان فلاوز کهە گردش دنا و رصد کوا کی و آسمانہا 
را کردہ بود خلی مناسب است بحال این جمعیت. پس مرہد 
کنفوسبوس این پکی را علاوۂ مقال لمود کھ بہمان طور اسٹ خدا 
و جنانکه عر یك از مردم بودن آفتاب را تہائی بخود پا در 
ستاہشگاہء خود از ود غری فی اما فو کگرڑخی 
اعتقادی دارد که در ستانقتگاء مك خود بگنحائد آنرا فان ا 
کہان بدیدار نمی گنحد ولی آہا ستایشکامِ ی میتواند پراہری 
گند چا رنگاء-طمعت گلی که پر افراشثہ است این گلید مِنا دا 


و دبدهہ سنہ خواھد ٹون آنکه در صبح جشمانش را 
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پرای کرد آوردن و اجتماع موجوداتن در آن ھمہ پر یك سقا 
پر سسل اشزاكد؟ ستابشگاء دنوی دا نساختند مگر نمونةُ از 
سٹاہشگاء طببعت و خر بسثڑی از ستاہشکاء کی کا مو 
شست و شوإکاهہا یا ظرف اٴآب و پاره ستولہا و قندیلہا و یکرنماھا 
وکندەکریہا و اون نامہ و قربانی و ٹفربانگاهہا ولی دد کدام 
ستاہشکاہ آبگیری فراخ نر است از ددیاہا کہ ھمة آبگیرھای 
سابد کی در يك کوش ماھی آن نیکنجد و کدام ستونہا زیا 
تر از درختان پشەھا و سبزەھای بارور و طاقی ہدان سان ہر 
افراشتہ که آسمان کبود و ققدہلی ہدان سان درخشان که آفتاب 
فاقات ا تر فافان اق سان خی الک ات سای 
سودمند ہا ادراكدء که یکدیگر را دوست مِدارند و پاری مسکنند 
ہم را و ہا ہم سخن میگویند یا کندہکارپپاٹی بدان سان که عر 
چیز را شناسائی عبدہند پا قانونامة انان حمہ کافی ٹر از مہر 
خدائیاست کہ ہر روی ساسکذاری و محبت انای بثر بناد شدہ 
است ئہ آن مہریکە بر روی سود شخصی ما استوار کردیدہ باشد. 
کجا قربانہائی کارگر تر از آن دیدہ میشود کە بآنکہ عمه (چیز) 
دا ہما دادہ ستاہش کلم و در راہ آن کسانکہ باید عمه چیز را 
بانہا پخئبدہ و شخص خود دا یز فداثان سازمء هوسہای 
خود را قرہائی نمائیم؟ باری کجا مبیاند قرہانکاھی پاکیزہ تر از 
دلہپای مردم لیکو کار که خدا خود مؤبد' آنہاست. کسانیکهہ حق 
را محصور کردہ ند و عالم دا باپن کرۂ خاك منحصر دائستہ آند 
آن سیاەرا مانند کہ نور را منحصر بآن چراغ نارجل کردہ بود یا 
ابنکہ اورا از دارایان ند گمان میبکرد. ھمحنان ھر جلد پیٹز 
او دا عمومی و ھمکانی ساؤند و شقەض مقدی او را دور تر بگیرنں 
بحق آزدیك میشوند و هر چهھ شر از روی آزمندی و تنكا 
چفمی خدا را محدود بخود سازند دور تر مافئتند از او. 
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بس آن کسی کامہاب است از فروغ ایزدی که ور خدا را 
در عم کبہان سگسزرد و و خواں: نششتترہ ە: آن شہودہ 
باوری که نمی بیند مگر يك پرنو کوچلک آنرا در ہت خویش 
و نہ آن نکر ملحدی که پکسرہ از حق نا اسد است, سادا که 
باداش سر کشیش ہاو ھم برسد انحهە بدان حکممی زسیدہ ہود کھ 
بجہة نسخیر و تخصبص اور آفتاب بخود کور کشتہ بود و ناجار 
شد که در راہ بردن خود یك چراغ غلام ساھی اسثعات جوہد. 

ہمجنان مرید کنفوسسوس سخن میکفت و ھمۂ ہو کیانی 
که پر روی برنری کیش خود کشمکش داشتند در خاموشی 
شگرف ماندہ بودند. از جملهُ خاموشان شخصی بود از اھل شیراز 
نامش مپرزا جواد و خودش از اھل ڈاٹن و سواد؛ و ھمہ جبز 
را دید و قہمندہ پود سسخخنان و براھہین ہر قومی دا ازروی 
دقت شلندہ: 

عرب دہدہ و ترك و اجِك و روم 
ز عر جنس در نقس پاکش علوم: 

اون مرد با انکه اصلا” از اھل ایران ہود اخلاق و اطوار 
اپرانان را نکوہٹن ہسبار مبکرد و جز آرزوی ترقی اپثان ہچ 
گند میں ماحلت از ۷اعاق سک کا را وص از 
موارد پا اینکە مکروہ و منفور میداشت اڑ پاره جہات لمحجدات 
و تجلبلات فراوان مینمود. از بں در حق ابنای بشر پکسان خیں 
خواھی مکرد ہجکس نسدائست از کدامین ملت است. انیا 
و حکما را بحدی تعظم مفرمود کہ معلوم نمی شد امت کدام 
پغمبں است. حدیثہای کہنہ ہمہ چنان پیشان نو بود کھ حون 
قصةٌ یرون شدن آدم از بہثشت و جدائی او درا ا حوا نزد او 
اکفتند اشکش از دیدہ جاری شدی کە گوبا این واقعة دیروز است 
و جنان از قصص باستان متأئر کٹنی که کفتی حادثة امروز است. 
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پا کمال فطانت و عباری جنان سادہ دل و زود پاور مبنمود که 
ج کی کرات کرد کرد کی عرو لاس یو بت 
و افسالہ و کزاف در نزەش منی بزرگ داشت و ھچ ذی حانی 
را بقدر ذرۂ تضسف و استہزا تمودی و احتژام ھرکس را بقدر 
بہرہ و حظش از وجودء فرمودی. ھمیشه سرور و شادمانی ہر 
رخش ظاہر بود و حزن عبقی در دلش جای گرفته. سنی ود 
ولی نام شبخبن دا باحترام پاد میکرد و عبدالرحمن ملجم مرادی 
را بد و سالوس میستود و عمرو بن عاص را وزیری پر تدیر 
و کار شناس مصفرعود و از حلم و جود و حسن اخلاق او عشرت 
معاوبہ داستانہا میسرود و بزبد را ہوکت و شمشعة ظاہر نوصف 
می نمود, ہا وصف ابن جون کربلا را یاد کرد ؛ سرشکش ٹی 
محاہا روان میشد و اشکش از دامان ہگذشت . اذ علم اصول 
امام اعظم ہو ضف کوفی تمحبد ہسار مکرد وی جز اھہل بیت 
عصمت کسی را حامل علم ہبوت و وارث خاندان وت نمبداشت . 
اغلب عقاید او ہا شیخیہ مطابقت نمام داشت ولی نبری اذ کسی 
اظہار سکرتد و جات را متحصر ہمعدودی از شِخان نمی نمود 
بلکه مفرمود مردم با ابنکه در سعت رحمت اہی ھتد جرای 
ھچ عملی فوت نخواھد شد و من پعمل مثقال ذرۃ خبرا پر 
منتہای زھد و قدس و پاکی را در ظاہر و باطن داشث با وصف 
این بطوری از عرفا و صو قه نمحیدات مفرمود کہ قزر کن آن 
شخ مناجات درا پیر خرابات مغان گمان سکرد. دھربہ و طبیعصہ و 
اإصحاب زندقه و الحاد و ھا لین باہاحهہ و اشتراك دا دانا ترین 
مردم و صاحب حس اورانی صدائست مغفرمود کہ انان خرق 
بحجب و رفع خرافات لموده آئد و مراحل سلوكک را پقدم وجود 
سمودہ آند ہر کاء از سیر و حرکت خود باز اسند و سیر 


خویش را کامل سازندء بدرجه بلند انسانیت و مقام سعادت اصلی 


23۰ 


ج0 327 2730 :0:22:20. 3۰2 :807:36:22:27077.7.2 ۵5۵22.037 ٥‏ ۹ 6077700007 37 736ر ج20 نام٠‏ ٥ر‏ ٹا 


نائل خواہند گکشت و ہمرئبڈ عال العال که در حق انای بر 
متصور اسث خواھند رسسد. جراغی برای ہدابت بہنز از انوار 
علم و حکمت نسدائست و جہالت را منشاء عر کونہ ہدوختہای 
جنس بشر گمان مبکرد و در ھمہ جا پیشرو خود را علم و برھان 
قرار دادہ بود. سخن ھحکس را قل از انثات و ابطال رد و 
قبول نمینمود و در ھنکام رد سکوٹ مورزید ممّن تنجید مر 
کس را بقدریکہە از جہات و جود و خیرات مالك بود مفرمود 
ولی جیب و نقصان آنانکہ مپرسمد صمت اختبار مبکرد دد عقام 
نمجید و نغریف کسی دا نز از ای خود برتر نسکذراند بلکە 
ھر قدر خوبی در مردم بود تتنہا ھمان را ببارت خوشی بان 
مینمود ھر کس را از عالی و دائی بقدر مرتبہ احتژام سکرد و 
حفظ شٗونات را در هر مرنه از دست نسداد و حق ہر کس را 
کان نمداشٹ . اگر در مقام صحت سخواست کے را بب 
وا راقن فان طرح کنل رظارم جار ساد ا خعات 
نبرد. ہر کس باو سخن مگفت تمام حواس خود را متوجه او 
مہداشت تا بکلی سخن طرف مقاہل قطع نمشد ابتدا بسخن و پاسخ 
نسکرد, بجای اینکە بخواہد مردم مرید او باشندء ہہمة صاحبان 
دعوی و ارشاد ارادتہای صادفانہ مورزید ولی ھمحکدام از ارجاں 
ارشات او را مرید خود نسداستند و با ھر کونہ مردم ھمراعی 
داشت. کسی را در اعمال ناشاپستہ نە موافقت و ئە اعانت سکرد 
و لہ ملع و زجر شدید بلکە مہما امکن ہطور حکمت و اہلطاف 
الحل اسباب انصراف خال او را ار شناہع فراھم ماورد, ہا 
انکە از طاة بامه بد نسگفت مربدان میرزا حبینعلی خلی با او 
دشمن بودلدء و میگفتند این مرد منافق و مزور و دھری مذھب 
است و پاش بہج جا ند نیسٹ و با انکه تمحد بسار از شیخ 
و سید داشت ء طایفۂ شبخه ھم غالبا از او خوب نسیکفتند وکمان 
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سکردند او بابی است و با ابلکہ سرموئی از احکام شریعت را فرو 
سگذاشت و کمال نقدس و پاكغ دامنی را داشت ء منشرعہ ہم او را ۔ 
اخوش مبداشتد کهہ خی و صوفی است. ہا وجود دوسٹی 
پصحابہ و تمجید ہار از اصحاب یغم صلی الله عليه و آلہ عجب 
انکه اھل تسنن ھم او را رإفضی و زندیق می ندائتند. اکر 
:کسی از او سرسيید جه مذھب داری؟ در جواب مکفت : 
عاشقان را مذھہب و ملت خداست 

روی ہم دفلہ با طایفة عرفا و حکما پیشرز دوست بود و فہمیدن 
را روح و حقیقت دیانت مبدانست ولی میگفت نی نوع بثشر ہجہة 
نک مجرای فکر و مخرجی از برای خیال و روح خود داشتہ 
باشند نا گزیرند اڑ باور کردن چیزی کە مسوب ہملکونیت و 
نقدپس ہاشد و الا اساب سعادت بثر ہر وجەہ کمال فراھم خواهد 
شد ہچون این شخص شریعت دا روح و جوھر و مقوم افلسفەسداست 
و سفارات سماویہ را مض و منشأً حکمت و علم میکفت ؛ حکما 
نز میگفٹند که فشری است و با او نزاع داغتد کہ رفانایزیں 
)٥٥(‏ است 'میان چندین قول مختلف سخن سگفت که همه را دد 
س يك نقطہ جمع مینمود و ھمیثشه متہای سعی را سکرد کە 
اکلامش بسار سادہ و روشن باشد. در واقعم سخانش جنان صحت 
ورای را دارا بود 8ھ الات خود را در معنی خود مندرچج می 
داشت از این عرانب کە کذشتیمء ہار ادب ناس و صاحب 
استیناسی و اقوال و افعال و اعمالشئن عمه جدی و مطابق واقم و 
حقیق و ہر مقتضای عدل و انصاف بود و در معاملات معاشہ و 
حقوق حیانیہ چنان با انواع ملل و طوایف بکسان و بطرف داہ 
میرفت که ھمه کس او را محل اطمینان و اعتماد و طرف املیث 
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و انکال خُود قرار دادہ بود آن شخص با احدی دعوی مذھی 

و دیانٹی نداشت کی ۷ی سا کے مو 
عقدہ داری بلکە بحث من اینست کە جرا آنیحہ دعوی مسکلی 
بطوں حققت و پر وجە کمال دارا نیسی . عبیثہ سکفت 
عقل مردم عموماً مقوم نیست بعنی پای خود راہ لمیرود ہلک عقل 
ابغان تاہم القاآت و تعلبم آباء و اجداد و معلمین اپشان اسٹ که 
ھر چہ در سرھای اپشان انداخته اند عمان نشو و نما یافلہ اسٹ 
و اپنان در واقع بر مال آن کودکی هہستند کہ دستئ را مادرشق 
کرفنہ بہر طرف میبرد و از خود استقلالی ندارد و اکرنە این 
طوں بودء پعنی باستقلال رأی و فکر خود حرکت مبکردئد 
بلا شبہہ تاکنون بقوۂ نظریةً خود برسر یك نقطہ با ہم جمع شدہ 
بودند و امروز ہچ اختلافی مشاعدم نمیئد زیرا کە ہر جبزیرا 
فرض کنیم مدار اتفاق و اتحاد اباء بشر است چون یك نظر می 
نعائیم مبان دارابان عمان چیز نیز اختلاف و ننابن اشدیدی موجود 
می ہلیم مثلا 0+210 فرض کیم مدار اتفاق و اتحاد مردم علم و 
حکمت است جہھ ہار علماء و حکما را ا ہر ملت مشاہدہ می 
نمائیم کە ہا یکدیکر در نراع و جدال و مناقثه سلند و ہا ابنکە 
در ھر سلسلہ نظر ساند از مو می یلم از ھزار سال باین طرف 
امتداد بافتہ و ہمہ وقت مان ایثان عالم و حکبم بدید 2.هه 
با وصف ابن دد این مدت طولانی نواستہ اد از مان خودغشان 
رفع مناقشہ و اخخلافرا بنمابند. ممچنین اکر فرض کنیم کہ مدار 
انفاقی عقل بشریہ ہر منطق و برہان است پا نصوف و عرفانء جه 
سار ارباب منطق را می ہم که ہا ھم اختلاف دارند و چرا عرفا 
و صوئیہ با ہم متفق نیستند؟ اکر بکوئیم انصافی و زہد و تنقوی 
و دبافت مایڈ انفاق است میایست مردم متقی و منصف از ھر طلبقہ 
و ژڑھاد هر ملت با یکدیگر متقق باشئند و حال آنکە یش از حمة 


ولوئ نستا 
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ہہ ودموہ ۹ہ مەمەمہم:مجت ہاصںۂ 


اصناف ہا ھم معاند و مخالف اند. اگر بگوئم نمدن و اخلاق 
فاضله عای اتفای و اتحاد مساشند پس این اختلاف شٹی مان ازیاں 
نعدن از چیست و پر اپن اس ہر جہ باطراف و جوانب نظر 
می اندازم چیزیکہە رافع اختلاق و مابةُ انحاد و انفاق عقول نی 
نوع بشر باشد غیر از ور و روشنائی لیست و اگر دو نقر صاحب 
عقل منور ہاشند پعنی پاره خرافات را دور انداخته از روی استقلال 
فکر خود پدون ہچ اغراض شخصی حرکت و سلوك نمائند بلا 
شک خط بز کٹ این دو سالكٗ روش رأی بائا نقطہ می موندد 
اگر جہ مبادی سلوك ایشان عزاران فرسنك با ھم مباین بائند . 
ولی افسوس کہ عقلىی منور و رأی مستقل و فکری مقوم که 
پحشم خود نظ :کند و پای خود قدم بردارد در مان نوع بشر 
دیدم نمیشود, ہم مردم گذشتہ از ابلکہ عقول و علوم و افکار 
و عادات و آداب و اخلاقغان ناہم دیگران است حسات ظاهربه 
ابشان نز کە مدار الات و مناط تحشق ہدیہات مبساشدء جون 
ہدقت نظش مکلیم؛ از خودشان نپست ہلکه از سابقان خود بعارریت 
گر فنہ آند. جنانکە مشاعدہ مینمائمء اہالی سودان و افریقا چیز 
ھائ مرا در حسن و زبات معتبر مداند ای آزد اھالٰی اروا ھمان 
چیڑھا عبن زشبی و قح است. و هندوان اطعمەای در مذاقغان 
گوارا و لذیذ مآید که ہمان اغذبہ در مذاق فرنگان بات 
اگوار و بد مزہ است و اعالی فرنگستان پارۂ آواڑھا و تثبات را 
خوش مبداقد و سامعة اپثان متلذذ میثود کە آن آواڑھا و نغمات 
بگوش اھل مشرق زمن صدای زوزہ و خوار مابد و ھمحان در 
عر چیز ؛ طوابف مختلف نسسبت ہاداتی کہ از اسلافی خود کب 
'کردہ آند حسبات خودشانرا نیز تابع آنان کردہ آئد و در ابن 
خصوص صاحب مثنوی کو ایراد مبکند کہ شخص دہاغی در بازار 
عطر فروشان از عوش رفت چنانکهہ جعل از بوی گل نفرت مکند 


ا و 686207002300 ۹ ۹ لک نو بنہ دن انیو بد وذ کون لہ نہ ننہنیہتا 





زہرا کهہ شاکله دماغش' جنبن اقتضا ممکند. ولی بحمد الله ریت 
شد گان اپرانی بکلی خود دا از حلیة عوش و حس و ادراك حسن 
و قبح عری و بری نمودہ آند یچ چیز در نظر آنان قیم و زشت 
نمینماپد بہمة اشکال در مآند و همه را خوب دانسلہ و یکو می 
پندارند چنانجہ اگر يك نفر در اقصی بلاد شاخی را بجای دم 
برای خود قرار دھد فردای آن روز می پینی نمام متمدنین اپرانی 
خود را بہمان شکل آراستہ و بیراستهہ اند بلکه آن را سرعامة افتخار 
و امشاز خود عم قرار مدھند. 

ہلی ء ترببت و عادات مستمرہ در مان يك قوم وضع دماغ 
و مشاعر و ادراکات را تضیر میدھد کل بعمل علی اکا و غا لا 
مو جب بزرگ و سبب اصلی حصول اختلاف مان ایل و امم 
این است کە پارە چیزڑھا را برای خود بدیہی پنداشتہ اند و اسای 
کار و عقاید خوہش' را بر آنہا گذاشثہ اند که آن مطالب ہدیہی 
نما در رد ٹومی دیگر ہدیہی و ضروری پیسٹ ہلکه آان خلاف 
آرا از مبادی ضروریة خود انخاذ کردہ آند لا جرم بہتر آنستا 
که این دو طرف یك معنی ہد یہی مسلمی را مادی نظربات خود 
قرار ہدھند تعالوا الی گل سواء بنا و ینکم. 

خلاصہء این مرد بزرگوار در ائنای اینہمہ کفنکو و بحث 
با سکوت ادیانہ ھوش در دم و نظر ہر قدم :شستہ خاموش و سرا پا 
گوش ہود. ھمینکہ تحقبقات مرید کنفوسپوس را شلید هی الحملہ 
زبان او دا نرحيك بلحن و پبار آشنائی پافت در قلب و قالیش قونی 
عحجب القا شد و ہر مثاہڈ خلق جدید ہا یك آھنك' ملایم و صدائی 
جان فزا آغاز سخن نمود و کت : 

رای انای جنس محرم من! ھمة عصبیٹھا و مشاجرہ و 
جنگہای مردم اذ عالم وحشت و نگ جشمی نفأت لمودم و ھمۂ 
اہن سلاسل و اغلال تقدات ء زندان ظلمت است هر اسانی بقدر 
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آيکه از تگنای وحثت بفضای واسع مشاعر عالبه قدم مگذارد 
و از انوار معرفت شاعی می ٴپپندء بہمان مقدار تعصب جاھلت 
و چشم بستگی ظلمت او کم میشود برای ابن معنی بہل آن 
است کە مثالی اپراد کنم نا شما بہق ددباید. 

اوقانیکہ من ساکن شیراز بودم در محله بالا کہ با محله 
ہائین عمیشہ نزاع و جدال داشتند من نعصب محلهُ بالا را مکشدم 
و نام جنگ حبدری و نعمٹی عمیشہ ہا نصف مردم شہر خصومت 
مبورزیدم . وشکہ ار شیراز پرون آمدم و بەداراب رسدم؛ از 
طرف نمام اہل شہر نعصب مکشبدم چون بعراق و اصفہان رفتم 
عصیث از نمام اھعل فارس داشنم از فضا بأذرہایحان آمدم جنکگ 
و خصومت اھل شیرازو اصفہانم فراموش شد و تعصب عموم پارسی 
زہانہا را دں حل جای دادم, 00 پاسلامہول عداوت عرائی و 
آذربابحانی را کوشه نہادم و شمشیری از طرف عموم اعالی اہران 
و 72 7۳ ب بستم. چون پخا را سفر کردمء ھواخواء ملت 
شعه شدم. . اوفاننکہ رم بعصب اسلامت را شعار خود ساختم 
از آنحا بجان و ثاپون سفر کردمء طر قدار عموم اعل کتاب 
شدم جون ہدیار بہت پرستان گثر ُمودم. طر قدار خدا پرستان شدم 
ا وی کہ با انوربان )۵٥(‏ صحبت داشتم بنای تمجید از مطلق 
اصحاب دبا نت گذاشنم و در مانہ کاھی مم تضیر مسلك میدادم 
بعنی وکتی ہا مغربان مقابل میشدم ا طرف شرقبان شمشیر میزدم 
ؤ کاھی که با طوایف جس ناتار و بنی سام معارضہ ممکردم 
نعصب داندوژدھن دا می کشدم وکاھی از طرف جنس فغفقاز 
حمیث مببردم ۔ حالما در بك عالم ودانی دینگر داخل شدەام ک 
ھمةٌ اناء بشر و جنس نی آدم دا اعضاء بكٗ بدن می بینم و قول 
سعدی را راھنمای خود ساختەام که سکوید : 


, مفصودس طببیھاسٹ‎ ]٥٥ 
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نی آدم اعضاء یکدیگر ائند ‏ کہ در آفرینش' ز يك کوھراند 
چو عضوی ہدرد آورد رو زگار دیگر عضوھا را نمائد قرار 
نو کز محلت دیگکران بغمی نشابد که امت نہند آدمی 
و وك حان وزافت این بن و اوح اعظاء کارکتای ×كَزََا 
می بینم و بوجدان و حقبقت بافتم کە: 
جہان چون چشم و خط و خال و ابروستء 
کہ هر چیزی بجای خوین نیکوست 

در اپن حال ء دورۂ حرکت وجودی من ثمام شد و باز بنقطۂ 
نخستین رسدم جه انسان در عن کمال وحشت ؛ ملتہا درجة نمدن 
را مدا مسکند و در کمال نمدن؛ حالت وحشت بدید مآبد کھ 
والشی“ اذا جاوز حدہ انعکس الی ضدہم مثلاہ دو نظر وحئی 
اکر در بابان ھولناکی ہا دشمن خود تصادف کلند و در این 
حال جند کرلۓ بآن دو نفر حملہ آور شود؛ شك نیست کە عداوت 
دیرین وکینڈ قدیم خود را کنار گذاردہ ہا کمال دوستی و ھمدسٹی 
اولاٴ بدفاع آن جانوران درندہ می پردازند و همحنین در متہا 
درجۂ تمدنء؛ حالت وحشت بارباری پدید مآبد کہ بالمرہ حب 
اقای مات رظ امو ساد پر سال حعلت بط کہ تین آلا ابعت 
وطافرت اور تہ لی عاقہلی گال سان اس کل :ود 
ہوفت شادابی . 

لہذا از خوف وفوع ابن حال بابد دائماً ملاحظە الافرب 
قالا قرب را مود اولاا ماتد آفتاب جہانناب افقی خود را روشن 
کیم کہ ترجیح بلا مرجم در مذھبِ عقل جایز نہست. لاجرم 
خود را نخست مکلف باصلاح حال خود و خوہثان و نزدیکان 
خود ہدایمء پس از آن بآغنابان و هسایگان باہد پردازم سس 
اہل وطن را گرامی دادیم پس از آن مات خود وا پرستادی کیم 
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عشقدہ و ان کان که كکفته شد در ہل او پدا نشودء آمادۂ موجە 
نگردد و نام دجبون مکت> بر او صادق اید, 

حکیم اہن مسخنان بشنود و این فضاہل ا صفت وئیرنہاء 
کوش کرد جذہه عالم غیب کریان جانش دا کرفت و پرتوی 
از روشلستان حققت ہر آئینهُ دلشا بتافت پس پر خاسته از روی 
دحل و جان بعزم زیارت وترتہاء و آرزوی دبدار رکہر رھسار 
و جگرئثات> شدہ در عرض راہ بحنگلہا و درەھا و رودخانہا و 
خورد. چہ دنجہا کشیدہ چہ زححتہا بردہ چندین بار دوچار 
درندکان و جانوران خطرناك آمدہ جندین دفُعہ ہم غرق و ھلاك 
داشت . بارھا در مان جنگل راہ گم کردہ مشرف بر تلف بود 
ھمراہان و خادمائش ھر چند او را از این سفر پر خطر و سیاحت 
جان فرسا منع و ملامت نمودند و او را بر گشتن اشارت کردند 
یذ یرٹ و کفت : ردسٹ از طلب ندارم ۳ کام من ہر بین 

لاجرم ء همه مخاطرات راء و مصاب سفر را ٹں خویش 
عموار ساخته گاھی این بیت را ممخوائد : 

خسك در راہ مشتاقان بساط پرنان باشد 

و زعانی این مصراع دا بر زہان مبراند: جون قصد حرم باشدء 
سہل' اس باؤائہا: 

عمجنان روزگاری ہر این نسق مداومت مینمود ؛ نا ہجگر نات 
رسید بزیارت بوئبرنہام شتافت و نزد ہندوان رفته دسم تعظیم را 
بجای آورد. نزديك راجە شد دو دست خود دا پر ہای او نہاد 
و عرض ممود: رای قلهُ ھمت! ھن مردی انگلیسم بعد از آنکە 
از استادان و معلمان خود علمہای رسمی که خواندن ؤ کپ 
کردن آنہا ضرورت باشد قفرا گرم و در نون ظاھر کمال 
داش و مہارت حاصل نمودم مرا بخاطر اقتاد و در دل قش بت 
که بطربق نجرد و تمہائی از خانہ بر آىم و در طلبٍ حقتبقت دامان 
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عمثت پر کمر زدہ عر جا از پیکمردی و زاعدی و راھی و راء 
شناس سی خیں یاہم رفتہ شرف ددار او را حاصل نمالم و.از خدعث 
او درپوزۂ عمت و طلبِ فض نماہم و پر نيك و بد عالم اطلاع 
اہم و شوق دہدار خداطلبان کریان کیر شدہ باید لفظ نی بر زبان 
ثرائی و مرا بزبادت ررکہیرء بزرک إلبته رخصت بدھی ہ. 

راجەہ جون اہن داعه رااز حکمم خاطر شان خود کرداند 
ساعنی تفکر فرو رفثت آنگاء س پر آوزدہ و کفت: رای سہمان 
عزیز من ! از خواعش'و ادادهٗ تو سر نمیتوانم نافت و بخلاق رضای 
و دم زدن شابسته نمیدانم. اما دہدن بہرھمن بزاگ و رکہپر اول 
از جملهُ محالات است ہویژه از برای بگانگان کە اصلا عندو 
شناس نپسلند, بہت آست کہ اڑ این خواعش در کذری و گرد 
اہن خال دنگر نگردی۔ در این صحرا کدشن صعب کاری است. 
جز این معنی ہر کاری و خواہش و تمنائی داشتہ باشی آنرا بحای 
آرم. حکمم کهە این سخن بغلود آہ از نہاد بر آورد و کریہ 
و بقراردی از حد بگذراند و روی زمان را از اك خوتبن ہر 
و رنگین ساخت و بی محاہا زاری کردن کرفت و کفت: دھن 
از راء دوں و دراز هر کونہ خطر و رنج سفر را ہر خود ھمواں 
ساختہ ہامید دہدن ز کہیر زرگ بدین دیار آمدہ ام مرا بد نکونہ 
ود ساختن و از در گاہ راندن شایستۂه رسم ون کے و اق 
مہمان نوازی نپاشد؛: 

مگر حلال نباشد که ند گان ملوك 
ز خبل خویش برائد پنوائی را 

باری جندان الحاح وگربہ نمود که راجہ را مل بحالش 
سوخلهہ کس ہخدمت وبالمال )١٥٥۷(‏ فرستادہ صورت واقعه را 
و ائمود کرد و در خوامث ‏ مود کە ور کہیرء ہززگ این مرد زا 


]٥٦۷[‏ مقصودش بابان یمٹی ملای دو 
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فوق المادہ بحضرت خود قبول فرعاید. رکہیں چون خبر یافت 
کہ حکیم :را داعة طلب حققت ہدا شدہ وجنین وچنان منگوید و 
راحه را شفیع آوردم بعد اذ بوك و مگر ہسار او را صورت فوق 
العادہ دں خدمت خود قول فرمود ولی سفارش' داد که روزی 
چند قبل از دیدن برھمن آن مرد از حججبوانی پراہیزد و جامه 
سقبد پوشیدہ صورت را بزعفران بالاید و رسوم غسل و بپوجا و 
پرستش دا بجا آورد دد بوتیرنہا۔م رفلہ و با برھمنان که وبڑہ 
جاندینان اوند سخن کوید. بعد از آنکہ شراپط غسل بوجا را 
بك ہك ہا نمام رسائند و دبدن روی خداطلبان و ملازمت خاصکان 
در کا خداوندی را غلمت داستہ از خدمت اہشان کاھملا” استفاضہ 
نمودہ و قاہل زیارت ورکہیںم شد آنگاء طالعم ہر کرفتہ ساعتی 
سعد بر گزیدہ و در حضرت برھمن مہین ہر آپد و خاکہای او را 
چون سرمہ در چشم کشد. 

بجارہ از شوق دیدار آ3 خجستہ (قا مه اہن تکالف را 
ہذ پرظه دققەای از اجرای آن شرابط فرو نگذاشت و عمه را 
بحای آورد, در اثای زیارت و برتہام و دبدن نکمردان عحا رب 
و شکگفتہای ہسبار مشاہدہ نمود, از آن جملہ پرہمنی را دید که 
ماد شخصی لال و کر صونی بی اصول از دھائش خارج میشود 
و چثمان خود دا چون نا بینابان بہم کذاردەء دیگری عصای 
او را گرفته بابنسو و آنسو ھمی برد. حکیم بر حال این برھمن 
ملاس رحمت آوزدہ سیب نا بنائی ولالٰی او درا باز پرسد دیگری 
از مناسان گفت او نا بینا ولال نیسٹ بلکہ خود دا ہدینکونہ وا 
نمون ھمی کند زہرا کہ پس از خواندن علمہاو آموختن دانشہای 
گواگونء مصلحت خودرا جنن دیدہ کە لال و کور و کر باشد : 

ز گفتن بہ خموشی و از خموشی یہ فراموشی 

دیگری از مناسان را دید کہ در مکان تاريك نشستہ لہ کسی را 
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می پیند ولہ 0 او ناء در آن اطاق تاریيك برباضت عمی 
گذرانید. خوردنی او منحصر بحوز ہوپا و برک کوکنار است۔ 
مناس دیگری را دید کہ بوك مشاعدہ شدہ یعنی جوكء و جوکی 
آن باشد که در این نشا زندکانی اذ دنا ہی از و بیزی از 
خوردنی و پوشیدنی این جہان نیازمند نباشد و از وئیدن شراب 
های کوا را و خوردن طعامہای لیذ و پوشدن جامہای فاخر 
و خفتن پر بس ڑھہای ئرم لذتی ابد و بلوازم حبات و آسایش نن 
اسلاٴ بردازد و دم بدم دمہای سرد کشد و زیر ب با خود کوبد 
کہ این دنا و مەغولی او بچیزی نیست و ھر چہ نظ ماید رو 
نا و زوال رود و بہمین سبب رنك وروی او زرد شدہ و موی 
آو ژولدہ و تن او لا غرء روی او ہله جون کل لوفر بود کہ 
یرامون آن زہوران ساء و گلموپان باشد. 

خلاصہء نقشھای عجبب و رنگھای غریب در آن جند روز 
مشاہدم مود و ان جبزھا دم بدم ہر آرزو و اشتاقٹں بدبدار مہان 
برھمن میافزود و آنش شوقش نیز تر میشد نا آنکه دوزی بطالع 
فیروز و ساعتی مسعود او را ہہ پیشگاء درکہر بزرگ آوردہ حکم 
رسوم پوجا و پرستش و نعظم را بجای آورد دست ہسینە در برابر 
آن صنم اعظم ایستاد. برھمن ہا زار ناز و نباز اذن جلوسش داد 
حکیم در عقابل آن نمثال کامل ء کلت بین دی النسال ہنشست 
وبا کمال تعظم و ادب با او سخن بنیاد کرد وگفت: دای 
بزرگوار پاکیزہ رو زکار! من ند را بدہدار اور خود شرف 
جاودانی عنات فرمودید و من غیر حد اپن خاکسار نا قابل را 
شرافت حضور خود پخشودہد : 

من کہ ہاشم که بر آن خاطر عاطر گذرم 
لطفہا سکنی ای خاك درت تاج سرم 


از عنایت شما سرور و خوشحالی زیادہ از حد پافتم و شکفتہ حال 


حم تسس وی وی روش یں رو روید می تج م مہ ہم جوم من شوج یت 


وکرت تو تر او آ0 کل رک ناک ھی مد 
باشد و ہامدادان از طلوع حضرت پر اعظم شکفله گردد. ما 
چگونە از عہدۂ شکر گذاری شما ہر آئم و دد برابر این کرم 
شا چکوئم و جه خدعت بجای آورم. از زیارت شما چندان 
سرور و خوشحالی ہی نہات یافتہ ام کە از شرح و بان پرون 
پاشد و ما کویا تن مردہ بودیم که بدیدار شما جائی تازہ نصیب 
ما شده و ژدۂ ابدی کردیدەام و ما چون اینا بودم کە حضور 
شما ما را بپنائی پخشد و ماتد کشت زاری بودم کە یاران عنات 
شما از سر تازکی و طراوت دا کردەام و شما چون آب كنك 
و آب شبربہ ہسلد در کمال لطافت و صافی که بِخانهُ ہل ما راء 
اکردہ ابد و ما را از درون و یرون بالك و پاکیزہ و سیراب ساختہ 
اید. حالا بفرمائید کہ حقیقت در عالم چیست و نزد کہست و 
طریقا وصول بآن چکونہ خواہد بود؟ ای ور کہیںء بزررگ ! 
شما ثمام دنا را پشت پا زدہ اید و از قد و علائق' وارستەاپد و 
بحقبقت پوسته ما انگلیسان اھل دا ھسلیم و جات دو روزۂ دنا 
حجاب پصر و غول راہ ما شدہ ما را ا حقیقت باز میدارد . لخاطری 
ہمراء ما کنید نا بدان مقصد عالی از عمت شما برسم: 
درہا وکوم درارم اوامن اخلتہ و ضعف 
ای خضر ہی خحجسته مدد دہ بہمتم 

پرھمن ؛که از حکیم این لاہہ و نباز را شنٍد ہا ہزار گرشمہ 
و از ژبان خود را ہدور دھان گرداندہ دمنگلا جرن؛ کرد بعنی 
نام خدای تعالٰی را پر زبان راند و از او مدد جست و کفت: 
دای دانشمند طالبِ کہ از خواب غفلت بدار شدہ و بخثایش 
اہی ,چراغ وفیق فرا راہت گرفته بطلب حقیقت و حق بر خاستة 
خوش بسعادت لو باد! طوبی لك۱۱ء 

ور بد| ننکه حشقت آن وانمانءم؛ ہعنی ھی مطلق' و جمال 
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یب است کہ من مظہر اویم آسمانہا و زمینہا و زیر زمِنہا جلوه 
ظہود او و نہایٹ خوبی و حمال دا دارد وان براتمانم و ذات 
دبرھمام که خلاصة کان ودر یافث وعقل محض است همه جا 
ظہور او شامل و در کیرندہ است و ہچ ذدۂ از ذرات موجودات 
از احاطه و در کبرائی او یرون نیست قِله ھہمث من اسٹ و جز 
من تحلی گاہی ندارد و من در این عصر آئِنهُ سرا پا نمای او 
حستم و از او کما ھی حکات کلم. عر کس مرا نشناسد او را۔ 
نشناخلہ و ھرکس پخواہد آن نور محضٗ دا از غير راہ ھن 
ہشلاسد در گمراھی و ضلالت خواہد ہودو در له غفث و بدای 
جہالت ھلاك خواہد شد و بشنیدن ابن سخنان من کسی سزاوار 
اسٹ که دں دل او این ائدیشهہ بدا شود و او در این فکر |اقند 
کہ من عحب گر فتار ان قفدھای عالم و از مدأ خُود دور افتادەام 
و در پس پرده غفلت در ماندمام و آیا نوعی باشد کہ من از این 
گر فتاری خلاص گردم و از این مہجوری و دوری برھم و 
کسکه ہسار غافل و نادان بود و اصلا شعور ہہودی خود 
نداشته باشد او را ڈ0 من جکار!؟ و ھرکس که کان کامل 
حاصل کردہ و شناخت پروردکار خود ہدست آوردہ؛ او مم 
محناج ناشد کہ بشلود ؛ بحہة آُنکه 7ی09ہ من در آن است کھ 
2 را پسخنان من شویق طلب شناسائی حق در دل رام کند. 
کاہ کسی دربافت کامل حاصل کردہ و بکبان و معرفت رسیدہ 
او را جە حاجت نلق و اندر زمن ء من آن کیل کے فکر بہودی 
آخر کار خود داشتہ ہاشد و طالب جات از کرفتاری‌ھای دنوی 
بودہ سزاوار و درخور غلبدن گلات من خواہد بود کە او بدل 
و جان مل بگفندھای من نمابد و ملاحظہ کند کہ چہ کفتەام 
و غرض از بان این حقابق جیست حالا شروع در جواب 
پرسشنٰ دویم تو کہ کفتی حقبقت نزد کھست مینمایم: 


۴0 








ین نر جن ٭ٴٰ‌" 


ى. حقیقت نزد ور کہیں بزرگ و استاد کامل یقرین و مرشد 
رھنمای کوشه نشین است. بروی حثیقت زمان گذشتہ و آندہ 
و حال پنہان نباشد و احوال ھر سه عالم بر باطن او روشن بودہ 
و عمیثه با درونی منقطع از جہاان و ہا دلی جمع از کارجہان 
پا کمال آرام و نمکین خود در کوشۂ جا دارد و مستغرق مشغولی 
حق بود زیرا کہ ہر علم او پوشیدہ نیست کە عالم دام جا نداران 
7 جای کر فتاری و در ماند کی غافلان است و زندان غفلت و 
نان و ننگنای ظلمت و انوالی است۔م 

در اثای این کلام ہا اشارات چشمان و ابروان و اندام بخود 
آغارت کرد کہ شضی. چنان :جر عن که وائد ود سن مد 
جواب سؤال سم کە طریق وصول بحققت را جگوئہ باید جست 
کفٹ: وای فرزند ك پخت وای طالبِ سعادتمند! چیز خوبی 
از من پرسیدی و الحق تو شابان پرسبدن آن ہستی حالا من ہا تو 
طریق جستٹن حققت و داہ وصول بدان را چنان شرح دھم که از 
شَدن آن دل نو روشن گردد و نمام آلایش غفلت و نادانی نو 
اہود گردد و ہر عقل تو بفزاید ای خانشمند طلبکار حقشقت ! ۰ 
ہدانکە این عالم سراسس نمود بی ہود است و وجود وھمی دارد و 
رنگ یقین بسان وجود مار که کسی را بدیدن رہسمان بخاطر 
رسد که اہن ما راست و در حققت مار نود و بدانکه راء وصول' 
بحقیقت خلاصی از ابن عالم است و سرمابةٌ خلاصی از کرفتاریہای 
این دا آست کە کسی نا توائد از حال این جہان فراموٹی 
اکزیند و ہچ حال او را پخاطر نیاورد و مطلقاً پاد نکند و جنان 
از دل خود محو گرداند که ھرگز نست آن بدل تکذرد و یاد 
لذات جہان را جون زھر قانل دانت و بقيین خود کند کە اگر جہ 
انعالم نظر در مبآید و موجود مینمایدء لیکن اوھ بود و وجود 
ندارد ہسان رنك يُلی ہوا که بنظر در مبآید و موجود مینمایہ 
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لیکن او ہبج بود و وجود ندارد و در حققت آن رنك را اصلاً 
وجود نیست ہمبن مینماید وہسں. لاجرم آن سعادتندی را که 
ان عشدت محکم شود و این بقن صادق روی دنھد کهھ آیيە 
بنظر در مآبد جبزی پیست و ن مود پی بود است و دل او از 
خواھٹھای نفسانی و آرزوها ہا زماند و در ذات حق ہستہ کردد؛ 
جنائکس داہ ہوصول حقیقت را پی بردہ او مستعد مرن موجہ شدہ 
اسٹ و نشان موجهە که از صفات خود فانی شدن و ہذات حق 
بای گشتن اس در او ہدا کكشته آمادۂ آن ذوق و سرور اہدی 
و شادی سرمدی کە خاصة ذات پرھماست کردہد. ہمیشهہ در 
ذویق و سرور لایزال ہودہ باشد. در این حال کهھ اسم ہرھما را 
باد کردی پفنج و دلال بخود اشارت مینمود, باز کت : ور ہا ہد 
دانست که نزدك کانان و خداشناسان مقرر شدہ است کهھ 
جان را خواہشہای نفسانی و ھواھای جسانی کہ ازروی 
سراوشت حواله شدہ است سرگردان مبدارد و ہر بار ٹناسخ جسم 
می بخشد و بدنا مبآورد و میمیراند و چون خواهشہای جسمانی 
و آن آرڑوھا که در جسمہای سابق و برزخہای پیشن که در دل 
او بدا شدم و ننحہ فرو بردە آزاو دور شوند او مرّة موجه را 
در ابد و از خود فانی و بقای حق باقی گشتہ دیگر ہر گز 
با ین عالم ابد و برود. 

و ابد دائست کە ہچ تدیری برای حاصل کردن مرلة 
موجہ ہا دور کردن آرزوعای جسمانی و تعلقات نفسائی ہراہر 
ساتع ول کا یو ناف مدق امت گا کسی سن آن کرت 
بی خواہش و آرزو کردد و وباستان یعنی تعلق خواہش نفس 
بر دو أوع است پکی از آن و بنبان ہاستانء یعنی خواعش آلودہ 
و پست و آلاشئ جمانی؛ و دیگری رسدھان باستانء بعنی 
لوجحه دل پعالم صفا و بقاء و جون در ر بنان باستان) بعنی ناد 
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نعلق نفس بخواعش ھا و آرزوی جسانی و شہوات 'فساتی غفلت 
و آثار جسانیت اسٹ از حرص و ہوا و کر و کلە و حسد و 
غضب و خود بینی بنا بر آن گونہ خواہش باعث مھا و وجود 
کرفتنہا و زیستہا و مردنہا و انوٰاع آلایٹھا و کرفتاریپا میشود. 
و حون در رسدھانء یعنی در کشش دل و شوق درونی بحاب 
ذات حق و عالم بقاء علوت و آزادی و بلندی و پاکیزگی بودء 
بنا بر آن این خواہئ بآن رساند که دیکر خخم اید کرفت و 
زادہ شدہ بدنا اید آمد و در کسی که این رسدھان باسٹانم 
پدا شود او دا دیگر از آمدن و دفتن این عالم باز دارد و ذات 
آنشخصس بسلهہ جون تخمی باشد که آنرا بربان نمودہ و در خاكغ 
اندازند اصلاً سبزا نشود و روید ھمجنان ذات او بار دیگر باین 
عالم اید و وجود و خم نگیرد و کسکە برسدھان باستانءم خوی 
او شود یقین باپد نمود که مثابِ شدہ بآنجہ شناختن آن ضروری 
است و اوست که صفت وجبون مکٹی حال او کردیدہ در حال 
زندگی از خواص جسمانی و آتار نقسانی وارستہ 'کشتہ و دینگر 
هر بار پاہمال خیم نگردد و خم گرفٹن دا ہا او ہچ رابطہ نماند. 

ای طالب سعادتمند! اگر باحوال این عالم کو بنکری 
و دد این اندیشه زژرق فرو رویو در ماند و بود و زندکانی خود 
اندیلہ کئی ء عی بینی کهھ عیچ این عالم ہوئی از بقا و ہاند کی 
ندارد و این دنا سراسر پر از رنج و محنثت است و در يك نوشل 
او ہزار نیئنا مضمر مبباشد چه آن کس که زندہ بنظر در مبآہد 
و ہکار و باری اشتغال مبورزدء مقرں است خواہد مرد و ان 
ھمه اسباب مشغولت را خواهد گذاشت و آنکهھ مردہ دبدہ میشود 
پاز زندم شدہ بعالم آمدہ موجود خواھہد کردہد و سخیہا و عذابہا 
و رنجہا و کرفتارہای دا را خوآہد کشبید که ہر جه عست 
رو نا و زوال دارد اگر جہ بحسب ظاھر دید میشود که نہات 
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آسایش و سرت و کمال ذوق و راحث در سلطنت و حکومتاإ 
و سروری و سردارسٹت لکن جون بمعنی از روی حقبقت نفغحص 
و نظر کردد؛ مشخص میشود که مشغولٰی سلطنت و جہانداری 
ماية ھزار ھزار رنج وکلفت و اندوم است که ٹا پر جا است؛ 
و خللی در آن روی ندارد در نگھداشت ولات و ضط مملکت و 
نظم لشکر و نسویڈ امور سرحدات از انواع پربشائی خاطر و 
دلگیری خالٰی نسماند و از تشرقه حواس خلاصی صورت نمی 
بندد و ایام فتور و خلل در مہام ملکی را جه مبتوان گفت که جا 
حال وحشت و اضطراب یئ مآبد و سخت تر از اینہا عنگام 
جان سبردن و وقت مردن است که بحہ حزنہا و اندوهہا متلا 
خواھد شد وبا ہزار زار درد و دریغ از ابنحا خواھد رٹ 
کہ اکفته اند: 
ژ سیق گئن کردن: آساق :رہ ۰ل اجدارآن ھزامان پرد 
و پر پابد دائسٹ که در کلانی و سرداری ہسار اموں 
شابان رو مبدھد کہ نا جار باپد مرتکب آنہا شد و آزار جانوران 
مود مثل کشتن و بستن و زدن و مصاددہ لمومنء ای طاب 
فرزالہ! کسبکہ دل پفرزند و زن و براہد و خویثان خود می 
بندد و ملگوید کہ ابن فرزند من و این براحدھنء وان در 
من؛ و این خویش و اقربای من؛ و این از ھن و آن ا 
من لکن تعقل بابد کرد که ہر بك از ایشان با آرززوی عمل' 
وکردار خیم و سرشت سابق و سرنوشت خود بابن دا مبآبند 
و میرولد و ھحکدام ہا دنیگری سوند و پسبثٹ ندارلد و ہدست 
سراوشت بی اخُتشار است در رك مخہای آھنن کہ ھر حند 
در يك خربطہ انداختہ باشند و پکجا مطبوط بسته باشد باز در 
مان ایشان اصلاً بستگی و علاقہ باشد او در حثبقت و نضئ 
الامر جون لیکو ملاحظہ شود ععلوم مبگردد کھ ذوق اگرفتن 
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و پہرہ داشتن از سلطنثت و کمرانی و ملكداری و جہانبانی 
جزی نیست و بوئی از بقا و ہابندکی نشلیدہ و در مۂغولی آن 
انواع پریشانی و گرفتاری است و در دوری آن پرپثائی وحسرث 
تال ول لد کخمان قو ان جہا انت ہنا 
مرا دل از مشغولی این جہان و قبد زن و فرزند و مال و اسباب 
دا کرفثہ شدہ و جنان متلفر و ملول کفتەام چنانکە راء گذاری 
از قطه داہ نک تا کہ آپ وو آبادا: نداشنه باشد دحل 
کاو نے و ت0( 5 اذ 7م گذرکند و از 
ہسکه ائدشة این دارم ک٭ خود را جسان اذ این گر فتاری عالم 
خلاص کنم و قید تعلق چه نوع از کردن و جان من دور خواھ 
شدء در این فکر جنان شدام کہ ددختی کہنە ناگاہ :از رخنه 
آنشی که در آن بیٹه واقع شدہ باشد بفند و در گیرد و از 
درون خوش خوش ہسوزد و از ہساری اندوہ و گرفتاری عالم 
کهہ دارم عحب سکم کہ سینه جرا شکاف شکاف ؛ُمیشود مکی 
از سنگ سخت ثر است! و در ان غ ھر زمان چشم من اذ 
جوش سینہ پر آب میگردد وگریہ ہر هن غلبہ مبکند و مخواہم 
کہ فریادہ بکٹم و زار زاربر حال خود بگریم لیکن از شرم 
مردم؛ آن اشکہا را فرو یرم وریہ رانگه میدار۰١م‏ 
دہدانکہ آنجہ از مال و نال و اساب می ینم بین مبدام 
اک مايه رنج و غ فراوان است کھهھ صاحب آن در این فکر 
معاند کە جکن ._ حکلم وکحا ہم و جسان نگە دارم مبادا حادلُ شود 
و دزد پبرد و و شض امھت ماق حرم و جمسثت 
خانة خود را کە رو پریشانی خواھہد نہاد و این الد پر اد 
جشن و سرور منلزل ماتم و درد محد خواہد بود و رلحہمی 
که عبارت از دولت و اقال در کار و بار است مرا غُز بغات نا 
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خوش است ژیرا که ولجہمیم و اقبال عبی بزرگ دارد کہ با 
کارہھای ناشاہستہ و کردارھای زشت ہتحخوابہ و نوآم میشود و 
چون شیر سفبدی که از مار زھر در وی انداخته باشند اگر جە 
شیر بذات خود یی ندارد و لیکن از آمیزش زھر نا بکار خواعد 
تشد و آن عمر و زندگانی نا پابدار را جون قطرۂ باران تصور 
کن کہ پر برا ددخی که از آن شاخ کون آویزان باشد کہ 
الله از آن برك نگرن بزودی ریخنہ و جدا شدہ و ہر زمین خواھد 
اتاد و آنکس کہ شناخت پروردگار و کان کامل و در یافت 
عوافاق تی ون تغل آف محکم نشستہ باشد عمر و زندگانی برای او 
جز محلت و اندوہ ہی پابان نیست و آنکس کہ بوئی اذ حقبقت 
تسا رسلی رق خاف او يہ ھاباات تی توور غات آ 
بسله جون مار گزبدۂ ہاشد کہ زہر امام عروق و اعصاب و 
'کوشت و پوست و اعضایش دوہدہ شور را ازاو بردہ يك سرمواز 
خود۔ خس ندارد و درد خود زا احساس نسکند, ای فرزند 
مرا دد این عالم این عمر و زندگانی خود در نا پابداری و یوفائی 
جنان مینماید کم از ابر سباہ برق بچشم در آید و بقین بدان کە 
باد را ہدام لوان آورد و درارا نوان در کوزہ کرد و درخٹتھای 
آب را کە از ناب مہتاب لمابد و ا پدا گرند توان در رشتہ 
کشید لکن بر عھر و مدار او اعتماد تتوان نہاد و ابن عمر 
دوروزہ را جون اہر ھوای درکنوار و رکانئكفء بی مام مہر 
و ابان کوند جون جراغی که روغن نداشتہ باشد و چون 
2۵ء۰“ آب که ٹر خبزد و ا بدا گرندد لصور باید نمود. 
عحب تر انکە؛ در حِنان عمر و ان کی نا بایدار آدمی را 
ھنگامدڈ خود بپنی پدا شود و از ظفلت و ا دانی خود مفرور 
باین حات دو روزہ شدہ خود را و کار و باں خود را در ہله 


اعتباںر لہد و ہدانکه ان احتکاد خود بپنی در تن آدمی ابریست 


و 





غغرندم و پار ہہ کہ از بارہدن آن ابر از زمان وجود أو .درختان 
خارداں ہر حرص و ہوا میروہد و مہالد وکلان میشود. این بود 
حققت حال کہ پا نو شرح دادم و ترا سوی حققت راہنمائی 
و ارشاد کردم نو خواء از سخم بندگیر و خواء ملال !ء 

خلاصهہ آن بندرت ) کاەل و ور کہیں زرگ بقدری تحشقات 
پان کرد و عرفان رطب و پابس بہم بافت و دد موہومات پادرھوا 
موشکامی ہا مود و سر رشنة ھمڈ حقایق را تلوبحاً یا تصریح' 
پخود عطف مکرد کہ بحارہ انگلیسی محو ومات و گج و 
حیران شدہ از جای خاستہ برسم هندوان دستہای خود را از یك' 
طرف گوش ہہم گذاشنہ آداب آداب کفتنه یرون آمد در حالتیکە 
از سفر طولانی و داء دور و درازی که با آنہمه زحمت وب 
یمودہ بوٹد لإشبمان و دوجار حیرت بسار بود و پر عمر تلف کردہ 
تاسف میخورد و میکفت زھی بدبخی! کہ پس از این عمہ رنج 
راہ و زحمت سفر جز بادم جبزی دد مشت نيیست و بضرہ و 
ھرزہ باد یمودم, 

مسکین من و رنجہای بحاصل من 

پیجارء در آن حال ومیدی که داشثء با جگری دردنا(كغ 
از وجگرناتم رو بصوب مقصود بر گشت و در راہ ہاز بہمان 
خطرات و صدعات ہسیار دوچار كکشتہ ہہر قدمی کہ بر مبداشت و 
سگذاشت زار آء حسرت از دل پردرد پر مأورد زیرا که از 
جنان سفر دور و دراز فایدہ و نتَےحة جز ندامت و پاُس بر نداشنہ 
ود لاجرم آن آزاد مرد بر اسراف وقت عزیز و |اِفانه کذشنۂ 
خود دریغ و پر عمر عات کشا انت مخورد در اثای عبور 
گذارش ببثشەای افظظاد که از رودخانہای بسار و اشحار پیشمار 
مشحون بود. با زحمتی کہ ما فوق آن متصور نیست از جندین 
رود خاله و درہ مگذشت 7 شب ردیك شد و افق اريك کر دید 
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دبگر از بیشه مرور امکان حصول نداشت دد آن حوالی آار 
آبادی از صدای سك و آتش' یافت کہ دلاات سکرد پور سکوت ء 
و بد آنجا شتافته تا شب را در آنجا پابان بردء شخصی را دید 
در مبان پیشہ جند کلبه محقر ہر دامنة تی ساخته و اراضی اطراف 
آرا تا مسافنی معن برای زراعت صاف و ھموار نمودہ پارۂ مواشی 
در آنجا بجراندن مشغول و خودش ہا چند .نفر از اولاد ہامر 
دھقانی مببردازند و از عر جہة مدار تعیش خود دا بر زندکانی 
بسبار سادہ و طبیعی گذاردہ است. 

حکیم را خوش آمد که شانہ در کل آن دھقان بیتونہ کند 
و بامدادان پصوب مقصود روانه گردد لہذا پیش رفتنه پا احترام 
نمام دھقان را سلام کردہ و کفٹ؛ داکر مہمان دوست داری 
امثب مرا بمنزل خود یذیںم . دھقان کمفت : رڑھی شرف و 
سعادت برای من کہ جون شما ذات مبارکی در کلبة محقرانۂ 
من نزبل شوید ولی لابق ثأن بلند جون شما مردی نناشد در 
منزل شخصی پادیا کہ خودش منفور طباع کل اھالی عندوستان 
و زنش مردود از ات اپشان است ہس بردن.ء حکیم کفت : 
دمن مردی انگلیسم باربا و پارسا را ندام و مقبول و مردود را 
نشناسمء برای من هہمه بکسانست خواە ہندی پا سرشت وخواہ 
باربای پلبد زشٹ ء من همه را نی نوع بثر و انای جنس خود 
می شناسم.ء 

دھقان کفت : وحالی که حنان است و شما را از ورود 
بدھقان‌سرای من عاری نیست ء من نز ہا کمال افتخار مقدم شمارا 
می پذیرم اکر جہ نزلی که لابق ثأن و در خور افضال شما باشد 
ثوانم ہر بساط فراہم آودم لیکن 

کر خانہ محقر است و ثادیكا بردہد٤‏ روشات نشانم 
لاجرم پکی از کلبە‌ہا را کہ بہق بود از برای مہمان خود 
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با بوریا مفروش ساختہ از ہرای ہمراہان حکیم ہم جائی فرا خور 
حال ترنیب دادہ و غذای شانه طیعی از عدس پختہ ہا سبڑیہا و 
مبودھای خثك و مقداری شیر حاضر مُمود. حکم از آن غذاھاىی 
طبیعی باشتہای تمام تناول کردہ حلاوت آن اطعمة پاکیزہ در 
مذاقش لذتی فوق العادہ بخشود. پس از صرف طعام کگفنکو 
آغاز و از هر دری سخن باز کرد دھقان حکمیم را گقت؛ دمن 
مردی پاریا ہستم که اہالی ہندوسٹان از قدیم آنان را منفور و 
مکروە مبدارند و از جنس دنکر میشمارند زیرا کہ از اقوام 
اندوژرمن و جنس آدبان بودند وقتی از طرف مشرق پر اپن 
نواحی گذشتہ جنس پاریا را در آنحا ساکن و ہومی پافتند علاوء 
بر انکه ماك و اوطان اہثان را در تحت استلا در آوردند ود 
آن کاو ماترا تو لی ران شرمت واوس کر مسو ری 
محروم خواستند و این معنی از برای ہر ملتی که در تحت اسللای 
اقوام ای آبد غام القعول امت و ا آنگا: :اکنونہ َة السفی 
که از جنس پارہا از دست هھندوھا جانی بسلامت در بردندء باہد 
ھمیثہ از آبادانی فراری و در بیشەھا و کوهہا متواری باشند و 
ہندوان آنائرا ناخوش میدارند و ماد شخص مجزوم ہا ابشان 
معاملہ میکنند و اما زن من ء پارہا نیست ولی پکی از ہندوانیست که 
پس از مردن شوی نازہ پندبت‌ھا اورا بفریفتند کہ ستی ہشود یعنی 
خود را با شوھر بسوزاند و مقصودشان از آن عمل این بود کإ 
جواہر زنینٹ آلات اورا تصاحباکند آن ہجار اول برای 
سعادت روح و در یافتن غضنٴ جاوید فریب آنانرا خوردہ و در 
انی عقلش بسرش باز آمدہ از خود سوختن پغبمان کشت و از 
رفتن در آنش نکول کرد باین جہة او را مردود و خارج از دین 
دانسته از مان جمست خود طرد و نسدش نمودند او نبز بحکم 
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عقد مزاوجت ہٹہ لہذا ما در, این بیشة خرم دور از طواہف 
ہندوان بیشی چنین سادہ و طبیعی بس میرم و بہمین خشنودم 
کە اذ مال آن گروہ نا مرد بر کنارم این سالہا از پا مزددین 
شلبدەام کہ در بعضی از بلاد عندوستان ء بواسطۂ استبلای انگلیس ء 
ادن حرفہا ملسوخ شدہ مردم ہمساوات حقوق با ھم سلوإ مکنند 
و ھر جند سسلمانان پس از استشلای ہر هندوستانء مان طور 
معاملهُ کە ہندوان ہا ما کردند ہا ایشان اجرا داشتند و آنائرا بلد 
و ا اك و نجس شمردندء ولی ار دوث انگلیس جای شکر 
ہسار است که در مان ھمہ ٹانون مساوات را بلا استثناء جاری 
مود و این عادات ٌنلقت+تا متروأك ساخت. حکیم انگلیسی حون 
ان سخنان را از دھقان شند کفت : دای پر باریا و ای مرد 
ہیںبا! مرا زندہ ساختی و جام را نا ردق کا غی ای طات 
و جستجحوی حقبقت خود را بجە مخاطرات انداخخم و عمر عزیزرا 
ہو دہ لف ساختم اکنون بحشقت فہسدم کہ بہرزه باد یمودم> 

ابس سرگذشت خود را مشروحاً بروی فرو خوائد دھتان 
گفت : وشما مرد حکیم دانشمند ہسلبد و من دھقان نادان پخرء 
ولی عحب است کہ شما حثقت را متحصر در یك شخص و يك طایفہ 
با يك ناحه بداند و از ہی آن بطلب برخیزید تمام عالم پراست 
از حقابق ابتەء و حقشقت در کل من فی الوجود ساری و جاری 
مباشد در کدام قضة خاك و قطرۂ آب است کە ہزاران زار 
حقابق حیرت انگیز زیا و نقوش عجایبِ قدرت موجود و ہا قلم 
صلع منقوش نباشد؟ کدام گوشةٗ ہسنی است کە از حقبقت خالی 
باشد وی کل شی“ لہ آیة از برای ہر حبوان ضسفی از قیل 
پئہ و پروانہ چون ہدقت نظر کنی ء ہزاران چرخ و فابریکہا 
ساخله و در عر گاء کوجکی نگرم صد ہزار نرنگہای شمائی 
بکان بردہء یك پروانہ را که تمام تن دیدہ شدہ و پشہ را بنگر کہ 
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جم حدہہ× ہہ وہ ٥‏ تہ مات م‌جدون ٭ ٠٢‏ ھ 


ہا ھزار دید عالم را ما هد مبکندء در قعر آب حروانات را ہین 
کہ از حسن و زیائی حیرت بخٹن عقول ژ٢‏ مہیح ادواح مسىاشند 
و يك مورجة پر داری را ملاحظه کن که در هر يك اذ ذدات عالم 
پپسٹ و نج عزار رك مخلف که بصورت مەعلہای رنگا رنك 
است در طبقات چشم او تسسه شدہء و با وجود این ہسلبہای نوید 
مندء که در يك عالم عادہ ہیجدہ ہزار عالم تو ہر تو ملفوف 
گردبدەء که ھر يك مزاحم دیگری نیستء از بی حثبقت در 
جہان رفتن شکقت باشدء حقبقت ‏ بعنی خدمت باہناء بشرء بعنی 
سعی در نظام عالمء بعنی ویر عقل و |افکار ہنی احرای مساوات 
حقوق در مان تمام افراد اآسانء بعنی حفظ انای خودء پعلی 
عمارت بلدان و ایجاد صنایع و اختزاع فابریکہا و نسویة طرق 
و شوارع و تسہیل وسابط ا قلبہ و تروج معارف و خر خواھی 
عموم خلق و ترویح نقوس و اجرای اون عدل و انصاف: و این - 
جیڑھا در نزد شما انگلپسان از عمہ جاہ پیشنل پافت میشود.ء 
حکمم دا از استماع این سخان انساطی فوق العادہ بدہد 
آمد خود را پر مثال جدہدی دید و از دھقان نشکرھا نمودہ کفٹ : 
وخیلی خوشبخت میدانم خود را که پں از ابن زحمات 
بسار و رنجہپای پہشمار اکر از دبدن ندرت ہزرگ نادم و پشیمان 
شدمء صحبت حقیقت شناسی چون تو را بافتم که مرا اذ س 
حشقت واقف ساخت: 
گفت مقصودم تو بود ستی نہ آن لك کار اڑ کار خیزد در جہان 
بامدادان حکیم ھر جه خواست از اسباب سفر خود ماد ساعتث 
و للك و جافو و لاس جبزی بدھقان دهہدء دھقان مذیرفت 
و اگفت : دانہا عمه منافی با وضع زند کانی سادہ و عیش 
طبیعی من است و پموجی خود را بنضول عیش کرفتار نخواھم 
ساخت تا قام مرا فظر و رق مت سی 'که عاند گیا خرد 
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حکیمی دانشمند ننزل بکلبة پاربائی چون هن نمودہ شی را در 
آنحا من قد حکیم او را وداع گفته : برروانہ شد او معلی 
حققت دا در پافت و فہمند كکەء آنحه خود داشت از مگانہ 
تمنا مکرد.م 
مو ذ ارام سک 7ا سس فدا رام گنت 7 سن اد عازن 
مردم در ہاب دیانات ء زبرا که یك امر. جوھری است نہ عرضی ؛ 
لقلقةُ لسان وکفٹن کل توحمد کفابت از دین نسسکند باید حقبقةٴ 
و جوھراآً انسان خود دا با موجودات متحد کندء یا بواسطة علم 
و معرفت پیا بواسطه عشق و محبت؛ کرپنتن ہر امام حسین مظلوم 
تنہا حهہ قا ہدے دارد در صورلکه اسان معاون ظالم و بد خواہ 
مظلوم باشد؟ بابد حقیقة“ انسان منکر ظلم و بد خواہ ظالم و ناصر 
مظلومان باشد. لعنت بریزبد مردەء و تعظم بریزید زندہ جه 
فاہدہ دارد بلکە باید شخص از روی دل و جان ہمقاتلہ و مدافعه 
پزبدھای زندہ و شمرھہای موجود حاضر بر خیزد,. ھمخِبن در 
ساپر چیزڑھاء انسان باپد بنای کار خود را ہر جوھریات بگذارد 
لە ہر عرضات.> ا 

آنگاە آن جماعت ثفقاً از وی اسندعا کردند کہ طرلقہ 
و روید خود را بان نماپد. آن شخص فرمود ومبدأً و منثأ اقوال 
و بای اعمال من عقل مستقم و برھان روشن است زیرا کهھ 
نضتن مغمبریکه خدای ہر اسان معوث فرمودہ عقل اوست و 
هر کس اطاعت آن ہمبر را نکند,بہحك از انیای الہی در بل 
طرفة الین ایمان ماوردہ. اما اگر بحسب واقع و ظاھر ھر دو 
ملشاً عقابد مرا بلکە مجمع عقاہد کل فرق و اقوام دیا دا بخواہد 
تمرآن کریم و دین مبین اسلام است اما کدام اسلام؟ آن اسلام 
حققی که ہمه مردم از دست او سالند و سلامت همة آفاق در 
زیر يك کلهُ آنست و مبادی کل ادیان و علل از آن دین مین 


0ہہہ(مممامامام ما ہممموممامدعہ ٣۳‏ ممعھمامہدد دنہ ع مہ ہ‌م‌جمی مہو جو 


روشن و آشکار مباشد. آن اسلامی که بدون تحرف غالین و 
ابطال مبطلینء روز نخست خدای تالی بر پغمبر خود نازْل 
فرمودہ و مقصود ھمة انبیا و مرسلین در هر عصر و زمان ھمین 
حقا یق آسمانی ہودہ کہ بزہائہای مختلف بان کردہ ائدذ, و اھل 
نا سوت غفلت ہمرور ایام بدبختانہ آنہا را فراموش کردہ اند. آن 
اسلزمی کہ با ہبجك از ادیان دروی زمین طرف واقعم نمیشود 
و ححك را رد و ابطال نیسیکنڈ بلکە مصدق و مثبت کل ادہبان 
و جامع عمة شرابط و ملشأً ہمة مداہب اسٹ ء مصدفاً ما بن لدمہ 
من الرسل ء آن اسلامی کہ فوتی کرۂ طبیعت ایستادہ بہمة موجودات 
بنظش واحد انظر میکند و ہر چیز را در جای خود يك می ببیند 
و بافی ادبان و مذاہب ملشتتہ جزئیهہ اشخاصی را میماند که در 
کوچەھای مہحدود و راھہای تنگای طبیعت اظادہ اڑ یکدبکر 
مححوب مائدم اند و از عوالم ہم خر گفٹەہء نی عر پکی در 
نگنائی ہر روی خطی محدود سیر و حرکت مبکنند و البته ابنانکه 
در حدود جرٹی واقع اند |افوالثان ہعالم کسکه بر ہالای کر 
طببعت استادہ مناسبت ندارد. آن اسلامی کہ فرنگیان اببرکت 
انخاف پارۂ مواد .آن بدرجات عالهہ ارتقا جستند و سمسلمانان 
بواسطة تر آن ہمہ حقابق ننزل عظم نمودند.م 





سے کش کور ےہ 
مو لے 


الہ نت نام نی نخص بن نا دن نا ا پا ٹپ ار ار وت نا ۲ ۱ لر نچ نی ند نچ نچ بای دہ دوہ ں یجہت نحص نحص ناد نین 
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ا۱ کی که در تارف اہن مختصض بد ]ہا مراجعهہ شدہ اہنت 


ملل و تحل شہرعتانی 


س4 کوٹ بای مبرزا' آقا خان 
تاریخ یداری ابرانیان تالیف ناظمالاسلام 
اہوان مدان (تسدپس قصیدۂ خاقانی) 


حکابات مختصر اثر تولستوی فلسوف :مہا3 ا×مط5 
معروف روسی أہاہ[ہ۲' ۷دا 

دائرۃالمعارف بر ثتانی ەەنصصہا ظط هنكہہّماه۷ہ77 
عقابد اولله تلەلنلەظ ٭٭نانص>ط 
فلسفۂ حیات حنی ملنا ٠ہ‏ ہ×طمم دہ [ئ(٣‏ ۵ن٥‏ 
انقلاب اہران این علامه ج<متڈاں[ہ 0ا چہئد<ہ 6ط 
پروفسور برون 800٥6‏ .اہ288 بط 


الفضلة او ہول وفر حجبنی بقٰ مصطنی لطنی منفلوطی 

داستاٹھای خدایان و پھلوانان عند 6٤8‏ ه٤‏ ۱4 ۲ہ دەھہاڈ 

تا ََ : مات ۰(۰ بط ٭٥ہہ٥٥][‏ ۹ہ" 
عو ا ات رر ۷0٥‏ 


حیصہجویفہ 


۰ بے 
۶ ]ہا 
ایك بہمت معارفبرورانء دودةٗ اول انثشارات ایرانشہر اڑْ 
نمره يك تا دہ پہ اثمام رسند و در پکجلد نفیس تحلید شدہ بثبمت 
٤٥‏ شلنگ پفروش مبرسد. این دورۂ اول دارای رسالەھای ڈیلسٹ 
کە بعضی از |رباب عمت در مخارج جاپ آنہا كکمكک کردہ اند: 


وسالەھای دورۂ٤ٗ‏ اول اللشارات ایرانشہر 





بھمت مؤولف ٭یمٹ 
١‏ ۔۔ قابوس و شگیر زیاری حاج رضا جودابجی ع, اقبال آشتیانی ۱/۲ شلنگ 
٢‏ مہ جیچجاك صلی شاہ ایرانشھر ٭ذپیح بہروز حَ.ّ٘* 
٣‏ ۔۔ تجلیات روح ایرانی اپوالقاسم لوڈری ‏ ح.ل. اپرانشھں ٠‏ < 
غ - رستم وسھراب پاول باشویٹز و وہ و ١‏ ھ٭ 
٥‏ سس ایوان مداین و قصیدھ خافانی حسخان پپرایش چند نفر از فضلا ) < 
٦‏ -ہ سلسلة النسب صفويه پروفسور براون شیخ حسین زاھدی ۱١/٢۲‏ < 
۷ . معارف درعثمائی جزو ١‏ مہرزا الحمد کازرویق حح. ك ارالشہر ١/۷‏ ٭ 
۸ -۔ اہرھام لینکن (مصود) مؤلف کتاب میرزا مدخان بھادر ۱١/۲‏ <× 
۹ و١٠‏ - راہ نو درتعلیم وٹرپبٹ صلاح الدین شپرازی ح. لہ ایرانشھر ٢‏ < 


پس از عرض تشکر اڑ معارفرورانیکه در طبع دورۂ اول 
ہذل ھمت کردہ اند 'لازم مدایم کہ رتہب طبع و نھر این انتشارات 
را نظر خواتدگان برسایم. 

انتشارات اپرانشھر عارنست از رسالہای کوجك کم ہمعاؤنت 
معارفروران چاپ و بقیمت ارزان فروخته میشود. و بہر بك اذ 
وسند گان که رساله او درد جزو ان اشقشارات جاں شود ٥ہ‏ 
نا ٠۰١‏ نسخه از خود رسالم, مجاناً تقدیم میشود . 

دں نش و وذہع اہن رسالەھا اپرانشٹھں جز خدمت ہمعارف 
منظوری ندارد و غالبا خود ادارہ ج5 متضرر میشود زیرا از بکطرف 
برای استفادهٗ عموم پہر اندازہ کهە کمك بمخارج اپن رسالەھا می 
شود بہمان ميزان قمت آنہا را تزل مبدہد و انا ہجہت دادن 
صدی ٠٢‏ تحفٍف برای کتابفروشان بعلاوه خرج پست و ہجہت بد 








حسابی بعضی از عموطنان ولا وصول مانذن مطالبات مخارجیرا کہ 
خود ادارہ مسکند دد یکسال .2 نمیتواند پر دارد ولی برای احای؛ 
انلم تو شائی اٹ وت ا 8 مز نھد ظطظیرمیت 
وانگرم. پں ھرکس کە کمك ہمخارج این رسالەھا مبکندء 
در حققت بفرد فرد خواندکان و بهە احای معارف وطن خود 
خدمت و کمک' نمودہ است. آہا برای صاحان تُروت و طالبان 
نام یك و خواعندکان ترقی و سعادت ایران و عاشقان علم و 
معرفت وسلەہای بہتر از ان برای نشان دادن حسبات و ہمت خود 
نصور میتوان کرد؟ ہر يك از ارباب ہمت کہ اقلا پانزدہ لیر 
برای مخارج چاپ پکی ازین رسالھا کمك کندء آن رساله را 
نام و با عکس او چاپ خواہیم کرد تا نام او دد جزو احا 
کنندگان حشقی معارف ابران زندۂ جاوہد ہماند. 


رسالمعائک برای چاپ حاضر و معاونت ارہاب ہمت ثقاضا میشود: 





: ۔ سه مکتوب (خطاب جلال الدولہ) ہظلم میرزا آقاخان کرمانی 
٢‏ ۔ہ مسحکہۂ کہری پا محکومیت روحانیان در محشر : مبرزا محمد آخوندوف 
۴ ۔۔ سید جال الدن اففانی (مصور) ٠+‏ لطفاللہ اسد آہادی 

٤‏ سہ روز بە پارسی معروف بەابن مقفع (بررگان ایران ئمرہ٢)‏ ء؛ ع۔. اقبال آشتیائی 
۵ خطھا و زبانھای ایران قدیم (مصور) 3٦‏ ح . ابرالتہر 
٦‏ ۔-۔ جثشنھای قدیم ابرانیان - ترجه از آثار الباقیۂ ببروی ٤ 3٦‏ 

۷ ۔ راہ نو جلد --١‏ کتاب الفبا بنرتیب راہ فو (مصور) ٤ ٦‏ 

۸ - پھترین کتابھا برای ٹمرجمه راجع بنعلیم و تریبت ‏ ٰ' ا ۴ 

۹ ۔ شیخ محمد خضاپانی (بزرگان ایران مرہ ۷)۷ “٤ ٤‏ 

نامہم آذرہابچان از زمان قدم تا کنٹون [پنج جزوہ] 3 اسثاد مارکوارت آمای 
۹ فلسفۂ تعلیم و تثرببت یی از سپنسر ؛؛ بروفسرمھد ما نکوکب 
۳۲- مثلھای فارسی “٤‏ عبداللہ غفار زادہ 
۳- رم آورد (اسبیاب اجتمای اخطاط ابران) > پورداود 

-٤‏ ھبیرزا کوچاك خان (شرح حال و اعال او ۔- مصود] ٤‏ ساسان کی آر 

۵- علم مغناطسىی و مرابطه با ارواح ؛ حببب الله پوررضا 
٦-۔‏ انقلاب بلوچستان (داسٹان تارخی و عشی) ء" غلامحسین خان بردسیری 


قمت محلد سال اول ایرانشھر ٥١‏ و سال دوم ٣٢‏ شلنگ میاشد . 


۰٦‏ کی 
جلۂ اہرانثھر 
|براشھر مح(ہ ااست علمی ؛ اخلاقی ؛ فلسفی و اجتماعی 
کہ ہا بک ا حساسات پا و صمبمی و ہا بک قلب سرشار از عشق 
ملی : ج4 اصلاح اخلاق اجتماعی ملت ایران ق بنشر اسرار تمدن 
صحح میکوشد. اپرانشھر زمینه مناسب برای ثرییت و سعادت نژاد 
آبندۂ اپران تتہە مِکند و ازبنرو مطالعةُ آن ہر ھر خانوادة ایرانی 
واجب است. ھرکس ہنشر و ترویج و تشوبق و معاونت اپرانشھر 
ہمت کند ہسعادت و نجات ملت اپران خدعت کردہ و نام خود را 


در صفحات تاریخ زنده جاوید خواھد و رت 


کا رتہای ران باستان:؛ 
این کارتہای لفیس که آثار عترقة ایران و پادکارھای ناکان 
شرافتمند مارا نعان مدھد و روزکار ہا شکوہ ایران کہن را ہاد 
می اندازدء برای هر ابرانی ہا حس و وطندوست لازمست . دورۂ 
٠‏ عددی آنہا ہجہار قران فروخلہ میدود آنہا را پخرید و ہدوستان 
خوں ہدیه کنہد و نام ابران باستان را ہدین وسلہ زندہ_ سازہد , 


وت خامیز ااتھر 
تالف آاىی طاهرزادہ بہزاد 


این کناب شریف پیش از آنچه نوشته سشد سزاوار تقریظ و اءمیت است و یقہن 
دادم ہ سکس نسخهای از آن را بدست اآوردە و لحه+ای در اوراق آن فرج لماثتك 
احساسائی در خود خواھد یافت کہ از این سطور نا چیز ابجساد آ نھسا غیر ممکن است . 
پھعنی ' احساسات کسی ےه در بك زمان موزەشا و گاریھای ایتسالبسا را گردش لمودہ و 
خزانه و کناخانة سلطان حسین بابقرا و سلاطین ہا عظمت صفویيیه را باز دىد کند و در 
مدٹی کە با این تفرج مشضولست پلك تفر راھنما و مصرق مثل آفای طاصزاده با او عمراہ 
و با شیرین ترین زبائی جاسد‌ھای رد و ھؤثر صلی در گوشل او بخواند.> رشید ہاسی 
٠ 8 7:7]‏ بس اك ۰ ٥‏ 
قمت محلد یس مطلا برای کسانکه لا وجه بفرستند 
ك2 0-7 : ہے ے٠‏ 
بحای زا قران ٠‏ قران و در خارج بجای رت شلنگ بە ۱١‏ شلنگ 


آرسال و حر سفارشہای گی صدی ٢٢‏ تخشف دادہ خُواہد شض 
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ب 






















شمارۂ ۰٠--۹‏ ح×لطفلہ :ہا عصمنام ناد 
ان اننشارات اہرالشھر 10--و9 ڈ3 
زگ مسسیال ہم مسمیالم:مسی۸ء ۸ء مسسوالہء مرا صسھر2ت] 
جلد دوم از کناب 


راہ 


در لھ و ربدت 





< برای سعادث پر یا باہد حکمداران: فبلسوف باشند و یا فیلسوفان حکمدار. 
بعنی باید اساس حکوصھا مبنی ہر عقل و فضیلت شود و حکومت بابد 'مام وسابل علی 
و فنی رادر راہ تریبت وسخصوصا تثرببت اخلاق افراد ہکار بیرد.>“ (افلاطون) 


تکارش : حسین کاظم زادہ اہرانشھر 


۲ ۸ 1٢ ٦ نا ھ‎ 


1٥ ۱۵۸۳١۱۹١6٥(‏ ۷۰طہ0۳) 
×ہ[ا۱۲۰ :17ا ١ہ‏ حصمناہ |٣١٥‏ 5 
1۸7 11۸1301 11ط(۸۷۸۸م۸۸27 ,]ا ×ەط 





برای کكغ عخارج چاپ این کناب؛ آفای صلاح الدپن شبرازی مبلغ سی لبرہ مرجت 
کردهھ است و ہدین وسبكد توالسۂ* ام قبمیت آنرا از ھشث بجھار فران ُرل بدھیم, 


مزا 


رلان ۱۳٣٤‏ ۔۔ در چامخانة اپرالشھر چا شد 


.اط .ط 7.۰ .6 ×طاة طء 1٤٦75‏ ہہ جو ائااآء ھاہ7 جعاءدنلعامہزہ0ہ 
1 هددہحادواساونۂ ہا دعہآا۷-ضصحوەظ 


ر 


-۔١‎ 


۲-- 
ا 


-٥ 


مررما كت 


نضستان:؛ ثریت حیبست 


دوم ؛: تعلیم و درپس جستآث 
سوع: ‏ تلم و ثریت در ایران امروڑی 


جہارم : تعلیم و ثرییت در آغوش مادر 

چم : نگاھی ۰ احوال روحی پجچهھ 

تشم : الا برای بجەھا چرا سخت مآبد و جکونہ 
میتوان آسائش کرد 

ہفتم: در دماغ بچەھا چکونہ میتوان يك اشتہا و جاذبہ 
برای درس تولید کرد 

ہعتم ددسہا را چگونہ مبتوان سك و لنہذ و زود 
عضم ساخت 

نہو:. بچەھا چرا و چکوئە باید حرمت و اطاعت بعلم 


و مربی بکنند 
دھم: ورزش دماغی و ورزش ہدنی 


بازدھم؛ تعلیم و ٹربیٹ خانگی و دہستائی یکدیگر را باید 
تکسل کند 
دوازدھم : طر يقه آنگلوسا کسون در تعلیم و آرییت 





فہرست تنصوبرھای کتاب ؟ی٭ 


حکیم یو نانی افلاطون ۷ ۔ ىالار نقاشثی يك مدرسه 

مصاحبث موش وگریہ ۸ ۔ پسنالوجی مجدد فن آثریبت 

فیلسوف آعریکائی فرانکلن ۹ ۔ مجسمۂ پستالوی در سشُھر ایوردون 
بجھ و مادر ۰ے یيان ہدر ورزش در آلان 

بچه و روح او ۱- فروبل مؤسس باغچۂ چاھا 

تالار ورزش يك مدرسه -٣‏ باغچۂ چەھا 
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مجِلهة ا انقی اونگ اتاد اق و اروپاتی خاش 2" 


٦‏ صفبحه پاتصورجای تمدد بھرابط فلْ چاپ و ونع ے0 
إ۹ سداوچھ اشرالغ کجله بر ایدؤٹ اسسَار ۳ ۱ 








اشنرال پلید پوسبلۂ اسگہاس و یا پراىٌّ ہانگ شامنٹھاش یلام اخ 


+ . ار معلمان و طلاب و شاگردان مدارائن ہکوں و اما لو ڑا 6ا6 : 
فرستادں وحه اشترالك قلأ و سفسا ثوسط ناك بحای ایك شرہ ٣٥‏ قران کرد 


٭ 
۴ ۔ہ وکلا مسژل وحه اشدرالك بوده سمحص وصول وحه آہوئە باید ٦آنرا‏ قوسط' پا ٠×‏ 
شافلشای برات لندں ره پمرسلند - بر یك ار وکلائے اقلاً دہ آبہونه پیدا کسد علاوہ 
پر لن یگسحه ار انتشارات اپرائٹھ ھم انا دادہ میشود , 
: : : 
اسامی وکلای 'برااشھر : 
در پایجحانں ؛ حتاب دکتر ریيں العادیں حان در شریر محخلۂ فور کوچ معقصودیه 


آاشساں ای مردا اس حاں صالنی 
اردپل ٭.ہ بررگر حس رادہ 
اروری ؛ یم سمررا مد مدیر مطمة یدں 
اساسول ۔ ید حای رصا آ٦ا‏ حورادی ہے عبود اقندی حاں فبرم ۳ 
7 ؛ ے؛ حا ستعلی افا ضاحب ععارہ خورشید 
اسمھاں و سے ھیرزا ضر اللہ حانٰ ابردی مدبیر دواحانه دروازۂ اشری 
اھرار ہن مرا مھدی ۔خاں آل مذاکزر : 
پرڑحرد 9ہ کا صررا محمد سان شھیدی 
در عصاسی ؛ ے عیر مد پسر اتحار الحار ۔۔ ممد ابراضم گله داری 
نوشھر ہی سرڑا اجد کارروی عصو شرکت ھھاىی 
پدر-حہاں رت شیج محمد حس ملك رادہ 
رشب . آھلی مسررا عباس ررکش کاشای 
رضاں ٢‏ او الفصل حان شعر! 
جس ہی مصررا حواد حأن ىاسٰی غصو پست 
ساظطان گادعرافق لب سد رصاعاں طامہی با 
شگھای ھاررا ا حمد پردی مدیر عارتحاىة نماری و کمپای 
شرار اب کاعانڈۂ آدمیب و کتاسحانۂ اجدیه 
ظھرانں ۸٠‏ اسان اوه و کماعاںڈ شرف 
ڈرو س ےم میررا محمد باەر شاہھرودی 
ک‌اچی ٰ +٤‏ شاررا نہر نھہاںی 
کرمان سبرام سروش کائی 
گرمانشات :٠‏ ؛ گناصامۂ ناصری : 
مسید . بب ۹کاساىۂ ٦ای‏ روار 
مصر ۓۓ صررا سمھام اشساری در شرکت فروردس فاھرہ صدوق الٌوسله ۹۵ 
ملایر +ایف فرورا اسماصل حا مامران 
حمدان ا ممررا حسجحانں آرری 
ہد و افعاں بب میررا علیى محمد سمسی ۔وھظا ہەنەمڈ ۱۰۲ھ ۰ 


×ەطصەظ .اہ .۹ ودہ٭ 283 
رد ا ارناب مھریاں حشند حواصرد حرمشای پارسی 


و واج ل دا کا 
٣‏ ھےء٤‏ )۱و ہ_ 


٣۷‏ .۰۱8۰.٥۵ھ ‏ اہر ارت 


ھ٢10۴‎ __ 


۱ خھعما > ع رو لیس 2 ج٢١٦‏ 














۷ 0ھ 1.۸8۸۸ لا ۸۸ا ہس 
۸۷ 1۸۷۱۷۶۱۱۷۱ ۸1۱8۸۴11 


۹۴۱ا الاردیسےے--ے_ 


ے8 ۴ الا 


1٦ ٢٦٢ ٥ہ‎ × ١0۹٢ ەطا‎ ۲٥٥۵۲۱۰۰۹ ١٥ ؛)ا١‎ 1٥٥ئ‎ 04 
4608. 
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